۱ 


دهه 


چکونه گذشت 


مارسل پروست 


#بنجره‌ها را نمی گشایم: 


۱۸۷۱-۱۹۲ 


۹ 


21 


نت 


0 باق ۰2۷ .005 - ۶ ت۳0 
۱ 

دمم 38 عموتطم 

,۶ مه 


امازه 

۱ 
ی 

004 :اع تاش 


اه 


سال یگمه شماره پتجم -۱ 7 بجمن ۱۳۹۹ 


ما 


۱ سیدعیاس مصروفی 


مب امتیازه مدیر مسئرل و مردییر 


مشاور: متصور گوشان 


تتظیم صفحات: محمد وجلاثیر 


طریع ووی جلدذ پرویز کلانتری 


طرجها: بلوفر پرمحیدی 


تب ازاا تلر گردندگان گردون 
0 نقل مطالب یا ذکی مأخذ و نم تسده مدع اس 


0 گزدون فر پذهرنی و اسلاخ- مانب 7 
63 مطالب رنه مستره نيد 


اسامیل - تلی کییه شخيی - شمازه ۶ 
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اتید تهران - اول خیلبان ساوتد - عیاباه کمال | 


پروست جستجوت خویشتن تمور کودان 


کید تن زان نگ با نهد سخابی 


آنوايي و جدایی از زادیوم 


بای تخاننجا و حفت‌خوان 


پوینده‌ای در مین واه 


1 تاه سنت و بداعتا 
۷ مز ید از یمتا خيش لوتملز 
1 دلبستگیهای سانه 


تمس سا 


مأموریت هترمندان 


ی درگ جنرماهتمایشی اعلام 


چا به در فواست‌های تسده له جوته 


ی تمالیت‌هایر #نرتر و یود 


داشته و از طرفی 
سازیاها و مراک شرمتری اشتفال دگرنده 


نذا پخشتامهان ان طرف دا 


اقا کتر 


حسین سحپيزي, مداون اولا ریس جسپور به 
کلیه رزارتجانده» سازمان0: لته دول 
الاب اسلامي سادر شده در 


نوم اسب لقن 


4 سگم مأموریت هترمتدات به 


منوت تیال 


که ی و 


اد به کاید وزارتانداء 
مات مولتي و کیادهای القلانب تسلامی 
یه ارت رهگ و رذاف اسلا 


برای اجرفید پرنامه‌های هنری» « 
خاص به خدمات هترمتلان شاقلی در سایر 
وزارتخانمها ور سازمانها و نو 


پاتکسد و قمادفای 


کست» مقتانی است در صوریت درشچاست 


اه 
مدور شم مأنرینت کارکنان مذکور نیت 


ممکارق را موه فان 


بعشار کتاب نمایش عروسکی 


و وختی مک سای یمام 


سا وابسعد پم افصادیه 


یرای تمایشگران عروسکي همزمات با 


بر گزاری سومین خستیرا مینالمللي نها 
عروسگی یرالد [تپریور ۱۳۷۰ گارش هو 


ها مختلقف نظری و عقسیی نسابش 


ی روزهايی هنن به دبیرساه 


مرسمه و با با 


تال وق در تر ود 
لقرهان دنر ۱ 1و و 1۳۷۲۹۹ قنای 
سامل ند 


گنجینه‌ها ی فیلمخانه 


پیستنونه فیلي میتملیی که بین 
ساقجای ۹۹۸۴ ۵ ۱۹۹ ساخته 
شاماند در بش «گدچینسای 


اماب مد سره 
پلللی فیم قجر که همان با 
هه قرع تردن بگزارمي‌تور 


بد ای دومي تین 


به گزگرش رواب مسومی وشنواره 


بین‌المکتی فیام فجر «فرناندو هی‌جادا 
0 


را 
دا و 


نش پردار آیاقی میا پي از نظرتوامی از 
رخ معروض.سینمة در مورد 
تاریخ میا که ان ده 


د ساخته اند گابي با مان «از ین 


فیهالور رده 


صد فیام باارزش تاریخ میت مراقبت ۴ 


زاره سه یلم مد کور 


درد از ین شوه 
را شر بش «گنچیت‌های فیلمتانمان» به 


نمایش مر آوزد که در چشتواره اساله 


تدم > فرع زو پایض ار اد 
۱ خروج کارگان از رنه لمیر 
( ۱۸۵4 
و 
صرافت زوزگ قفا رن 


پدرتر) 


آشرین خنده فی‌فریش وبلسثم 


مروسکی را محضر خواهد سفشته کین یمن6 11۲1 


کلب با مات ستیره یگرانی 
هترتدان+ معرقي نمایش عروسکن ابراند 


شام ترجمه 


کوووني !د 


رشاو رتسم 
1۹۱ 


ای (وسرلوه پردرنهیی) تاو 


توا ز وید بروانموم 


و 
۱۴ پات زب گانس) ماو 
6 ۱- مصائب ژاتذارگ: ( ار شردور 
داز 1 


6 توهم 


وتری) ۱۳ 
و سک ی (فرئیس بیتجتقه 

تسلواخور دی 14۳ 
اس مین ژالکساند 
۸ جاپایف ( 

ایند ۱132 


کی ۲ 


ود گللورکی 


« عصر جفید ژجارلن جاپلین) 
نک 
الگتاندر توسنگین 


یزشاین) ۱۱۳۸ 


۱ هلیجان بان فورد) ۱9۳ 
۷ شوش‌های 


9 


۴ ری کین (اورسن ولز) 
۹ 


۲ هانری پنببم (لارئس اولیریه) 


یبا مستوقهه قسسیه فواا وس" 


ی آیزشتاین) 9410 
۷ رو تسیر پی‌دفاع ارویرنو 


اس 


کاکستر بو الملی ژآهدری وایدق 
۱۹9 

٩‏ آف دری روبساستت (آتدری 
تارآفرنستی) 1 - 1115 


فد چپتر 


من گیستم» چیستم 


تن و شاعر متام میاه ون در سین 
۲د سالگي د رگنشته از ار جندین شاه 
دارگ 


تفاشی در فرتیسه یا 


گالری تصرمار 
1 


میاه رین قر سل ۸۳۱۷ تفر 


انزلی متواد شدء پس از اتعام دوره دیپرستان 


در خبران براي ادکبة تحص بهفرلاسه وف 


دانشکده آردنیگ پاریسی ب 


نایشگلمپان وزارت لرهنگ م درد و ده 


در دانکده عترماده مرن 


پیز خااوه مج 
هه دبا مانده که 


ود 
ود عر 


منه مانده دا پرایر خوبشمي 
3 


خبره در ما مچهول: مردام 


کتاب سشن و کوشش صقدر 
تقی‌زاده 


کتاب سخن به کوش صفدر قلی‌زاده مترجم 
فرزانه معاصر که به عییچ شالبطهه نقشی 


گووون بد 


به‌سزایی دو آشنایی خوانندگان ایرانی با 
ادیات جهان» بهریژه تر پرجستهی آمریکا 
دزی مش شید این جلف کناب سخود که 


پرباوتر و متنوع‌تر از شماره‌های پیهین » 
شده اسد. به سرفایی گرد آورنده و ریزامتار 
آن در دسترس علاقسندان به پژرسلی بر 
خناخته بهترادیات ر هنر قرار گرفته اس 
و ابن نشا مي‌دهد. که تقی‌زانه بیش از آور 


که تور می‌روده شیفتدی اعتلاع فرهنگ 
باندگی رشتفگران: ده ود 
خصوصی جوانها است. این هست ور پشتکاو 


نمرژ و وم و 


صشهر تفی‌زاده مسبار ستابش‌نگایزاست و 
یگران 


کمتر می گید و پر فان می‌دهد: در ای 


امیید می‌رون که 


هنن و له 


راه پیششدم خوتد. کارنامی دوخدان تقی‌زاده 
یکی کز افتکازحاهد تیاه گبن حرژ و بوي 


بت و ابید 4 موفانی او اب فستاوه 
ممیده فرهنگ ابراوزین بر تارک شود داد 


کناب سخن» که در سانه ۱۳۹۶ جاپ 


شده است راما اما شاحد پختی آن بردیوه 
آنازی رد در زبینههای نقد و بروسی ادییات 
ی من ی ی ی 
داستان‌هاپی بیمتر از شاعران ر تویسدد ال 
ایران؛ که در تا 
جهان قراو گرفتاند و خوانلنه با بی‌آنکد 


خراستته باشده به شاهین سنمجان کر خود 


شاحران و نویستدگان 


ی‌رساند. 
در این شسازه «رکتاب سخن‌به آنار این 


غریزان بای رسیده اس فرشنده آقایی» 


اه آسوزگاره حسن اصفرگه حجتخلله 
امیوه اصفر آلهی: مقنون انینی: حتصور 
اوجی» مجمدرضا باطنی: سبعین مهبهالی 
محیاهلی پهمنی+ زوا بیزاده احندتفقملی» 
صفیر قفی‌زاده:فروخ تفی‌قاده محمعهلير 
شته چورهگشاه تدبرحسن 


نی خدایی» وله درودبان» تور یر 
مایم ره 
سپدسیتی؛ میبیندخت مبدقتاحع» مصدوضا 


جهل: 
رهتماه هیاس تریاب‌شویی» هر | 


شقيمي کدکتی: محمدرضا صتدرتا» هوننگ 
طاهری: مسترشیا شامریانء هوشنگیر 
شووزادها اصغر عبداللهی» رضا رشفا» 
محبرد کباتوش» منوچهر کربپزاه» موزان 
گربرتهه فتيالکه مجتبایی فخراندین مارعي: 
فریدون مشیرت» هباه موحده محمدعلی 
موسقم یبال تیرآ واه عبت یاوق 


ملک مسعردی و شیال خریان 


ملک مسموویی خواند بوسیتی امیل ابا 


در برنامه در عیة بیاک امشیان و انشاری 


] گرده است که بزودی کاست آن معشر 


ده پیش از اي از هلگ مسمودبی ری 


وله متتشر مشود 


فد و بروسی «شرصمه‌های 
کسالست» 


تا رعرسههای کساقت» توق 


مها با 


میت بیجاری در دقست پا 


سشسور 


آذشیروویه مس مسندملن» ۵ 
مشاه مسیود دی وب 


مجموعة داستان باسیاسنبو4 فوشته سر 


مستددری تیل با صضور لریسنده برد خقد بو 


پیرسی قرار فولعت رف 


میم ادبی ارغوان 


یمد از انشار ایغوان که هیام 


است؛ دستاندر"کارآن 
مدای اذیي با صتران «قسیمه اذبی 


ین فسادامه زیر نان 


هرشتگ گنشیرویه با آثارین از داستان‌نوسان 
عماسر» داتتالی از کاروره نقد و بررسی آثاز 

یا سقذریی: متذامای از لوکاج: بقل 
زرساشیدان دیگی بر داتان اکن فرشنگ 


که ده عمش طولفد تقد 


نمایشگاه عکس مریم زندی 
جهره‌های اد معا مر 


دی ماس پرسایقه و نید که از 


سا ۱۴6۹ فعالیت خود را آغاز کرده 


ناگی بشمتوسی 


برمتدات ابر را بهنسانش 


گذافت. 


ری متفه استتط «این مجموعه کاب 


چاو چورهدایی 


۳ 


وید از ساله او من در 


که در مجموعه ماشر شامد آن + 


ز تال من به دنله همان 


دف بوده کامن شدن آن امتیاج به 
مدف بوده است وکام شدن آن احتیاج ب 


دنه کوتش ازیو 


هترهای تمایشی کاتون ملی متتدین (م رک 
انجمن جماني ان و4 تشکیلر 


در یناه کانونه مدف گسترش و 


عتلای تاتر پر اساس اهب 
ان من 


و مایق با موازین و سیاستمای 


ای انس 
به سازمات برتسگو 
فرهنگی 


همان نیت درک فرعتگی با نراهم آ 
گردهدایی‌ها و تاه نجریات. 
اهی‌های الاتی و حرفه‌ی :یه همان تسبت 


حبایت 


درک ازهنگی: ا قرانم آوردق,گردسایینا 


 يوووگ‎ 


و تیاده تصربیات 4 برشورد تما با 


انری, کشور از راههای گوناگون 
:دک است. تما ساني 


در عطیوهات و رسانه‌های مجاز 


رویناد‌ای زا 


من که مین 
نون درآبند. مشروط بر آنکه 
پره صلاسیت عمرمي و سرفای آنپا 
ید ید 
گرنون تفیل رن زین کف 
را که گایی اتف جبت ترطرت 
مودن آششتگی‌های موجود در نقنذو 


بیسی» به کذیه هبرمتدان تبزیگ می‌گوید 


لیاسو مقتمومه تاعر گنه ای 


صسه خواهة رفت. شایان ف کر است روخ 
ساعت ۲۰رد بمتازظیر 


اسفندیار نوشعه علیر 
۱ 


رای دافی -. 


۳ مورماه ساجارن 


۳ 


روز از ساعت ۵/۳۰ بسدازشهر در 
وحدته به روی صبحنه خزاند رفت. 


تمايشن عروسکی ومن باررم 


توقته و کار واحدد میدیه دی 


هی ول ۵ پعدازظیر در لا هر جرا خوامد 


شد. شایان ترجه است این تیش یه کودگان 
2 


و توجوانانه شتصامي داده شده و 
گروه هرد 


باز هم امنهان: 


واحد هماهنگی مرگز هنره‌ای 


ن جشنواه گروهپای نثعر 
ی و 


اصنمان برگزار خرلهد گردید 
۱ 


امام خواهد گرد 


در دانشکد؟ زبان‌های خارجی 


دانشگاه تهران 


ز چمپارشنیه ۱۲ فی‌ساه چباری جاسه 


پرسش ب پاسخ با حضور تویسنده رداق 
سمفونی مردگاه» عیاس معروفی در 
دادشگد؟ زینه‌ای خاربي بر گزار 
شد. در این جلسم دکتر تورج رهنمه دکتر 
بم‌رام نتدامیه دکتر می‌شتاس» عبلس 
زاهدی و دیگر اسان رشعهتی متلف زان 
کلاسه: 


خرد را تمطلی کرده و در 


ايند و‌بررسین عابور ید 


کر بپرام مقدادیی» 


سمفرئ مزدگال قرائت کود و سپ بل 


نی به پرسش‌های دانشنجویان در مورد 
رسان مزیوز پاسخ داد بسایلنی دز این 
بکست از خدعیت بویسیده سیلان تمه 
شدسمت‌پردازی» فیم؛ تمانه بن آندیشه, 
پیرنگ: رمزه بسس ثاریطی و اساطیری اثر 
مطرح شد کة بهطور مختصر توشیسائی به 
سید. جلة پرسش و پاس 


قیع ماشنیر 


ترو روبجم انلامی 


نکدة زباها خایجی برپا شد و 
گردانندگان انار اميدراريي کردند که در 
آیعده بتوانتد آتار دیگر تویسند گانه ایا را 
ورد نقد و بررسی قوار دهدده 


گودون نیز امیدوار است که داشگاه 


به‌عتوان یک م رکز علمی همراره پایگاه 


وید گان و خامران ایرا بش 


 نوورگ‎ 


زا اتمه کیان رم وی این سیب واعلی 
تسد گان» ضرستان و بطورکلی روشتاران خلاق ب آن 
سطر) ندهند» کمی دور از اتصاف باند. اماه شاید بتوان با ابن امتدلال - که شاید قانع کتنده هم 
ناشد تا اندگی از نرشایتی کاس 

امش هون فص اتنا زین بای کی ان یو اهر فقا زد یکت قتیم: 
سوالهایی از این دست شابد از طریق مطبرغاند دبگر هم مطرح شده باند یا عطرع شوه و عزیزان 
بداند که لا بای ده تست پا از نظر اجتاهی: سیاسی» اقتصاده فرهنگی؛ کرت ادبی و با 
حتی نودیگتره از نظر شمره داستانه فانی» دومیفی»تأن سبنما؛ و بة بسیار خصوصی‌تر؛ از لظر 
زندگی شخعی پنوبسند:بتبراینبااعترم ند تیف انانعه سوال را کلی مطرح في‌گنیم و از 
عزیزاق مي‌خواهيم نظرشان را براک ما ارسال کنند نا به یک جمع‌بن ارزشمند - هر چند محدود 2 


د. کلید این درخواست. که خاعران» 


رصد کامای (مدرد جیل 


مت ک 


میم سیدی به پایخ‌هابی است که کاد 


ده بتواند رده و با هر زوهندهنگ را به سرمتزلی 
سای گوناگون: 
تعممی‌های مختلف» سلایق متفارت: موضع گیره‌های متنارت حاصلی بادست آورد روشنگر 
کارکبی ده سا تاربخمان 


برسان. امیدواريم خواننده بنواند.با خواندن تبام آبن پاسخ‌ها از انسان‌هایی با 


گرگونیهایتاریسی: 
بی» فرهنگی: ممسنگ و همتابی ندازد و شاید به جرأت بتمان گفت که 
انقلای توبا؛ سالها بخاطر 


تحارز به وطنمان جگیدهبم: جلوسبلهاایستاتنای قامت خمیده ر خرنشده ان را از زر زللای 


ما دما پرفراز و نشيبي را پشت سر گفاشتهايم» معا که از نار 


+جتاعی» افتم ادن 


بکی از اسشایی‌تریی عهعباک ترزیخ اپران است. ها در این ده با دا 
کی از تفای نرین زیخ ابر ش‌ 


سنگین» بهسختي امتوار نگندات(بم. کوشيده‌ايم ر برابرتعم ابن عصایب و امثاق آن؛ با فرهنگ 


خوده دنش خوده ایراثیت خوده سربلند بر روی پاهای چندین هزاو سالای شود ايستبم.. تلاش کردهایم 


قر یت و هر جمع »جوز خاش بر موف خجه نا وتو مات رنه 

فراز و نشبب‌های فرهنگی کمآطیری را پشت سر گذاشتام- سالها با وکود اابی» هترک ووبرو 
بودايم و ناگهان همچین آواسش پیتی از وفازه مبل خروشٌ نو خاقلگرمان گرد است- ا 
. ما با بهترن‌های ایند شعر و داستان این سرزعین آشنا 
مهمتر از هم ما مطرح بودهيم. 
فرهنگما. آنات ماه مناسنگ ما و اعبیت ما»پازتاب جهائی دنه است.. بیان | گر چشم دیدن 
ما دا نداختهنده روز دیگر نسی‌توانندبی‌تقاوت از کنارمن» فرهنگ‌مان» سرزمینمان دگذرند. دیگر 
نمی‌توانند بدون حور صبنی 4 دربازسان تصمیم بگیرنده ها هستبمه ما در چرخاًزندگی جهان 
«بگر تنها یک ذبوجود نیستیم» هستبم» حصوری فعال داریم و نقتلي مطرح» درخور زمانسان و ایس 
آبندگاني که بمهرحان» باه ر اسامی فرهنگ و جهان‌بنیتان در حال شکل گرفنن استهء 

پس امپدواريم که.یران: درستان: هزیر و خلقان فرمنگ اين سرزمین» ما پاسخ‌هابهان: ما ر 


پرتبراژنرین کتاب وا در این دهه داشتها 


شدهیم. ما از هر نظرء فراژ و نشیب‌هاکه غرلبی را پیدو 


خوانندگان وا بارت دهند. ماشد ۷ از این طبیق هرد گافی - هر ند کوچک - در داد اتلای شراب 
اسانی و بر فرهنگ رازم بداشته شوه 


زن رهاشده و و میک ودرگ هدن 


سکره نکن و نشننیزند زا 


تب گر وان 


در عقتهی آخیره موضوم مردنه ججدزه به 


جرک نوک تسده هتزدهانی آ ی پرذاشت 
تمده زوجاتد و پیخسته شیر کلم وک ز 
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كٍِِ ی ۸ اصسیه رازن ستی 

نگره که بو راز عتبده در ین میفلی استسانگ ند 

امی درخورن, ندارده فعبابه این 1 

که مسکه یا مار" می‌رسد بان سرتوش 

زباتها و گویش‌هاور 5 
۳ ّ 


می‌کته فر لرتهمایی ز 


افزرتطایی با زبا گر مسدود ی یک ملعب 


قاموو جغرافیای وه تبست و 


رنه ماگ رد کاربردی یز که مقتی عارض «یگر:پیرامرة جادتتامی سه 


مردان مسأمل ید زنان درک ضرورت میلامه روق گویش‌ها و زناهان مراوف باقیت مي‌شود که شبن 


آموژنساند دام کیت دیویسه در شمار 


و جانشمتایي است کلم سابل ماه 


اخلاقی: بوانی» اجتماعي و طانوگی را 


و امانت 


یر 


میزترین وها را 


یوار در سال 9و گوده و عر پخشی| 


زیی مرا زلترجانشده نب 


شکست یر ده یا وانواده ترکت که پد دیزی لین بش و عماکندق بر 


۳ 
مت هرگاه نورسنده پرنامه می-نواسته و 


فراگی. مودخ سل موره رو 


رد فرادان 


خواندگان فراتسری فرار گرفته مي‌خواهد به هر ما گورهی را بخنداند بر 


دبای لین داستال مربرط به یکد زن ‏ زدان هنروی‌شه‌ها لویش‌شان شیرتپراتور 
۹ عی‌گذاشت و می‌گذارد- راستی مگ « 
تحصیل کردعی قرانسویست که کوهرش اپ عي‌گذاشنت بر می‌گفارد. راستي مگ مي‌شوه 
از ۲۷ ساانزددگی شین یگ ایرانینژاده و دنا و خواستار یگانگی 
هو فرزند با ونی دیشر رابقمت جنسي پرقرثر - آبرانبان بود و رنجش عمین یک همولن را به 


مي‌کدد و عگتا که قبربان داستان» بهرفم 


با اون دا 


وشن سره ۳ گر همعی تین تدارا بصورت 


نار خسرو قیامیانی از 


هی همیتش رابتلهی شودرشی با ذنی 


دیگر با پهددت هشت ساله در کی اعترام پز " لود‌گان کژ فرهنگ بهحدین آزرده بود له 


چند خ یه یکدیگر وصل کنیم: یکی 


آزادی! میا جا خندیدن را زشت می‌شمره: 
زادی! تحمل مي‌گند. یدنا ر؟ زشت می‌شمره 


می‌رسد؛ تصور مي‌کنی پترنته حقي دارد ‏ ی 
قدا اند؟ این پاسغ وا مي‌شتود العه رهق ری ی نش 


سسته خولي هرا باب خودش بان + رنه خندم 


۳ 


گووون » صفده هشت 


آراه هرد پا می‌برد و دو آنجا ز 


جرانی را گد قصد خود کشي دارد نجاته 
مي‌دهد و درمی‌بابد که ار هنگام ش کت 
کردن در یک «کارتوال) از سوی ند مرد 
شا زیرهم خدهرو مور جوز عرار گنج 
البده لین زن در چگ ینک شووتنسند 
و 


دار است 


که سانجا :در یت 


تیب وه او در ان 


تال موباند و درسال که بر اشدهای: 


برندگان گام می‌نید زنه را با خرف می‌برد 


از پرنده‌ایست. ه 


ی قدرت و لروت یک مرد منحرقه 
وید ی اوقت بت 6 و بو توا ابر 


کاب را که مي‌نديم مترجه و 
آدسری داستان.« گفری» می‌شو؛ 
روزنا‌ی وال کوموتیر» چاپ «لیدنه چنین 
می‌خوانیم: «کشایرزان پرو بای ادامه 
زتداگی سرشار آز فقر و محرومشان کرد کان 
خرسال خود وا در روز روشن بین ۱۰ ۱7 
۰ قلار بفروشی منی‌رسانند 


ی را که ی و 


بی‌اختیار آن 


ورن راگیس بآ پر ای 


مرده و لزق سیر و گوفتر روت ابید 


امد «رساندور 


می‌آوریم و سپس 
ایمزه چاپ اندن چنین می‌خوانيم: ملک 
انگلیس با ثروتي حدود ۱۲ نیلیاره دلثر 
تروته‌ترین زن, جوا و پوت «چارلزه - 
مرفنشر از شرت حوروئی مادرش, - دارفی 


۲۰۰ میلیون.پوند روت شخصی است. 


سللا تا حدودی درمي‌يابيم که چر؟ 


گنت ییا در کزو بل عرمعی 


کشوره‌ای نقیر و سدیده نی‌بیزند 


گروون ۰ 


گام آشتایی با بیگانه‌ای که به ذ 


۳ 
خاک وشتبان عشق می‌ورزه: برعنی است 
که زشم هموطتی با اندک ایرانیان خود 


زاده شدهه در لژ 
وتیک» را بهپایان رسانده و 
آکتون در یک شرکت سرئیسی کار می‌کند. 


او که بهزبانای ابلییی: انگیسی؛ فرانسوی 


ردنی دارده #غهرآدر 


بو فازشن نیسای 


کعابشگنهی عمومی شهر «لفم» گفت‌رشتود 
یک مجله‌ی منری را با یکی از شاعران 
گرانمایه معاصر کقررمان که مدنیا پیش 
ورت گلرفعه بندست آوزده و آنچنان 


تقاب شده که خلاب ب «گاوشگر» جین 


فرش استد؛ 

میدانن که من انقدر جنگ و عرنع و 
آب در اروپادیدهام که وقتی ب ایران می‌آیم 
شمالتان جنگی یه دلم تمی‌زند و بپشتم را در 
برهوت و کوعهای عریان ایران مي‌یابم- یام 
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یکی از سشرعایم؛ سرا بذ شیر 


پردی و در کار چشمی رگداناد به من 
گنه اعر نیگر که #سسان 


4ج اه دا 


یادم ثیست - عماد نقیه و عییداکانی - از 


ان چشمه ستایشگراه باد ردان ول 


یرو که مصاسيدي درد خوام و فیدم 
که رودخاته‌ی دائرب را با رکتایاه مقاسه 
کرده و از آن یا عبارت یک شاشن مرش 
آب» .نام برده بسیار اذیت: شدم..- آیا 


آب یا جویباری شببه آن نیود که حافظ در 
کناری افارت به جهان گذران را «ریکقت 4 


و آبا غیر از اینست که جشنه؛ جویبار: رده و 
مییا هر یک زیبای شام خود را دار 
آطر شاعری که نز آتبمه از لو تلم م‌بردنی و 
ذاعدناً عمین و رقیق است؛ چرا باید هر چه را 
کی قاجا 
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و روف 


روزه‌ای بربرط به زر گداشت مقام زن اباتی 


اسیعی ود که د 


پارهی عاف زنان کشور 


مه با نان اریپانی و 
صورت گیرد..» از جمه تماینده‌ی وزارت 
فرهنگ و آفوزش تالی در شررای» فرهتگی - 
اجسماعی زنان یاه آور شد که یک‌سرم 
ازدراج‌ها در فرانس متجر به طلاقه می‌شرد و 
هرآید فحشاه در شوروی از درآند وزارت 
فرهنگ این کشور بشتر است. 
این اشاره « کارشگره را بر آن داشت تا 
آمارهای فیگری را در ین بخش منمکس 
ند خبرگزاری غرانسه گزارش داد درم 
آمریگایی که با مردان 
رایطعی تلمقروع جسن برقرار گردند در 1۸ 
سا گذشهه ۵ برایر افزلیش بافعه و ۸۱/۵ 
تا ۱٩‏ سا آمریکایی» 
اد 


«ختران ۱۵ سالعی 


فرمد از دختران ۵ 


خوه‌خواسته خوه را لو داده‌ند - ید 


دامشروع-زنان باکر از ۱۷ سال مسألای 
رد 

همجن مجلمی «اکراریست چند روز 
پیش نوشت: درس یکه کودگان, آمریگایی 
در هر ساعت ققط از طریق تلهویزیون ۲۵ 
امتویر جتی و جخابی تامهم کدید یز 
جتلیتت در آمریکه ۵ برایر و مان تجاوز و 
سرقت 1۰ پرایر ارپاست. 

«کارشگر» من اشاره به این رامیت 
که ید جانی أنتقال پیشرفتهاي علمی قریه 
ولا نساد و کردتا و راید آتپاست که 


وه رکه جادر مروش و 
به‌عنوان حسن خعام مطلي را نیز از آقای 
مدعلی اسلامی تلوشی ققل می‌کندة «در 
سالک ۱ مداد > درصند مردالد و۳۵ تا 


۰ درصد زنان آمریکاپی نسبت به همسر 


غود تیانت گرده‌ند و از هده #جیبتر رسم 
میادله همسر است که ا سا 145۷ می‌ودو 
«کاوب» ایتچنانی در ایالات معحده بوده 
است»» اکنون تباب کنید از ۲۳ سال پیش 
تاکنون این رتم ه چه رشد پرشگلودی رسیده 


اس (4 


کف مرن رامع اسانی بجعت 


دادن اعااعات: عققیر و رز فر از شتصی 


ین کایه تاکنونه 
تقر استناده ده است تا 


تکسبیل شیده و یه شکل امد 


اجان پرسده متا 


تانب 


هبومی مجیز به هندین فزار کتاب می‌تراند 
در طي یگ روز گ 


با در یگ نقعلط کشرر 
که اگر سیم‌های دریات چیام وجود داقبه 


باشتده همرمان مي مزر 
مزمان دی مزیران 


استفاده قرار ایرد از فرط دیگر گر 


وقت که مقاضي وه پکني از 
فبوتی شکور کوجکی مراجمته 
می‌تواند فرضاً در عرش یک دقیقه گتاب 


گروون 


مشکل توزیع 


مشگل عم تشی‌ماه توزییر آنواسد و 
یرنه یکی نیب و 
هه مه موجب می‌شوزد که استفاده و 


د رابت 


مس 


ترزیع آنها نیز آجانتر شود. سل در بالات 
متس امریگا ررزناا وال استریت زووژان 


شمزسان ۵و توس کنجلی و نموبورک چاب 


می‌شود و بسا رساندی این ررززمه به آق 
طرف تاه ما کروویو است: متا 


ترس عاهوارد مایت ده 
یک تایه مي‌شود یگ صخحه تال روناه را 
تودسط یگ سیستم اوتاط الکترولیگه منتال 
کرد. همینطوو در شوروک روزا راودا در 
۵ شهر بهطور حمزمان پمیاب مي‌رسده چ 

فرسط سيستم عاهوار تخابراتی متل ی 


در ینجاباید هیک تن میم ترجه داش که 
تیشگونه وسایل با رجود هزینه گزاني که 
صرق ساختی نها می‌شودد 
استفادهکنددگان؛ از آن 


گدانیکه 


ارو رو 


رقباطاکت بر در جنب اساسی پاید کر 


ماد 

نخست آنکقه باید به مطاام گسترده رز 
درک عمیق چگرنگي کارکره وسایل ارتباط 
یی پزداشتاو دز آترحله دوم که نت 


متسه نید پوگزنگی: 


مسایل وآاموزق مردعی گزاي ند بش 


بای حور که ره سار پگ 
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عت هه چگ ونیم زد 


وه بان 


چگونگی استفا ده از رسانه‌های 
همگانی 


ده 


بل دا 


که مستمسگن ی مسدیان اپن وسایل 


سیم باب 


در کار خوده از ايرن وسایزي در راد با 


دادن دألیر کذاردن. ٩‏ 


۳ 
گردنده سقاهد تایه تراد و با رگم 
7 


ردن موم چگرنه فده مي‌کنن؟ 


جر کم او سا با مک شتمی میگ از 
ریق حوس پنچشانه [بیناس» تویانی: 
چنایی» بساوایی و گوبابی؛ دابا در حال 
برقواری ارتباط هستیم» هنگامي کد لبخند بر 
لب می‌آوريم بدبن ریق پک آحساس هوستانه 


ار ۵ب هر 
فاصلا ین منیع پیام 4 ی جاسهاي: که مي‌شراند با آنها ربا 


سوع سیر ای برد ند 

صعی ارنباط جممی پا ارام ت یراب سقی را گاهش 
اه 

دنه به ین متلور 

الق پامدهنده. ً کسانی که می‌خواهنه با دردم ارتباط 

بل کنتد درکله دقیانی از چنگینگی 


با یام 


قیرجون صنح یازده 


درافت جیوه خی مت بان 
تسوز ده من را 


رای برنگبشته 


ات هن نمی اه دز 


رسایقی ستت که وا جاممه از طریق جی‌عاته 


لیر و شفوآلی دز تعاستاء 


۹ 


پا چاپ کلمات ز جگی‌د 


رون 


موبسده طواسته ات از وه 


اون این ده است که هنن هی » 


راغ نم 


۱ 
تب ۱ 


سا هر در نویسته» از 
دی روز مردر میوش 


با نام در جنیای انوا 


ردو یز 


1 موه 


آنج می‌خوانید نویسنده مجتیم از طریق پست به فقتر «بله رسانده است- یاسخی 


است چکسوبه به مالک «رجوهر شمر پر نگردمای رنه از هل باباچاعی که در 


ساره چ رفون با 


ام به توخيج نیست که پيرتي داشتیر موضع مشخصی 


عووداخیبات ی هه نویه شهر و رمانه از عیي کوشتی براه روط شدوقصسن 
خیانده مریز و شناخته ها و برداشت‌ماه گوناگونه ح تضای آبایی ندوب 
از هبین روستن. که نوشتاه نریستده و شاعر عزیز با عنوان تنتبخابی مجله بدنظر 


4 


۳1 


هر مورد تقفیع و برد 
تتپا تکیه لام اسرار ورزیدن بر واه شعر 


برع و فروخ ا حفظ موميقي دردتی مه 


(ه به اون ای به شگلي شواهر شعر 


۳ 
رداشت‌دان تو 
آکادمیک بر عامیه ی مانلبی تدارنه و 
رن مدلرلهای عیی دز الا 

مق رآ یدنه سك دقاي کته ولد دید 
تلا ما چه عریفی ار ماتتار سمالاشتاسی 


لب مزر با جلا‌شناسی تقطیع حسی 
مر نوع تحریقی که 
ما تخذامر 


داریج؟ دی غ) 


برسیم؛ پاز یک سیالا روم‌یوی 


گذشجهه که پسي ساسب ادماتر از از 
شامران؟ شاملر استت؟ پس از دو الا خارچ 


بته با سق با شامگو د پیروات ام 


بابد از ما بییقی. داب ضووه ند 
ین‌اتقضانته هدانی و شم تبریزی دفل 
کرد- آیا بزرگانن کشت ما ب‌خاطر تااتستن 
واه «تتلیم» () ممالومند و ط بید از توه 


گردوت /ه 


نکن ميس 


یک اس همین کار شیر 
رزش‌ها نپا بصری و سسی فری‌رکه 
مر انا درد به هر 


حون قوجیمیه تم‌تاهه مقل امد 


یره رد یه 
شلییع را صاعب سییت. گدده با 
می‌گویم له من میتگر شم جمواه و شبر 
بگدست نیمه به مار وگن نفعر 
بوقاتی عم که نگاه کنیده و یید به مب 
سس گنیده ا «قررات» عرمی‌بانید که شیر 
مدزن» تقطیح‌پفیر پیست». 

»6 نمی‌توايم وس هم تدآريم با رتیت 
یج واژگنی و قرکییی؛ خلاه آکرستیک 
(هر موسیلی] و قبیگاه کید اقا (در 
مضتین) را مصیرتی گچدار مربز تلا 
کتيم: کار بست فرم تمابی شعي و چیه 
کاس آنه تسیا از طریچ جموارسراییرو 


بگدستتوینی مسر است؛ و یه بر رداشمته 


تجنمن:فشسلهپيسشنه که با شاد 


از پرایر دی دگان من ما م‌زدایه 
وت رد تقطی: 
ناب و درر و ددرت 


بر ماب 
مرکا لازم شد» بی‌شک: در تاب بیدا آنو 
برد گرده اما اگر هیچ مدای به تا 


مارگ س کته گر آنه برتسه. 
اش ششک ککرد. هر ین صمورته 

که شوه اعره ند 
آکاز تیش هرن یه رف یکت 


تیا ید به 


مت و 


شنم تقطلیی: تخستین تتبچهای که عاید 


شمر اسجه پاریکگه خوتی لیم به ما 


دیکده می‌کتد د مسللب مثابل ما شمه 


سرا رید 


قرائت شبه لبمر ات که 


اون سوق مه از 


این مقوله تا یه وه ار هرید 
فاعیه دترد. 
بآ 


حقظ خمام خسایس سمل شاموات؟ نود به 
هی سیاقی که ترشته شوده هیچ خللی جوا 
آن تخوامی نشد اما آنبه که در 
(ححاقل) به دیگر اشمای آشفهه 
کي می‌شیده یلهد بصووتیر 
و غيردستقيم» در میمومتی آن تبل از شبن 


آشفعه» جات مي‌گسرد (برای خوانده؟ 


عیر تفای )مرو هعین جاجایی قزر شیوة 


پروده و این ماسعشی نز اعباله 


غرهتگی ل(به مرور ژنان) و ایجتد کیش 
شخصیت غیره ر پدرمالاری قاعراه تخوامد 
عجیب نیست که هر حرفي که شاملو 


می‌سلیده بر کیری داحجنت» تام اس 


یا فی‌الوافع هحد اشمار ده شصت شاماوه 
۳ 


سر به مفپرم پائمي شمی‌تد؟ پا فين همان 


خصیسة مضه تروریی ذه عات 


متام شیر جهیته» که یز ری رتش 
است؟ حعي و حقي به رقور و به صیرتی 


تعلاي ابن بیماری بازاریابی: به صفحات 


صفح میزده 


«رخانیگه دم ز شراتدمامه 


در اعهای هد میم 


سوافتین‌هابیر 


شعی مین ,تلا که پسی درطقانتر از 


اشمارن: بوده کست: رد زر ذقفی که 


کر ی ره 


> سقجه تنم یگ مسفمه مرا یه خود 
مي‌ولنیده شایه مطری دز گنه مرا به ود 


زار مکارة لمات 


بیاورد؟ یا این خوعی با 


ه تاشرین مقصرنه و نا مردم! ناد مردم 


راید جچولنت نف .و کدی عدیقه سوم 


کشیمه همین مرت «حافظه را نخست 


مي‌پویند و سپس مي‌طواند ناه 
مثلاً هنت نون سابقه دارد. نگوید مسللا وزت 


قافیت روانش کرده استه 
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ود جر ره وف تزا وان شیم هر 


شمر آمرونه عرشمه می‌داشته باز مررد 
پذیرشی تراگیر وانم می‌شده آا فکر می‌کنید 
می‌شواهم بگویم» هم بلایا به تانطمع 


بازمگردد؟ ۵ 


جام ساشتتی تفلیم 1 
کایه 


شخست خردمات را دار کین وف 
کرده استه اسلا ارزان ققطیع؛ خر 
چریک شیر کرد 


است: کاثی استه این باس ر اجه وا خود 


خوش شورده‌ای را 


از خود بازستانیم ما اد او مشکلمان را با 


شاعر قپور مي‌کرده اما امروژه له هدرهای 
دیگر ژحتی صتی)» ینصورتی وسیع جای 
راو یپرد ای 


عم ونور مت روپرو می‌گویم 18 


گروون /د 


[0 


اوه از خزه و طرزهره 


گاید اي 


از سوی شاعر و شاعرا 
شاصر کمپا یا هجو ار تکاملي اند 


اتدیشم است. نلاب نتبا در زیلن» شکق: 


ه فرمه ساختار و ساخصات صوری شمر 


ماک آنت. یال یش( وتو زو یکی 
بان است. ابن زوایان نگاه و دید آنان 


بان مد 


است که ناوت 


شاسن فر اتسگانسی و بازداب جنران در 


هریفی: آراذ اسبته آا این ان 


انداتی» مجدود تخل شاعر ترا مي‌توادد دز 
نشگر کلمات: بد درواز؟معنا 


رت 


اماب و جنپا به قرو 


سضمون همان عمجت و فد هماه تفس 


پیروزگه و پیروزی کر 


تکام معانی و انجیشه هن نی در 
مضامین (هر دوره6* تومی کردنان تعبیبی 
بل ند 


که بر اسیقای سوژهها: ل پشین 


است که به خانه‌نشیتی آن بوضبعانت کار 


تاآید اقا مي‌کند نا تراد در موارد مر 


دویاره به آن رجوع کند (دورة بارگشت 
عصر فاجاریهر یا قیلی حتی افنان نما با 
لیلی و مجتو نظامی آگنجوته) 

اما الاب در شمان شعرد تنیتوند یه 


حتقلهبادیسی تا یه راز عصالب تا نیا 
تا رودکی و نا حانلو از 
حانظ تا تیماء سرای پرداهمته‌ای مختاف ار 


اشیا و روابط حاکم پر جاسمه و نان زمان 


صفحه چپارده 


خوهه بومضامین» دچار هیچ اتقنی در کلیت 
خود نشدهاند ۶ چرا که ان ما یستیم که در 
آفریتش جوفر؛ اصلی [نه فشکاله فندمی 
نامع مضاسین موبود. مشعاریم: بلگه لین 
مت که وی تیاه 
روند زایش» تکام نسپی و تلپور و سقوط 
مستی‌های گوتاگرن: همیفی حرکت زیستی 
باء متوله می‌شرند: مایا مضامین نحوری 


اسعاندة ود مشاه 


زو ناگی رطجیی یا مواری سا کت 
مي‌کنيم. نها کاشف» مسا و یایند اب 
میژههای سکرریم» سوژ‌هايي که در آیتا 


ذهن هر شاعریه لبامي ویژهای به خویش 
می‌پرشاند. ان امین م‌ذات» همواره (چه 
شعر جادویی بدوی: و چد شمر پیشر) در 
حولا عکانب قلسنی» دیستاتهای سیاسی» 
اجتماعی» انادی, فرهنگی» تاریی؛ میور 


روانی (در دوار مخعلق)» تتها ابا 


تب ایدلرارژی‌های 
یافت‌اند. در یک 


بن مسوری» در 


چبار شعر از قباس معکیم 


میمرغ که نام پی‌نشانست 
هر عرغ بل آثادسته 
نا بززة به قصه در جوان برد 


جسته بد قید در جوافت 


بر جای 


عشن: اسارته 


چند مجرای خصلت ما ان بشری با 
رن شوگ 
آگي» له هر کدام از این 
ید ادن اساسی» نود دارای 
اتافی. آدراکی و شپردی « 

غرم در گیقیت زبان و نقلاب اساسی 


آزادی و نود زه 


تک سر هت 
سپید تسل‌هایر بمد از من را آز موجودیت 


مغل امروزی جات 


مامت ند عاقنمهان)) استرام 
ی کار 


تفن از شبوة مقطلیم 


۳ و( یدقن 
سپید) گیزانم د کین گییزه ترعی ا زگشت 
ه آینده است» یمنی جنبش در زین و 
هر کلام 
راهی تو 
تکوار و عادت. حرکت علي مر گریز 


از رسیم محتاوبب (هلازمنمه۳ خاوقز 


یام 
چنانکه در پربا زبان امروژیین؛ 


وه جتتاه ی بیقر از 


یه هه 
دبوار و ترعد از این و آل است 
از ود به وه چون رميديم 
دیدیم که ورطه بیکران اسمت 


دوزنه که مرا خر برد از اد 
من داندم و تاه داد و فریاد 
باه هه پرشوای بهمن 
با وه همه روزماهه خرداد 


شب مهتاب و جوک آب گذشت 
ماه آن لب چه با شتاب گذشت 
رفتم آنجه که با نو می‌رفتم 

گفتی آتروژنا بد خواب گذشت 


سر (توغ سپپریه ترول؛ اضوان و 
ِ 


دیگران) است. نا چند از بان پدکسونا 


آقرنه‌برداری نیم جارو کرد خانه زیان 
دبگرانن حرف همومی تاعوان نسل‌های نوین 


ده انت و هبین‌طرر اج که می 


از اند بر تشخین دمگوی ری 
در تبرغ ریخ تقاده مر خفابی شامار و کلام 
تفریری اخوان: و فن ییا - روحاني سپرری 
چه در علم تجوید و قرالت و چه دنر 
یش را 
طی تموده‌اند و نسلی یی را تط در پی این 
سلینواری به دامان خریش کشانده‌اتده من 
می‌گويم «فصل تحوللم, گذشت و ما هتوز 


مگریيم و چه این راه بخت استه پستی 


میبیی و هندسی زر متماری: مرا 


برآندن از در دقنیه وخراز هد بر عله 
سای انقلاب زان مدعی متگیری تمه 
ان مسئولی مارور در آپن یاه که اعلام 
مي‌کنم «تقطیع» در شمر سپید زالدیی 
فریینهه است که می‌بابه از خیر آن 
هت شیر انگیژه نی می‌طلید: یه 


صفحه پانزده 


0 
بوده و مي‌شنید که سگی از آ 


بو که در ستلاخ "ود 


می‌خادد. و هرا آنقدر تاره بتک 


مت همان طولب همیشگی یه یه جرد که باه او وا 


ود عم درمای که سیف بوارههاشی را 


بت میگ که فر بارها رویز 


بش له جرا ما برش 


خالف و ماترش برود. بغوابه اه مسر عان یه و 


هوار ره اندافته بودی. هاي بتآیرین» داش شین 


ِ 


ِ«ِ« 


متاخ و گوه را 


سید برد 


وهای انم 


بر می‌هرش‌ندد و می‌پننند. له را به چوپان 


باه چادر ب رگید راشد 
بشاراند؛ و بکی دوتا ای 


مازه میکشید 8 مادزش شام بکهد. 


شب هم بي‌آنکه ی یک کنمه حرف بزنده شام خورده 


یر لاف و با به نیلوپر فکی کرده برد 


بو در دفیا مرگ تانب 


یک فگری مکی » 


از موررسید. یل به طرف سنگاسر گرچ می‌کرده جرپزه با 
ربا هاشا رای مب 

مززبپست رلهی کویر می‌شه و هشته ما راه در پیش داشت. 
تا «پبر ۷ 


و شدلوت زوزگ بر ی 


ده و تا مي آمدند جمی؟ رده مندله 


ود و نام آند به خودص فر ند 


پیستاودو سالش برد. زماني هم به خود آمد که سا 


خاشت و سالا هم سي ساله از عسرش می‌گذشت. با پوس 


آتاب توره» جوش‌های ریزی در پشانیه چند خالا مری نید در 
سیل» و شانه‌ای فراخیر که در تتایی بی‌مصرف مالده ود 


"مي که آرام شذه شنبد که مکدرش دعایی می‌خونند- او هم 


شوج گرد یه خواندن ال ما اصویر سگلا بو آن ریک 


نطو که عا می اند داقسته 


نایور از خالرش مر 
همیشه مرقع فکر کردن+بی‌جیت یاد نویر میافذ: یا واه رفتنء 
1 


وله خرردن و نوگ زیانی حرت؛ 
در طول انپنه سا که رپ آفبا برد نبا یکبا او سره 


زده پوده و آن رکتی برد که مادر نیتوپ داشت لو سیاه چادر 
«آریشت * می‌یخت: پدرش جوا بر دوش بالای قپدبا جوپانما و 

دارها مرف می‌زد: و مثدلا مشکه‌هان ماست ره سیاهادر 
آما یرد 


(4 


گقتم برد وننی‌نواد کفش‌داتو تررپاری-» 

مندلا گقته برد «خاک میارم تون تبلوپر گفته بودة «عیبی 
تاره ارو متام 

و چد ثالی قشنگی بافه بوده سفت و ریزنقش با زمیه‌ای لاکی 
و گل‌های کیود- و حالا فندلا خرميه می‌دانست که 
قده است: گردار عثقی کمن که از ناتسا پیش در دلش مانده 
استه بی که کسی بوی پد 


وقتی متاال او را جایی می‌دیه با مدای را می‌شتيده 


زار عقق او 


شوجون 7 


هراتاک خاعیدن در متخرمها وه 


برهط تبلوپر زا در وس تنگ 


ار بشاش رز گویز 
این انگار زیر چشم‌هیه ما از مت سالگی بهبیست سالگ 


رسیاه بود. و حالا وقتي خرب دقت میک 


رازه سر نمی گذارده رک 


می کهآ رزوی شامان نه یداد 


دا که ب تنگه می‌فنته: مدا 
شگاف پر از برض پتبان مي‌گره و 
همقل سرا 


یک شوه اهب تب یوار 


را سفرف چشمبای می‌گرد. بی‌آنگه حتی پلک بزند 


اتکت‌توي ابا ناندددسبا مب را جضب‌زمي کزددو پر 


گرا را یی می‌کرد: باب 


میرریشت نیاییر برد. آزی 


آن آب سرد غرطه فی‌شورده سر و میدش ان دیگران پیشتر بده 
در مستگریزه‌های اب خوردط کنار شمه می‌نشست: آرام آرام 
یمن سبزرنگش با تن میک 
مي‌جند لور رده 

یی رز ابید که تیف میرن 


۵ و یمد رشتاً موی بلتذش را 
و یمد رشتةً موی باتذش را 


آنوقت سست می‌شده و دردی مثل سرخ یاد در ببرهاشی می‌یجید 
که ساعتها مدگشی مي‌کرد. و آنشب 
می‌شد کرد؟ تفربر پیش از نما هم نمی‌توانست. زن او پاشد» آ 
لها ک فا جرئته دميکود از 
دختر ارپایش خواستگارین کنده می‌سوخت. الا هم که مندلا 


یاب بدی عی‌دید. چد 


مندلا چرپال پدرش بود و 


خودشی گوستنددار شده بوده تیلوبر را برای چویان کازهکاری به 
اسم گل‌دردی نامزد کرده بردند. ر متدل پیشتر می‌سوخت: در 
ی یره 

چشماش می‌سوخته و خوابش نمی‌آمد. پاشده پالوه‌اش را 
پست و پتدش را معکم کرد. کقش پوشید جرخ 
انداخت و آرام از چادر پیرون زد مونگارشر بود. سعار‌سای 


نی را یه در 
ی را یه دوش 


بهگه و ترازو" طامر شده بودند. از دور سدای ريزش آنبه 
ميآنده و پرنه‌ای اتگار له می کرد. 

مندلا ی‌پروابطرض جادر نویر بهره اند پاورچین یاورچین 
طول آثرا پیموده از کنارش که می‌گذشته صدای تلس‌های هم 
آدم‌هاپی را که تری آلن خراب بودند شنید. پدر و برادر تیلرپر 


اسف ی کشپدنده مادرش نله می‌گرده اما خودش آرلم تفن 


یفحه هنده 


گوه پر تاه پا بر عنطرده؟ گت بر ِِ 


باه در اف آنیا سا کرد 


خمیانی مر ی تج م‌شیزد؟ نادیز شوگ وق 


که با هم فرقعا فرق م کرد 


ی 


شببایی تا سبیع نخوایده برد 


ای کشت 
آب فرو سی‌رشت و الا 
اي می کرد که چا نود به ماب 

سه اما ناس کرد که پلکداشن ماس 


مي می‌گرد نون گوچگي به جات صورتش نادند و 


1 م‌شورند. مخ بهجانشی جنگ ان 


بشموای ات 
تسباش وا با تک نک انگشت‌اش لمس زد و پکه نورد 
نو آماي ب رآمده بود. ناگمان اساس شسیگی شنودی گرد 


من کر دو وا خود 


زامزشاقر: ندیت قاو تون جر نی 


کرده پلگ‌ماش مل پارچه جبرخورد و 


9 تیرهای جلر دیدشی را پوشاند. مندگ از پشته آن 


قداپ را درسث بالاور سرش احساس گره سدق 
نوف دای بجوم که گریه 
کات 


بخواید. جیی یادش فبود 


سگها و گوستتدکد راز فور 


فرد و مروت کلد له صداگي با یاه مي‌آمده ما متدله 


طورفن تداشت. علش مي‌توا 
واست به ای خرشي بر گردد که 8 اسطه‌ای قبل دور آن بود. 


اطراشه نو انداخت.پلکه پتوانه جفبی را پیت همه یز ار 


سای با گرنته بود هآ نیا 


داز قیب کوهستن نید 


مجر بوده پرد؟ سياعي جل 
کرسی گنگ و نم 


که 


خی و کل هی نها گر مرخ وی 


ند شد ر آرا آرام زر کوهسعان پلیین رفته 


تما ات ما هیده فا مر تقد اه ما برس 
۱ 
بارجه گی فده اسند. درحالیکه با #امیدی یه عر و مورا نود 


کدی ای درشتیهها زر ناقتايی تال شگاه ز 


م یگشده نود را در پناه سای مها گرفت و نشسته 
اش به وهای بزرآی بدله شده بوده و روشایی 
چتمپاش کامل بو شهه بیفد 


آمانی دور چشه 


با جود گفت؟ ای دا گور که تقمم گه و با وسفت هلا 
خرانه. نمي‌دانست جه دعایی مي‌خواند- و لمی‌داتست گیمای دما 


ور کلمات را پشنته سر هو زنجیر بي‌گرد 


کویمال کورماه پاتوه را از دور یاهاشی یا کرد و خرد را با آن 


شرف دا که ری نایز 


به درشتییهای 


ی مت و ای دب 
رتست بر 


نف 


تک آدم سادفرداه و پالی 


باه پدرشی شبرةنا ۵ 

وی وا هه نز 
بقالی میرزاعلیاگیر رقته برد ور گفته بود «میرزاه 
فش و گروتی تمرم ميبه: بو عم تموم.صی‌شده عن ورتر هم دنا 


شوت میقد له بر وب 


لش بود و خواب‌مان عجیب مي‌دیده و 


با ما دادم 


4 هر گهمی‌دونی مين بو ره بل امین 
بل بو می‌قوفم برم هیده و نمیر 4 

ماه تیک 
چترش ات خوابش را تعریض می‌گود که در زدند 


برض مه با ید 


منداد آلقت‌ها هفت مشته ساله پوت در ر؟ که باز گرد با تعیب 
میرزاهاي کر را با یه بلاغ پشت در هیده پدرش وا مدا زد 
و یشتی کیتهای آرد فده 
میرواعلی کبک 
تال دق کاب وه رو یی 


سِ_ 
و دم گفتم یز 

ق ی یه 
به لت بد ناد آرد و بر و ند و چای ره درده آتآشنالا 
بات آورد: 


رهب تقد حی‌پیدند 


«شیر 


م- می‌تویسم به حسایت» بیه از ساله بر عیزم به ؟ 


عرش گفعه بودة هیزم که بد جای: خوده اما قرش از دستم 


برات بکنم؟ میرزاعلی‌اگبره به بچه تو راه داریوه آگر سر 
شد اسیشو ميذاریم میرزاعل یگب 
و آ۵ بوه دشتر بود و اسش را گذاشتد تورسگ ببار گر 


یلعبهار پرد. "گوستتهها تقذب می‌شه‌ند. سربازهاوه ووسیر 


ند روز که لاه وا بلر ميکرد به سگم 
تج 


با ود می‌پردد 


۰ 


امد سنگه دم و دفیگ قیرآقا به 


جنگ شیر آ6 تمنسیر گرفید بود که سگد را بد یلد درخت ,بندد 


روز در 


چرن گت پرد که تي‌تیاند گرستگی سگه را تسم 


وس ما نی مم رنه 


از سشوعهای بند زونگیسی پرت کرده ببه توق روعخامانن که آز 


بان کب ميگرده 


ژافی 


کرد و تگذاشت آنبه بخوابند 


تسام آن مب زاشی ناله 
مدای صیح تورسا بدنیا آند. شیرآنا گت از فردا عبرم 
رف مش دیگه نم‌شه صبر گرد 
قن ساله مرا دووت 


بودنده و کر آن 
ودنده و ار ارو 


مندله پید پا 


راب مور مرش سم ره ده انا 


وا هریج مقذسی بسته است گقمه؟ یی ده ۷ 


ها پدرم همچر آفمی برد من چبارده ساله بیدم که اوثر از 


به خاطر موه به خاطر اون متر 


4 شک ریشت و در ده ار هم گلرهاش قوب 


صفحد مجده 


اساق جرد پشیمان بود. به خود فوله داد که دیگر زتن برهه را 
شمپاشی را په نگهدنرده می برش مس 
آموده گر نیا برود- برد مردو به گر #عسات گنند و را 


هر آب ماخ ده 


از دا خوانده ,دما خ 


اند ر همه 
۳ 


با تسام ورد سای گرد که کي و کارن ندردهتتباید 


زاو آعرن ار دنه بست. تو دتعاه طداز بای 


فقیا می‌شنید. مرس و توش ند 


کنو را میت 


ب جدان به جادش اقتاد کم می‌ضیاست بل بیاپرد. و در آن 


ماه مرگیبه اسساس کرد که پا هیکت مد 
ملد سر بلند کره و شیخی را لو رو ود دید نگ 


دم آبی‌پرش. حرفه ئمی‌زه و تیاسشی در باد تا دوردست 


ید 
مد گفت؛ «گیر شدمبم 


وتتي نآ آبی‌پوش جلوقر آمده عحدله اسناس گرد ی 
پدتش پی کب و از کذماش بل رفشه زبانش ففل شد و لزید 
رف اد 


و 
برش دسج روی پقانی معله گذاشت 


گام وب رات کرد مها ار ک موه استهممفل 


ره ی سس مزا له یدازون دس وف 


خرتریی با 


بت ملیف زتانای بی چگمم‌اش دویده ود اعساس 


چشمراشی بکشد: و دیگر عيچ یز لغ‌میده فقا خ: 
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گرد فکر کرد ضوایه میبند. باه رده چشمیاش با اراستی 


ی با را جک زد رمق یلق 


تیقم یطرش اه کر ۳ 


شید و دید آله خود را یه درشتوهای 


پستده و از ج4 بلند شدت 


کرد نارای با 


کین وج 


میک و گرا و بي‌دردء همه جا را ار کفار 


آنیا بود. آقتاب رس آسیان چسییده پر 


تن 
متدل از وه لا رقت. روت گوصمای پلند و کیود رویرد 
اس 


کم رکش تپهای بالامی‌رفت. مودها دورویر سیاهیادرها شیر 


غوربه» خویده برد میاچادرهای این برش ومد هر 


1 و 
م‌وختدت توا و دخترها پقچه پر مب پا پچه به بای با رنه ید 
با رگ کشت 


ند و وین بنچهاشي را 


ميرد تس 3 
شاد گرد 

مه با نود گفتد «نقدیر» و مز؟ ست آن آدم آی‌بوش 
را در زار 


کند جوری که دیده نشود از ستگانخ پایین خزید و در صخرهای 


#ذراند. یا بختدی از ن ده بی‌آنکه ب چیز نکر 


چام مان 


نب اي شتسنگی .ید شود نید 
رها آن 


که که 


هی که هپس گر ناه باشنده 


بای ثل زا 


گووون /ه 


درا وک ی 
ی 


ملد با دقت چشي قو 


در کر رون ها دنکب فوه 


می‌شوردنه و یک ففي داهست هناش را دزم ورد 
تیلویر ودط آب بو نیرت و وفتی برمی‌آمد به ان 

اه میکزه قزر دزد لحاه‌اي مب کزد نو 
زره اناست به بای عرد کضازه رم غترد و و 


مهد نی شنفید سل مک مه برد موی زشوه 
پر نان خیوون نداشت: با زانست مرف رد ببند. ناف 
تست با دز سینه سس کرد و قوزارهسرکگن یت یلوپ از 
نید دنه نکن ققیق.به ملاانداخنه و زین 


تیه سای ی کرد ره ان ده ری 


- اقب بانگتر 


مپامای متیر سر مه کسمیه مت چا کار 
پشتکارگاه زار مقل و یل 
کی ار ولا لب متصوس تس 
ترازر ۰ ستارای که بح ار مود 
خوه دام شحف ده سر 
ورس ری که بای گر 
بانترن امیتی 


ٍ 


در راخ وا راک زلین زباد مد 


واحتی اه 


آسیان» وق که اتطار می‌نده پگرنگ نیسته 
و اویذا 
آن دابه که آنش بازعه م‌نمید. ۱ 


آبایی مس کند 


آسمان: ول وا وا ردیر ه روما میدن 
و مردم ماد کردمند که پگریند< 


اش 


کمی زودنر مان 


جومبنگ هو درم ماه به ۱۹۲۱ در اسرنگه لنونگییو 
۳ وق از شورهاف جشریی ره مان شدای 
عراکنن دو فد جیات اس 

از از می‌وچوار عجموعه شعره پیسته موه تفا و مه مجلد 
رح متدشر له استه اضعارتو به بسراره بانهای زد دنه 
برگردان‌شدم. در سالاع یه 0111۸ 
عضو آکادمی مترداک‌ملي جنهووته گره نوی 
و نیز عضو مرن گنگره جبانی بلعر استه مترجم چیشتر آثار او آز 
کرهای به لایس که وین او راو که است له استاهانگلایسی 

ده ۶ وه ترا میات رهز 
لو و و فرتوالی ب ادپیات گلامیک و مدون گرد وا به انلس 


بره مت دا نشگاه 


رده در خیم 


نی دو ستول مت و 


بهار 


زباترین جیزط 
ی که پلواستله یت علومي‌دود 


فمتاکتریشان اسیند 


ایام 
آفی بات وهای جیات وا 1 
۳ درز و شمه 
مها همه دیهان 

ون با 


به تور جقا کین 


نان رده که پباوهد هیال برگله درتنان 


می‌ترای قر 


ای موه مین انتیشه‌هام 


رش باکت ماد 


یاوه 


درترخ درا 


ده عاله نسنه 


وان برنقه 


بر کف گام 


ماه در حاشیه روز 


در اس بوذ 


فراموش مان 


برگردنده است. ده مر که چه کوانندگان گردون تقدیم جيرکنم 
از محموظ قوذ گر ب قارسی برگرداندهم. مر وانع معموزه با 
جهن انتغار ترجده کرام که قیار اسنت بزودتد به پگ ناش 


یت و این 
ادبت بگرانگی و اشرئق لحظعط 


سرضای از ساجها وم 


سر تظلي مي‌مدآقانت دلنشین و گریزبای شر گروه 


بآسانی نب ترجه آمی‌هد» آذهم وقتی از زان دی - که خرد 
به مقدارزپادی ترمانط حساسیت شعرحاعه شوقی اتب بان 


سوی بر گرانده ایند رنه بر سیر است تحف وین 


چکاوک 


نیقی 
که منتول م‌دارد 


امرایی نوا 


تور و من 


و زلواه می‌شود جد 
گام زان 
دواه می‌تویم 


با درون فرامرشی 


سا یمتا و6 
0 
تساه مه وط مس 


که هیانه فقط در باد است 


به بایان دنه 


مخا و مد 
از باون تور بود 
هل ماه و 


گت و شنک تیه 


۲ دو 
شه که اسب ود در نان ود گردید و 
و باون بایان 

حدم تزوید 


دافم اس 
از چهره «ا 


وود اسفالت» از بی‌علفی 


مان نود 
عیفر 


1 ۳ 
7 در شیی این‌گوند فیره 

بر من نمی مد مي‌پیشاند 
خروسا دراد 

مي وارث لیاس‌های میید هتم 


هر عست چه مارم 


آفیوهی از بانهاعد شبال 


ای که تر باه فرو رشن 
و قتجانی فز وا که در اد 


عرش 


مزا مان در ابر 
خانه و قاس مره ملاس کردیت 
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از من بگذرید که لبامی سیید بر نن دارم 


مگ 


(شمرهای تاه ٩۷‏ ).نان شما 


مرا به یت بردند 
غنان عن + جامی از بازایی بود. 
عرزسان از یسعت فشت 
ی‌طاقت: باز بهخانه آیدم 
مسایمه ریت من 
تباسی سییدم وا ارزان فرو. 
بردند 


نوا ماه با ین از یاو سح گت برد 


مساو جزار دریا یه 


در یک قولی کوهی 
من اما اد 
من قووگن را گنود 
ندیای گودگی من 

در فرط 
مس انم 


ست‌یم بخ 

و قلیم مدای ستومی ترا 
یفده 

من از ناب در اد ميرم 

و 

نم شاشی انگور 

صفانه تور دو چاه 

بن تتهاق تن 

در اد اپستاده بودم 

کسریت‌هايم دو با خاموش 


شدند 
تج و انم وا از جساوهها پرسیام 
ند 


سالها ی مر 


- بگفر از این ند 


این خانه ور محا مرت ابر استه 


هریاآموطتمی برد 


رما سای 4۳ 


ری 


بر ۸۰ روز که بع سارت 


مرادن وسودلزه وه دام پفریس مي‌نشرنده 


شهرهاري بخنی هقم پایسکت تیالاد 
جسران شامه ازدراسي استد که ساصل نا 


سجارعی قایتاگ ادییات قرانب ۱ 


ار ساقه که دختری #ست وا و 
لیات با موشي سرشار آز تاترادشی 


خروتددده با دکتر پووسته سیوهشته ملد 


ازدواچ می‌گند. شیم عادی تیسته 
#بسامانی و افعتاشی هو گرشعرکتای پاریس 


ماد که رباست 


شو یش 
و ی 


ی‌شبوه هسراه عروسکی در پانژدت زل 


مس سدق سل تج متتلی فر 


بره به هروه در عیعای سا 


زماله به‌کندور 


شی گنه 
مي‌گفرد. تلف تابتی ردانتریسی مر 


رام رام وشه میگنند زماته وغمیع -حملر 


گرووید 


می‌شود. باموی بازدار نران 


آتوی و افتشاش 


بر خی‌شنود و 


شیرفام آثار آه بدتیالشی افسطرابه 


اضر رز عهم ژرییه ال 1 سم 


ساحل 


رسیه پا بو 
و چوو. 


ام 
هاوسلی چروست چشم ب 
کر نادار از فسات نت پرعدفثره 


اشگرثب سوافته مسینط و با پر از 


ک- 


جشیری فجن 


می‌گذرهه عارثمی بزرگ ثاربیغ فرادسه ذر 
تیان 


مان 


پاری رخ "نيدباید, کر پا 
عیکندده مسلیکروشن‌های مت عارسل, 


7 


ندچ تاطروانه در هي مارسلیه نی 


شپاوها و تسمورانت ذعتی و عي که در 


تبام فاندلن ول و پروست گکوده 
تست وال سل عيفرانب قر با کتشتت یه 
که میازمره را در ای جتقیر گده 
زاوها یی کل کی وا راز 
ایرد. «ابلیزه) را که بیشتر از درا 


دلره در عاار زنده کند. امش با 


کسیر پگذارش از آن ورس پتهد 
خاانگرت و سياسي رویدادهای جلد ارله «دی 


سبری زهای از دسترقه «در کار 


خانه مرن را بدان اتعصاسي بدهقه 
خانوندت پروسته تمطیلندان راد ام عید 
یاک اه بخانی همه «للولی» می‌روند 


ای که مارسی کوچکیده در پالدانیت نود 
۶ر انتای بوسیک شاف مادره لحظایی ٩‏ 
با ترنی و دلچره پر مي‌برد مگانی که 
امروژه موزهه اسناد و فارگ پروستی (سته 


و می‌تولق براعه مطاقمه و طپال در حاطرهه 
تاوسل بداتجا رفت. 
رات 


ماوت بسا ورگ 


است. گاه هناه مادرش به اینجا ز آنجا 
مي‌رود و ناه صسراه مافرسزرگ وی 


ترجوزشی میییت و شرووسله و 


رن روم دنضی شخ ز مقمدی مارم 
ما تام ازگلشت‌ها» به خاک ار ماقورب 
ختم ینود و دارسلی: طملی زود دراد که 
مي‌توانف سباف رامجا؛ مکاننها» جهرهها را جر 
گوشت سلوتی له جشمم پرهم مي‌گلذارد 


مات ده ب مایمن ما رگم شوب اه 


پنواند حتي واه کوفاه سمان مدوم و خانه را 


مر سل گر گناد 


وشمت تسایر 


«هاتویاه هاگ سره یی موه 


ورهار درو دروفوس اه 


ویر جوا 


که هر گنک بستها در شگل 


استانهای پروسته لشههای 


زیبایی 


فیر دی هیر 


ايراش «ماری 


سالگی: ی گترین عدن زندگيم بود و 
عم بهخاظر او بوذ که مي‌خواستم نود 
دا بمدست مگ پسپایم 


عر همین ررزما است کته مارسل از 
بزرگی وا مي‌خواند. کتابسای «ذرشاندم؛ 
ارت یکتروء «تترفیل گوئیدهه 
«رافاتم: و «اتیوته را با حود به جنگل 
«رلوتی» مي‌برد. بر گرشهای علرنشه در 
اتاقی روشانتی: کتامي را باز می‌گنه و 
سرگرم خواندن می‌شود. گفر زمان براک آو 


مسنا و مقوومی نداری. آنچه وجود ورد 


سقیفت مي‌یاینه آنی است که در ذهن ار 
می‌آننود و شکل می‌گبرد.اقاقي ‏ 
تباز به آون وا احساعی عی‌کنلر و در جنتجوش 
پارها و پارها به گذانتهبازمی‌گره 
زندگی می‌ند. روزگاری که به دلب 
تفی‌تگی شدید د که از تهمافگیی گرینگیر 
ور فش 


در آن 


و شعه است و 
رات کله کجازه تمي‌دحد ابزی جوان پرذوق و 


بت زیادی از شین کلیس ره 


یرت خاجممای که ماوسل جوال وا به‌صوونند 


بک ماو جاودانه دوس آووند. سخت استه که 
ناور کنیم جرام دیزانه و دلباختمته طبیست: 
جوم به دورکداز آن شود 

سل ٩۸۸۹‏ سی می‌وسد. ماس بهتریور 
شاگرد فلسفد تاخته مشود خیش و گام 

گرفت اوه جندین جابز بزرگ سالها 
تحعنیلی را تصییش می‌نند. دودان کوش 
خیابان خانوهلیزه و علن‌های ترا از 


می‌شرند. فاحت بلء جهرهه با و جشمناتد 
آموانهه ار وا نله تلقی نگاهها بی‌کند. 


دوران منوسکه بسر می‌زسد. خود را آمادمی 
نامنویسی دز عدرسه حقوق سیاسی و قابایی 
مي‌گند. تحطیلات ساه سپشاهیر وا در 
«اوستاند» فر خانعا «فیتالی‌ها» 
می‌گفرانند. اوششسب ضدست در 


ارئش 
ار دا به «ارله می‌فرستند. در این 


وب‌هرای جسمی و پیساز‌هایش 


ند. اکنون او از یک سلامتی و 
شکوذابیر برخورتاو است.. 

از این عرران به یمد درشخش اجشماهی 
مارسل پروستته از مشود به ناللرها و 
مگان‌های ددپی و هرا رفتو اند مي‌کن و با 
مدای سرشتلیر شتا مي‌شود. نبا موز 
خوه راز مب رایس 
ورین هلا و تخاب هی‌کند و کوش 
دون آفامتی زا بهبهنرین کر بگذواند و به 
پشخددتها اتمامداق: کال مي‌دمده 
رب شک ازدراي با 


«ساری» عافد اد 


ور تایه 


ری است زیبا با 
چشدانی به رنگ میز درباء چندی دی گذره 
شوه اما ری از در ذفتتي 
می‌ماند ر یمد در «چست‌چوی زمان از دسته 


که یمان 


ره پنضورت یی دنه مشود 


روزگار خوشی استه هه 


اه مها و ماه در هن معیلور 
شید اوه شگرنند و ش نمهب 
ند درمي آیند. 


سرت جوهر خلاقمت پر 
اماء عالبان؛ این آرامشیر ضود ر* جد طرفانی 

روت دک که 
پروست هر باغ قدم مي‌زنه و از نساشای 
آب‌هایی لاسوردي و گیامان «لشاه استه 


مي‌خعد که در راه آسته 


چپ تنس 
می‌گذره و مرداین آن روزه پووست چارای 
شید جز این که در پاویس بسترور شود 
مپتامیی 3۸۹6 برای دبدفربق 
سار رکه ودره مي‌د نا پیات آکمیر در 


۳ 


ره ور 


می‌رسد. 
دیگر روانیر «اوتوی» می‌شود. می‌طرامد 
زقد گاهش را پیینده خانی که ار عر آن 


ملد یکره ه فررش گذاشع شده اس 


بل مبزدهم رگن 1۸9۱ تین مجاد 


کاب 


ی اند که پاوسراوی رین 


پسپار شیک میور شدهه متنشر 


اوفرانس» فقنسته ميند و 


پووست سین باز دی بباوبان انامت 


هگنل و سرآخر همراه مافوئی وفسیار 


مونینه مي‌شود. از سین فلز مي‌داند ماب 


«مییه برود و هو اقافی اقاست ند 
کرد ملد درل ساند و موه 
هر کدی رده وود 


یی وزبز می‌شوده ثم پیشثر وفتلی وا به 


گرا پزاته رهام گنراند وساعتها 
بسیای سوار غابقه از میاغ آبرامدای 


سفن ونیز می‌گفراند و و 


۳ 


از هر رخ جنجالی در شود شور مي‌رود. به 
باه همین ووزها و ساسدهاه اه ات که 
نها با ردنگی دبا 


آبپرهواترین روزها - چه یز مي‌آید ر حاصل 


را هر جاد سرو هر جستجوی ندارات از 
مسیت رفن مارگ می‌کند. روزهاته جر نیز 


باه بروست نقوقعا اند دی سعمن اما 


رون 


أ 


تفای آوجتن مره 


چ ماد را وداع عی‌گو 


بت راشای نی دیس 
اییجا در نار بزرگی افاست 


که هرازه ای 


هد هل رزروار بگانی 


نوی 
رسای ناریحی است له پامن‌ایی 


و میاه و بخزده است. 


جهن هن جا بو که رل 
0[ 
تیه تشوا دوستشی دویتاندوم در 


ند که پروست چگرنه 


کاملتر گردزد. اه اند ۷ 


از دسست دادن ند 


سواسر اوقات من به نت مود 


می‌پروراند نا بمده بان در نمام طول این سال که بکدیگر وا 
سفب و گفتن از انز بمه نگیم دریست دگرگوة 


له است هر چه درب شتلم وا 
دست تا طاچه سااعتی ی مایم 
مور بهانهدامنت. حان مسا 
می‌شود که دیگو پیرون نمی آیم» هر 


مه له 


هم تک چیه ساطنیر 


از پستر برمي‌گیزم: جر این ی وا 


بگهايم. 


بیس هرگ پنجرمتا وا مگ 


رها هم کشیاه‌اند و عتی فا 


ناب تنبة پگ رویداه روسی استته که 
برگولای یک وی فعتر 
است- هرگز بفید. آنه را بتایه چگ سکایت 


انز کل رانمی اشهر میا ون که 


قرب ین کار 


ی رای را پیدست آوردم اس 


رخف «تجستجتوی مشاه از عست 


بقع با کخسنین جله وه در ودکنار خاند 


ولن»: از مي‌شود اه خمواننده را جر 


واه استای آفاده 


مساسیت اخساني و داش + فجتربهو 


نئیشمندی راو یه یحنی بر 


مر دوع اتلد بت ی 

خوبشیه خوینتن آدمی» خویشتن بروست که 

ساصل هتیی زندگی و زیست واقعی» قجربدتد 

عبیق» نطالمات گسدرده و دانش فراگرفنه 
نا از 


ناه به دیدن 


مي‌رسد و آنوه را م‌بینده در 


شیر شود ند مي‌گنددر مه چیز مرا 


بحساسی کن بازذاب می‌بابه بر ختقاه 
گرماه عظر و طحم خود و بلدسته می‌عدد, 
نهایت از آنه واقعینی نی #فرینه فراع 


رامیت وجوده یاه شده: گر واقع بروس 


به واغمیست خود مي‌رسلد قا بواند 1 


مانهاه زباندا ر نزادها بگترد و اقرته 


بیافریند اودانه ر مها 


که خواننده مه سیتر قر مر سطرجای 


بروست فرر مي‌ووده پیسشتی مومی‌بابة که 


به دام جوانی ساندماتهتنوابی و 
مت در اتتقار 


خدوتت راد سااستجایی ۶ 


نومه شپ‌پخیر مادر پاسر بردهه چگونه با 


بل شگگرقه بز تنچه دبنه و شنیدهه 


رده است. 
تایه سرشار سراسر «سوانه 


پرواست عمراه فریحی زایتده و شور و طشق 
به جوانی+ جنان به راقعیت فردت هر جیز 
می‌نگرد که سرآخر از مجموعی آنها سرزم 
موضود ‏ 

میکنده سیلانی هتيي که قنها دز اشییار 
شاعر پا شاغر - فووسناه استه و 
مدهینگونه است که انسان‌ها و اشیا بد اه 


نویسده 


پی‌تغاوت تدن و به فسیان زمانه فرر رنه 
جاینان با به خاظرکت می‌دهنی خاطراتی مه 
سل از چذقمیت‌های برآنده از راویت ماود 


سادههه روزمروی زندگیا ند : 


پذیرفنتش برای بسیاری از هه 


ی است و به‌طور وحلتناگي: 


و تالم آخنیا ده گتر ونان ز موی 


هرد جانچدد گام به بر 


تبون زرا 


آماین تاد پروست» عمط 


مشاه :1 فاشرک براخه ری 


به تعرات «گاقیساره و تاررقم 


یزود آق را ره می‌کسسنده در رافسیم 


وسراستکرانی ونر آندروزیید صم 
تاباووانه و هولناگ دانسته‌اند. 


ارس 


جگونه دنکن است نویستاهای» سي 


صفحه با تنها به شرح از ! 


که مشستن بار در و1 
یی جله آنه در "نار 


مس مر ام 


تاه ملست 


و همم 
چرساند که هید از رد ره 
مه کاری که 


رات و 
السا بمطوگ 


3 


پردست را نی پاشپده هی لیرد و فراواند پیش 


ادپیبات . 


اد یی کارسا نب 


رک 


او به اندازوف یک شاعر 
دزنيافت که 


لبر تین 


ِِ 
۹ 
ِِ 


ملتعي مي‌رید. دب زا دییده 


نمي‌شود. آخرین باز در تال ۱۹۲۲ در که 
مچعانی ش کت می‌کنده .درست پات به 
پایکن سچیرعمی آثارش تزدیگه شده اس 
چروست در سالا ۱۱۱۹ ازور 
گنگور» را بعتاطر 7 
گر 
سع 


با 
خدمی برشامی تمه استه لا 


سر را یگ 


زاس گر موشتوید بر 


جماقی تما ماد بیشتر از وش 


3 


مجسوعه «زدر جستیوی زماهاون از دست 


2 


یکتر می‌شوهه از زند ی دی 


تیوه آقری شی‌روده هرید به پابان 


ت 


و تیجداشی «ذات رد 


میدن پرفی نات 


مجند «قرآری» قرار گیرد ور فردانن آقز روز 
بر همه آز ارو وسوسی موز و این 


را ابا می‌رساند. خیگر همه چپز تام قهه 


وان با خیا پاست چم بر همه چیز 


ر بالاترین مکان گورسعان «پرلاشزه به 
خاک مپرده مشود 


صفحه پیست‌وششن 


۱۳ 


و تیم امبت ی رکه منت 


مزا گمشدد ی ونان 
2 


نت گوجا مقر طناخی 


مي قرا همه منت مه 
موه سحایید نایز وهآن‌نویس و مترجی در سا 19۷۴ بر 


از تحصیلات انتدابی و مدیسعله در 


ی و و فمائیت شود را ترجه 


فوران نوجرانی تلامند به تفاشی بود استه تابلوهاک بسپارید 
5 


«سال پیش نمایشگاسی از آثارش بربامي‌شودر 


پهفاعلر علقاش به نی میدیه می‌شوجه نت 


ترجبه مي‌کنده فوطره تفای مافه بقل 


معی درگ نان ترجه 


رح و قاتی روت جلد ناب 


نمی دنبای ند 
کنیده ذست در لیمد ول همین سا رای از او تشر می‌شرد بو 
تام ناگوان میلایدی :نود می‌گلوید: 

در ماود زتدلي سرفدا‌او همباره می‌گوشيدم کمایشی: هم از 


نظر گوشهي و هم از دش 


(س) و قللی سیم نم 

یک سلدله حرادشه حوادلی, که نمی‌شود ‏ 
وا زار مرگ 
ده ميتسه ه رود 


می‌شره دی گت 


پذرخشنه دومین رعانش منود مندشر 


ود ره دوم و مایت تعام مجذدجای در جسعبوی ما از 


هر بچه زردتر جددست -نرافد‌ی مشتاقه برمد. 


صبحه پیستوهشت 


در ترجمه به چم اصلی پاییند هستید؟ 
رفاتاری چه اصل اثر بلقت از فضا بو زبان 
فاخر فارسی با وفادار بودن به تضاء لسی ر 
ان فایسی و نا حعودی گذشته از خود ار 


ی تشر من کامل ورد اس 
نی این و نا عبر مومیگجدة وناداري 
مقاق به مي #صلی هراهب یفیطل به 
تین فارسيد در قیتها عدیچ: نمی بویت 
تدارد. وک ار رف مي‌شود و بایده آزییکه 
نوات فارجی با مقادنری گشمل بد.فارسی 
طرند ره قوك شما فاطو بر افو 


هن سم که مک هن یدویت زا 
مي‌کوه برد که یگ فرنجمد قیلی طونی از 
اه قاضي جسته آبیشان ایام آزز 
شییلمتلی که براکد ما ناشتاخنه و تامفووم 
امه که شرالمتل فارسي عي‌گذارند یز 
با مین سي گیویم رغاداریه بد زیان غارسی ر 
لاه هي به تواننده با گلشته 4و اس 


کت ار موارد امن فد ور بر 
کل بت یی تدارده ابر وید توا 
گرده بثلاً دی ژیات: فرانسه در عقابل «(شادناده 
آفرش توش استه» مرسالمای هست ۷ 
جرا مین ميرم رادلرده گر فعتملاً ار ای 
بقه شفصیت بالیاگ با ولا مامت 
فارسی شنیده یشوه توی فوق مي‌زند کله 
جاور گر امه ر؟ می‌شاعه ود مارد 
تا اشت و کر موادم هیچ اشگالیر 


نداریمد من ماما سحقدم که واه فرجمه 
که یله ات یستی شم باد یه جمله با 
قر عین وفلداری به جک رفظ معادمی 


غارس بر گردانه و لین فقریا هجیشه شور 
چافایی ممتن استه لا در مورو 
شرب‌ااجل این مبتکل پیش بیاید که این با 
هم می‌شموه به توانعده توح داد با در 
جالایی بش از تپرط در ون دیگر ماد 
یملق بو شنم ددارنده نا در ند 
رانا کردچافر مسیسی «موقیط آیین‌ه در 
براسم گلیساه آیاس‌هاور کاییسایی با ست 
مار گلیساه بی‌شمار تعیبرفا؛ واژه‌هاد 
اسطلامپاتن قنی و آیيني و تاربردید دارند 
که در بان تارمي ما عمکو: اس 

ای گیگ ی تسه ید ام اه هم مورا 
شامی استد کی جافگ عاود در سشت فر 


۳ 


هیر 


مسیستد فر تیصیف قشاه در قوسیشف 


اهساسانته و #ترصیفه ح کات و سیر و 


گمدون 


سیگ آدمفاه دی همیخ شرقط ۳ شود 
به تر مین,آنه عو ستعی یدای وفاوه به منو 
نی و وتان به زبان: قفرسی کفسلاً شدني 


ستهه 


مهو مامتان ر رنه لحني پا که فویسنده 
می‌گیرد وفقعاً چنه جرصد همکن است با کب 
خاذارقد که می‌گویید به فارسی بر گرد 


بر من "اد قابل پرگشیت است. 
0 


نقط ارت بین ینک نویسیده ی # 


یگ ومد نی 


0[ 
«استاله هم پا هي تقو 
ید خر 


در نک 


سوه کوبه به این گتجمیدد تراد میرگ 
برشی از «لرجمان که او بازآفریتی هنن در 
تمد سر می‌زننده چیستدو 


من بازآفریتی ال را یگ جوز دیگته 
میداد ار متگور این استه کهآ باید 
دوواره لز شکلی به شک هزهای عيببایده آن 
ید تز هوق ود 
من فههمي» تلا بزتویسي شافنامه بم نز با 


تا 


خلاسه گنده با که ماکان را که 
مشک خرقهمیشود مر کل میم 
یی آعروژی دورد 


- وا که شور شیم رگم 
به مساله ازآفریتی فر توب شعود 


قارسی از پس هر زبانیبرمیآید 


هر دو زبان وقاجار 


ميکنم ملق ولرد مقولا شعر تلویمه بر 
حول لک ينز که دی پسیارته مولرد شم 
تج نی استه 


صلاحیت بعش در ورد ترچمه شعر شي‌وتور 
جلی هر مورید ترجت نله پآ آفریتی به آنه 
مستی با قیول حارم بر کر منم ماامری 
مگ فص اساسی فسته. بشایزگین #سمش 
مازآفیتی نیسته انقاله ار که زب به یک 
زین دیگر #سته حالا شاید دی این میقذ 
چیزه ند بشرد- ممکن است ی از 
مرها ی زا یگ 
که نت میا لمات 


رک عفر ره 


هی 


#ویرجا دوره فرقد عيرگننه چقیر ار مجمیرط 
هدوز عم عفلع مي‌گفيم از وقاداری کامل بد 
اسلیه وقلذارن کامل فر جه وسراي و 
ماندن دی حیطل؟ کامل زان قارعی» 


رفاداری که میدید دی تمرح هم 


»پل ولي آتهم چا دنرد تا جاه 
پمتي من شخعاً در مورد پروست بد خودر 


صفحه پیستوهشاتر 


میدید لا یره زان نز 


1 یه گرضته و و 


و میتی رلک کات 


زنانی متقاون داريم ب1 فرانه 


نو بدامترجم امکان می‌دهذ گهه به 


تا شاه هر ان فاد اند کی یداه با اسلا وجو دامن سب 


جا اندازط 


مشکلي می‌کنده ولی این آشکاقه 


امکاتات عفلیمی که دارد و با 


افو و یزان 


تفاده نمی کنی کال از 


اخود آحدیم سرا ع «مسستجری زان 
از دست وفنه»» فولین سوالم این است که با 


تهرنی که ین 5 


خاشنه یعنی 


اب هر ایرا 
در شرت که درل ومان بسیار عوبی است. 


که روشنهکران باید حتما ۷ 


ذر این امد ووی این کی وهای جاوزه 


حالا چه نماهي: چه کنبی» گفند ترجیط این 


قذاب مات ات 


+ قیرط اه نزن ون ی ویس 
دروه جمان): که مجتها وقت شا وا خواهد 
گرفت. در هر صورت مترجم مأینه پاک 
ماد مالیا 


ی باشده یز آدمی هل 


انگیزه‌ی داشته باشد که اب 


سا در د 


وه رسمه کتانبه چروست حرام 
پیاوره مسلماً نقط نعهه ‏ 


فارسیزبان نیاید باشد. البته شرط اسلی و 


وظیفه این کست که ترجم می‌شواهد خوان 
سی زبان با اوستده این وا بخوانده اما به 


بن متیر آسی‌بود که مترجم هقی 


خودتی زا وففه آن بکند و مطمثن باشد که 
مت سا انگیزه امن را خواهد دالت تلر 


مدام پدت میزش بتخبنه ون وا ترجمه کنه 


نیزا دوونی هم پاچد در کار بالده 


نی اول از همه علاقه به 


رجف نطاب 
ترجمه اقا خودم دی نکن 


است که کتاب پروست هر 


متشوایی کتای اسب تیار 


1 
وفع و به تسببري گم‌شعر 
آدم‌ها: حافتها و تقامایی ۲ 


رف و آما را با شود برد ال دیگو 


از و 1 ان 
که اگر از اوبی مپوتر تباشد یه همان 


هدر رف بدا نت بای که یدیل 


شرا زندگی وبا یماری باه ال اي که از 

یه یی 

مدا کر ی 
1 


می‌گرده ند را پعشدت در دامه استه 


۳ 


ی میرسید که 


الب گذراندن مان 


بشته و میوش نوشتن کناب هیده و 
خردش راز بر دی هو به یل ميبرده 
یکی ار انگیزههنیش راقسا همه 


وان آن عه 


رهب کی دم پس 


و من 


یه نوش ار 


وان به باه گذرانده را جبران کرد 
پس دز مجموق یت زمانی که هي گذشته و 


شده وم جده مررد تغل پروست 


بوهه هم کنیا دی #عییر بر دسته رقحاه 


ی 


- آقاي سعابی با توجه به حجم وجستجو 


زسان از دسته پفتد و زمانی که براکه 


گرووي رد 


ِ 


ید منتگر داش له تسام یر متشه 


آن را بخراندو 
را بخواند 


هط 


1 


شمیت فارش بهرساگ در در 


هقی هب 


می‌پیرندهه با کین همه هد 


ی 


شوش مذایرسی ‏ 
ری مخاوسی 


خط داستائی افتوخین جتداني ندارد. کم 


خبایی لد 
لد از هه توش پودهد کاب 


کی نکه می‌ايم که پرزست روا 
آخر کاب 


یی وا ره که ارم با 


هر یت ساد با در ۲ 


قرف یکی نز ود 


بان اصلی مم میات 
جلده‌اي یاپ ار این تیه 3۳ تا 1 ساله 


امه بو 


می‌فرنابید که سل آخر را غول توتنه؟ 


آفرعش هری است. بنئی 


کناب ره هد 


ی این تج در 


1 


از کی این مدع میتونم بگويم 
کم هی کاب در خودفی کاعلا مستقلن است 
ی کناب با 


بخواند و دسر از خولی! شتیده می‌شود له 


و خوانعه می‌تواند با کمال را 


کاب والز جر جاش می‌شود شرو گرد و 
دو پادداسنی خواندم که آندرزید ارئین 


جاو این کتداب را به‌عنوان ویراستار رد کرد و 
توشته حي حتی دار که یفن خلاصع و 


مج تاه دارم که مگ 
ممکن اسب تویستعلای سن صفحه را تها در 
شرح از این شانه به آن مانه شدق: شخمیتی 
در تماقت خواب اختصاص جدهد و تلم 
کاب وا براهد ویرامترکه ود ميگند. 


قح سی 


یله این فرست است. خود یه پندها 
راز تاستقت مب ‌کیشد و این را ییکی از 
یذ رگترین خطاهای زندگی‌اش می‌داند: ید 
و ژاک ریریو ردان گن نشریه و ارات 
۳ بردند ک مسقل و دستگاه پیغرویی 


بود و اغتبار تابلی بلاحظهای به هم ده بود 


بست از او دوست داثشت با آنا کار 


کته ولی به دلیل همین خودداری ژید و 
این بیگیومی وب ارگ يم یو 


چیرست رفت به سراغ تشر دیگری و به 


رم خاش ملد لا کارا رجات 
گرد. وقي یمد برگشت و رابطله خوب شد و 
بقیه جلدها و حتی جند اول را که به خرچ 


خودش دی‌آورده زد ما داد 


- پروست دو ومان «در حستجو مان از 
دست رفنهباش پکی از نخسنین کسانی است 
که جزیان سبان قهن وآزدر دییات و در رمان 
مطرح مي‌کنده نید این نفت اذامه پردا 
می‌کنه و در ایوان با فاکدوه به تعبیری به 
دمان «دفشم و هیاهو» تاختهمی‌شود. در ین 
ندهه از سبان قهن برداشت‌هاک گوناگونی 
شده منژالم ابن است که قکر می‌کنید رمان 
پروست چفدر میآواند این جربان سیلا ذمن 
را به نویسندگان و خواتندگان ما بنناساند4: 


تاد آن یو او( توس 3 لا 


لی غرب در زمان از «ست 
ن و تگرش اعبی اصایت بیدا 
م یکشد یبا یشک به پکی از اوج‌های 
کلامیکی بی‌رند: کا کپزیشن تسف 
از یک جیب دیگری به 
اوح می‌رساند. بابراین مي‌توائيم اینجوری 
بگوییم که ال ان جریان در پروست با ارچ 

بدون ایند او اقا ان گذار بش 


درعمان نان آن و 


را رد با 
سانی بود که می‌توانست بدعنوان پیشتان ین 
شیر ببان وان شیو* نگرش مطلزح بقرد» 
ان از یک درف به یل 
با شوم مرک دول 


گذهته و در نی 
پیدا کرده وان طرف دیگر یه 
سبلال هن هم با دست‌یافت‌های نازه‌ی از 
جبه یا بعضی توآوریها و آرادی‌ها و بعد با 
بعضي گرایش‌های قرمالیستی - که پورست 
ملق هاش نیست بهاعقاد من - همراه ده 


جر او نی‌بواند سسقیم باشد. 


-می‌توانید دلابائی را بگوییدو 


گروون /« 


پروست با کتایش دو زمان را جستجو می‌کند: 
زمان گذشته و گمشدهه زمان به بطالت گذراندم, 


اولا به لین خاقر که پروست کلاسبک 
مصیرحالا ان ۷۰ مسالا از کار و 


گذشته پندهم سیلان ذين خردش یک 
تمرل هي مستقل از پروست و هم اصولا 

ار یل میرمای یگرب کر 
بعابراین می‌شرد گفت که 


په‌عنوان یک نویسندة گلاسیک تألیر 


مگذار << خود رن بزحاشت مرا ان 
است که پروست بیش از آنکه از نظر فرم و 
شیو؛ بیان بر تویسندگان ما تأیر بگذارهه 


جر این رمان با در یو جریان سیال فحن 
خر آن انسجام دقیق وجود دارده بمنی که در 


رمان چنین چبری هست؟ 


در پروست یه ميشود گت از 


بجوی تردن از دست 
یک نموت خبلی متقدم سیلا ذهن استه پکن 
نپا موز گفت 


بشه نطرح است. میلاذ ذهن 


تمنه تاریضی یمتیاتکد 
و 
عست منتپي سیالل ذهني: له هتوز 


پرشتر ندیه است ها رطف و نی که بد 
آنپا آزادی داده شده باشده مقلاً این که من 
سمعقندم پروست بپشتر از نظلر اندیشه اثر 
می‌گذارد از نقو ممرقف ابو بیان به یب 
دلیق است که درا هت پاش خیلی متسجم 
تلسنی می‌چربد بر آن آزابی بیان ثمنی ز 
عایلقی. می‌شوه گفت که. کناب یک نوج پل 
آرتباطی بین رمانن به مبنگ قهیم یمنی زمان 
کلاسیک و رسان مدرن است: 


بمتی درش 
هنوز هم ساشار سرگ‌شناختی هم ساتار 


جویس در همان زمان» سیلان ذمن راز 


تمانی هر بممزسال پیامی آه می‌خواهد سل 
بکشده اتسیچام کبلاسینک 


بخوردار است. 


ی تون 
1 


سکه با سیگ باژی ده دتبالابما 
آندیشه‌هایی ست. 


کهبرخی از آق اندیش‌ها در آن 


ره پيشتر دللش این است 


بان نو 


بودند و لازم بوده که این نوآوری پيشتم. در 


حتی عامی سپلان شهتی مباز 
شده تا خویسنده یراد اندیشماش با بان ککند 


آوم‌ها و شخمیت‌هایی که در کتاب اولا 
مستند نا آخر تداوم پیدا می‌کنند4 


یله" این رها یه راو داد "له به همین 
«لیل می‌شود گذت که کاب هر لد 
برای خوهش مستقل است: جر مفسمووه 
گشت و گذار و سیر و سلوکه دروني آن 
راوی است. در درون, و آن چیزی کد در 
بیرون جریان دارد آن چیزی است که راریر 
می‌بنه و در پسیاری نوارد نوی اسنه بمتی 
بسیاری رویدادهای تاریشی کپوییش یطرر 
مسعتد در کاب هست ولي آق چیزی که 
رارک بیل مي‌کند از تط استاد تريتی تانیی 
است. چون اهسیت آله) به‌منولا جزه 
کوچک مستنه تاريتی از آن دای درونی 


خارد درش سیر م کته یمتی این-دنیای 
بمروتی که خط روایی داسعان ازع آن 
می‌گذرده یک گرشه‌لی یک متطقه خیلی. 
کرچکی از آن دتیای دروتی استت- رایک 


این یبای درونی هم پروست است و هم 


سیک 


:زنط ار ارو غرم 
پروست‌شنادان هي اسبار رید که لین اس 
یک گناس دیست: نیمه وسته 


کرو کي ی ماو 


پروست دارده اما نه این شرادته سیم اس 


مردلی گه یشوه 


کرد. آقچه مغلقاً راید 


ستي‌هاه عواطشنه سیر بر اندیشه استدد 


مستقیمة و 


ان مستيي 
خاطره پم زر سیر 


1 7 ی 
کید هي سای وجود عارد و زان 


استه نمي‌توانيي با دس تمس که 


هآ زد کید مره 


کی شعسی و تکرش رد خر 
72 


خودشی سفیل کته موباره پیدا مر ۲ 
نودترر ره پیها هی گنیمه غ 


مقر پدادیر جزماز گر دست زقعدی ‏ 


بو همه کته گذقت شم پمیان آم‌طون خلاسه 


تا ی رووداده) 


میداد دبا نمي‌ماداد ب. امموته دیع 


جیا مر مور یکی از شخصیمت‌های اصلی 
داب که در جلشعایر آشی چورجش را 


هر فاس 


بو داش مه اصلي اه 


بو ظلامر کناب یک نشسیمینبی مکایی 


مارده مثل انا موارنیت و«گرمافت.- 


5 


ند مان ای 


ما ات در دسست داریمد تقسیپپددن‌اش بیشیر 


قرردانی و بر آمالی ممیارهای ببختر نی و 
تلع است: پروست مي آاز تسد داشته 
3 


یک کاب خرفیر کین تسد 


گروون ب 


راد رونت به سه چاه تسیر 


گرد یکی مرطرف سواو نیرت «طرف 


گسرمانستته وسومي و رک مان 


بازبافتمیی آبن حو طرکه فشانه پا مد دو 


که واری به موی از ی 


دود 


کفرد نا نام بهنرمازدپبافد پرسده به 
او 


ی 


ِ رو نها جر 


این سنيي و #اطقه و شپونته و هرا فم 


اس 3 


تیان هشیر کف از 


ین هو هناهد طبرفه راو کنه همه 


خی کتکب سوم ره ین رما با 


و ید که تن ٩۱‏ مامت بر 


مدمه گنه خاطره دا گرد 


ابا یی که پروست تصده داشت با 


ورگ ی 


نز ید آن اند میگره و 


بوه اقب مود 


- فرمودید که شخعیت‌ها فو وله رما پر 
مي‌شوند. این گذر زمان با خواننده جی 


۳ 
اسر این کار 


آینکه زعان می‌جر دا 


تدم پرایرپروستد بسار بمپار مهپتر برد تا 


تشان دادن آن سیر زمانی که این چیري را 
یلا دي‌آورند.قبمضي اند 


سفجات کناب چاهايي است که عتیتها 


حستصوی زمان از دست‌وفته» بل ارتباطي میان رمان کلامیک و 


رما مدرن است, 


می‌شود گفت هر فصل با هر کعاب «جستجوی زمان از دست 


رفته» مستقل اس 


از دست رفته از نظر سیخفتناسی؛ تموتای 


خیلی عتقدم سیلان من سس 
عر سب پپرشه گیشاه و ته در بیرق 
توسیف مي‌شونده مس اسامي کم شم 


3 


مان تیسمته گذیر مات ۷ 1 


ههای سختلفن «نباله ی 


کل ساخهاره آشوری کر 
پووستخهفی ها مین گویدد یک سانماز خی 


چرشنده و به مبیرکر سلقری آست- بتابراین 


که ره تا بت پی اد به 


تعارکی مققدانی ناج اکتا 


تما از یک ارف یگ 


مسریف کل 


کا متمولي تور از 


ست به دار شد- آما کاش ميرشد 
کار وا کرد ون هر چه دوبارپردست 
‌خوانی باز «وبینی کتابمایی هست که 
بخواند‌ای. بیدینهزار کاب و هدوبر 
رود گغایگی توهعه که نف جد 
مقال خی خوراره یه ماه با ی ند 
تمه برستهری: مان از دست رقجاه لوتیه 


میم مه ررثقذ بارت رساله مقتسلی درد 


دربایة نایمای خاس 


که پگ 


میاه کرتدرا و رتاک 
دهم جر هش بازی زا 


موسته درد 
در طول ترجه به اشکافی برتکوردید گا 


صفته سي‌ودر 


ترجمه را مترفف بکند؟ اگر خوردید جاور 
وفع شد 


امک 


ور کی رز 


مرف بگنده ند مجتبی بمرحاله افتها و 


بیردایی هستند که کار می‌برند 


منش آآدوها پوده 


جک مان خاسی است یمتی بممرساله آقاز 


و اصطلااتی متا که 


بای سا قیلی گگاده وب رگرداندتشنا 
مشکل است. با ملگ نسدادزیادی با با 


ات در کجاب هست. چوت موضرعی که در 


این ول و تاصیل» که -خینی هم بوندویسهی 


استته پوسته در جاهایی روزتاهنگار ست 


بر جفهيي منت 


تجاهبی ند دبری. 


بازی با زبان فرادسه همراء 


#ست- این نیع تن خواءشواه در فارسی 
مرجم را در آشکاله می‌کند 


-فکر می‌کنید جفد دوم کی بددست 
خواننه برس 


اد دوم انانقه در 


- فگر می‌کننیه تا کی این هفت جلد وا 
ترجیه کتیدو 


شش جلد دیگر را 


چه شش سا 


تا آنجا که اطلاع دارم مترجم برکاری 
بردید. سالا باید وت زیادی روت ترجه 
کناب پروست بگذارید: پمنی هیچ کار دیگر 
را انجاز نمردهید جز پروست- 


ه خی فقط پروست. چول کار دیگری 


شوه کرد خبلی گاز می‌پره د قغ 


هم مره نگ مدا 


گیوون 7 


گمی به جبزهات دیگر بپردازنم. 
کشور خودمان مر دم شصت با یک توشته 


داستان و رمان روپرو شمیمنا در مخنطاعه بل 


کر مرود شمر خبلی سرفراز بودیم و در مور 


تمابعنامه و آثاتره وق فد این دمه در زمینژ 
داستان و بان تویستادگان آیرازه سرفراز 
هستند و خانندهواقعاً دارد استقبال میکند 
از ین جهت شما هم سیمی ماریه و بعنوا 
بک نویسند رمائی متیر گردید. چه شد که 
شما خودتال را ناگوان در این بین بهعتوانر 
ربانویس شنانفتید؟ 


ی گید ججرا اس که هه 
گفت یک سیر 


ات متام ما وا 


متظرش پودیم و دید بو 
فرش بودیم و این می: 


طییمی است. که بدمر تال اپ 


کشانده بد 
سرانجام یکنیم: ومن از همان اندکی که 


تجا که کاری را که نکرده برد 


خراندم پهنظارم می‌رسد که خیلی عم مه 
شروع شده. یی رما هم آز نف کي و هم 
از نظر كيفي توب استتء من شخصا خی 
امیدوام و خرشحالم. یگی یه ان بل که 
ری کم تس کرک ور 
خورد مرگ رتان کلتهشده نود شرت 
درتيمه و لفات ماد گوبا دوشیده 


مچوسه تسد مردن و کتار تسین و تانوی 


شدن وان هر ندارده پاگد پرمکسی خیلیر 
هم داود در حالت پویایی بهسر می‌برد. غر 
هب دیا با گوويش‌هايي پویدرو هستیم. در 
ایرات خودمان هم طلبعاً چرت وشعاً تازه و 
وان استته زنده و پویا خواهد یود و 


تیش هم طیلي ایا رده آست. 


کی باید منتظر کتاب تازعاد از شم 


پپتر نیست آنچه را که خواهه شد ر 
غراهیم کرف برتی. آینده بگذاريم و فعلبه 
آنچه نی‌شود بپردازيم ‏ چرن خرآننده به 
کاب چاپ شده سروگا 


با ود شد ماله ند ات 


» خوب یگ فشری از خوانندسماء 
بمنی خواند عرفای یک رابطاًفوبی با 
تويستتة و اهر برقرار ميکند و براخه کودش 
یک ااگوهایی می‌ازده شیعتاً وسنده مک 
است با یگ کاب » در کتاب چبزهایی را در 
خواننده برانگیزد و از و منتظر بگذاود. سل 
از این سیگ از ای دید خو 
دوست داشته اند از نویسنلهباژ هم مطلب 


سضرانند. صبلا آیان وسط از مشرجم 
خناختهمشده‌ی یگ رمان می‌خواند. شتا برای 
خراننده‌ای که ال تانب شم را می‌گیرد 
نگ مشرجم حرفهای هستید» پمنی او 
ناخودآگه مي‌داند که باز از شمذ ترجمهاف 
خواهد خواند» حالا در این وسط ردانی عم 
هست به تا شماه خوب این طبیمی است که 
این سوال براع خواننده پیش پیاید که اب 
قاتا سححانی یک رمازنویس عزفای است با 
ه؟ حرفه‌ای به معناک در آمدشء بعنوان تدارم 
کار 


در این میرد هم خواندده با کعاب 
چاپشه» من و شما سروکار داره نه به 
کتابي که 
ویسم 


خوامیم نوشت یا درست داره 


عالا به شکل دبگر عظرح کنیم» پعنی 
«ینکه خوتان را در گیر رمان طولاتی بر 
ترجه کرد مه امامت که 
که ردان طولاتی مارم پروست ترصن تن 
یگ رمان دیگر وا از شما می‌گیرد؟ 


نکر می‌کنم اپن اسننی عأسق در هر 
آدمی که کار یک کار خلاه. کرده باشد 
ممواره با متزم خرامد برد. آدنی که به 
یگ کتاپ نوشه شده سروکار دارد و آن را 
رم گره‌اند به زب 
تأسف را داره که کاش من هم کتابه 


خودش همواره این 
۳ 


صفته می‌وسه 


آقاف بجایی» حالا یگ مسته دیگری که هون تیا هی 
شید رد ضتقه بای باق گنه امد از آنجایي گرد بودم ان خرغمیه با در مقدم؟ 7 
که مه ان نه پروست‌شتانی و نه حتتید دای بگذارم: پید پد چند دیل این کفر با تگیدم» کتابه مي‌روه پالاه هفیا را با حساسسیت و 
که نفد کرده باشد کاو پروست راه عجبوريم - اولا این که این احساي به شواننده داده تشرد 
از شم سک 


ت نخوانده فرق قابلی ملاعشهایی داردر 


ین ماه با خوانده « 


چه تیاه می‌کنید بز 


حون ومان پروست که یه تکنه‌ها وج 
سرنحی وا بگیرد داز خواندل تین کتاب. 
پیششر لت چبوده لا ند 


ند غارس 


اج تشر گر وحم نویه رو 


مهتی از یه بات به پک زان «یگی باشدء 


ن موضع خامی تیلم که لا 


مرا شود 


چلی ان می‌ترنم هنن پکنه ی 
عامی هر قبالا هیر 
زمان از دست رقنب؟ 


۳ 


ان که با یگ کتاب مشک دس ین عم گم ی اند ناه 


جرد و 


خیانی روف ترجدعت شاهگار مارسل پروستهء 
و «جستجوت دا از دس رفتهه نا امروز 
چیش آمفه #سندربمیاری دست بهفرجد آز 


زود که به دای از کداحدعه آن با ای 


آنوه ما مي‌دانیم: سانجا 
پنجامه بیان آلهی ترجست آن با شروع رد 
که بختی نخستین آن در محلف نما 


همان زمازدا: با ناو 


رم ترجه 


فد روطرف خانه سواه به 


پوایت استه که گفته ده سای دیگر بیه ثد 


تیه تا راید اق تدای پروستیت هن شگیسته 


آن بخش را چناپ کنییره فسترسی به ار 
یم. 4 این آگاهی که اجوالصن نجفی هر 


در سای سالها بخ آنازین کتابه «طرفه 


شانبه سوانن» وا فرجید 


ند گان اهب سا وه 


دا رگ 


رخه کتا متمصرشرفی اب 


مراک کساني که وارند یا عی‌شواهند ۶ 


ترجه ند - آن را چاپ بکتیم. آقات نیضی 
با این تذگر که بنمرسال متنی است. که در 


تشه سیم 


همان سائیا فرجبه شده #ست و احتمالردارد متقی کلام ذهای یکامه با ساتنان 
با نگامی دیگره تفیراتی - در بیند کوچک - 


صفرن سکیآ را برقي پروو:: ابر 


ره 

قد ترسیای ابالیحسن تیفی: نام ومان در در هر بای دیگره جیعل کزدن با آن را منم باه گز فیتیمه» 
جستجوی ونان گمشدهه آمده است و در شلق کبردق زیان تازه و سبنگ ‏ پس از این توهیاتهبا اجازی هر در 
ترجمهی مهدی سحابی «در جستجری زمان از خارقماده کیسته بلگه بازگو کردن ‏ مشرجمه بدون که قصد رد یا تأیید این 
جست وفته» مستلهای که در گفنگو مطرج بر متعقلی گردن صورت و ممتوای - ترجمه با آل ترجمه پاند؛ نها و قها به قعم 
رود یی نیرب بط نوشقه سای و زیان نویسنده است به تیان درگره 17 راما و امکانانه زبال در تیجسه بفلی 
دلابل او برای انتنتاب این ام خواننده آشتا تدای آکدرظ رف نات عامن اور کیت خومی مزلم رازدز صقتطا بسن 
شد» الزم است که استدلال تجفی را مج که بان *جازی آن را می‌دهده منانکه . می‌خوائممد 
در آفازترجمد ایشان در همان چاپ آیندگان قیال اگر توف ده ‌خواسه 
ادنی آمده استه آروده شود نا خرافنده خوز چه این .زیال بتویسد مطمان شوب ۲ 
به پی به چگلونگلی تغببر نام یگ رمان در ترا به همین 


این آن مم هسته نقل مگیم 
و این چند کلت رات 


ری با تن شوه ی 
این اعتقاه افوام سلمی به + 


بمیا, ممقوگ است که گرداج مرد 


نبا را به گفتن جیزهای ناقعتی 
رادارد. سیک پروست یا مب 


جویس نی که تقرب همم 


ان طراني است که گام چیره مشود و دوبرهمی‌آبد نا با 
یک چمله در خر پا مه صفسه ادامه ما زندگی کننده گذشتق نا هم یه 
همین گونه است. کبرششی بای 


یرون از قلسرو فوش و 


که در قات اندیه س گنه در شیشی سادتی (در 


می که ابر 


تسف ابوالسن نجفی 


سا من نود خوتوهی: قافریه شممم موی که شاه مایم جر 
سره پم مه که رسمه بلح به هو بگويم» مارم خوفرد 
دهد مات مه لزق یک میگ الا ری شوه تیار 
شنم : مي‌شواستي نی وا لد یه مي دمح لد دسته درم مین 
کرو و شسم را مامرش گمي : هد توا هسچدان تربار آنچد 
مي‌امونم فک س گر دوه اما قگي‌هيم ی کم به برد گنه پوعند د 
بترم رم کم مرش کمایه شود مهو لا "نداد 
جوا رکه رقئیت فرانسوگی اوه م شارل پاج" کین چعار گنای وس لز 
بای شین مر من ینار يد و بر قرع ول نمي‌آنم واي له 
فلي‌هاییر بر پشم‌هايع سدگيني مي‌گرد و نس گذاشت دپیارید کل 
شمعان دیگر رثن فیسنب؛ سپس وله رنه برایم اهوم سید[ مان 


قدیهای نی فیس از تام + شرع کاب ر من 
مي‌شه و من آزاد زو فا غود با وا آتدپرنه بعهی با دیب سا در 
ایا بل ماه و سعپبرتني‌گبدم که هر موم تیگ هه 
تلالی آخیت در اي پر هام و لک بیش مرو خديم له در 
عرتی ین یی ریب ون می‌لنه در کسناهاویه زگ 
پجهه از وه رام آب متفه استه + حای موی رها ره از 
و 

یی یه شکومه را رادم ترسيم می‌گره هد 
نگ دوگ مش و ری گه ماد هر ای ناش میت 
ین به سیب نا تالیهست و به سیب ها 
و که هر 
گت شب ور عمرقه گر مین و بد موید گچررتی اففایر با آلشتد 
یم با چقرحي عبر آگرتفان نيد مالقي می‌لشرتم له مد وهای 
کودکی هه پر و خطتایند- گوریتیر سردم تا ساعتم ب؟ ببونم! تزدیگ 
دلب بت لین نو تمطای سا که مره بیدا که میور به مسافرت: 
ده تلا هر مرها نارق درد با مود 


ی در 


5 ساقر یسونر 


نانوی و آمرین کدی و هتفای هر تیم راغ تاد 


ون پرتری از روشایی رو را زر ریبد شاد سی‌تود: چد ریبد 
یج شهه فد ما بیگیه شاس کارت بر ود و اد متا 
زگ مد .یه پر رن مه هقی یفن ه .ده مد تا 
تسیل ند اه ال مه پا مه ترا 


یناه مهم نود مي‌شوله + و پرثو لوری کله زیر دی ملاقشی بود 
مي‌پزه نیشب فسته جورخ ما هاموتی, رده بو آغرین تکار رقم 


گلوووی 27 


هن از دست رنه تروست 


1 


ترجمة بهنی سحابی 


ای هر شم ما شندش ناگی همان 


دی زود یش 


چ دوس مه هقرت مهم رد برد گوس ای 


ونیم ساهت بمب از فگر ین گ دا شولی نام تا حی شاج حي ویو 


کاب وا له مي‌پنههشنوبه دسمنه مور بگنخرم و تمي یذ حامي. 


مد به فرع مق خسن آن 
جارجالي سمدن مي‌گفسن: یه ففرسن پکبه کو3: 
فسوی الم ککرل پر ین جرا چنه هپس موی با من در 
تیا یش 13 بو هي يوب چدفسام نو ردب 


نت 


سیته سپس یقه وله برجم تشطوو 
می‌شده 3 وه لد کار وود ین ام تنم لوق کلب سنج 


مي‌شده مر ود له سود زد رم هچوک یر 


ميت از یر تشم شوب و 


رآمپشتی بوود 1 شایف برلتر براي. هنم که تاریگی با چیزی بربتال 
متفه ود یی نگ دوم امه نیز همان 
مي‌تواورن بنشدد موه ففارهیي با مي فنیعم که گم با بوش عویه چو وق 


و ره با 


ان جر مگ 


سورد و وه ی 


نی تبرغ غر چیه که کنیل در سود مره پا توسش و رب 


ماتقدر که سای فیش ب ج. 
رایاز کته تاه خقلی و نگار تلریگی ظیره شوم و هر پرئو بو زردآلفر 
ای و مود لایر 


نی تیمها وا بکتومه چشمو 


من مشیاره عوایی را مزه مزه کنم که مرآ 
شمه چوتر برطه می‌خورند و من شود ببزء گوچکی از آنها بودم» و 
از مگشتم 2ا به بی‌حسی آنها بیبرندم! و یذ ن, خواب بی‌هيي 
ایا ميا دید کلی گذشته و ره 
متلً ترس آبنگه عمو 


کبتشی به مت از زگ 


برد و يکي آزترسهای کودکانام را باز میا 


آوردم که موفی شده بزم بر شوم تا خود راز چنگ عمو بزرگم 
بات اما مسضی اتاطل: پیش از نک ه الم رواه رده مرم 4 


3 


گام عمانطور که وا دی آنعبیروت آمده از وضع ترشیت 


تم شم فرو می‌ردم 


بلج عر حاه حوتبزنی زقيدهمي‌شده لین رن دا للی که نم می‌عوامعم 


دربیم ه وجود آماه بوده دا يپتذانتم که لین ات را آوست که به من 


میهد نع من که رما شودوا در توس می گرد می‌هواست با 
آن بیبونند» بیتار مزیشتم" باقی مردمان پیش این زتی. که همیین معط 
کلشته کیش ره یم یسیا, دور جوم مي‌گرهند و نع هنوز از 
دمآ گتشه پرده ار مموتان 
که ای این فا ماد .يهاش به ای زني مییرفت که دز ند 


بوسی او گرم برد تم از 


0 


فر می کته تا به چشم خود شهری 


.و میپدارند که نوت ریا را هر واقنیت هم می‌تواد درییند 


اک اتاک اه او سو مي‌ ر سل در يم با رم سکم 
کی که به خابه مود رشتمی ساعتها رام وهی سل و داها را 


آها نگه کید 


گرد خود نار هگم در دن ی 
زمن ره که محل تصرف اوست و مار ماع 
۳ 


شرد: سل ار تزميت یه پیس از 


مت به هم رده رب 
ماع تختلی: غولب او را هگا وا در ماد و بش ط شم 
( وضع عخج عرگیش قرا گیرد کف اه که «ستش 


لب از برکت بادره و با گرهه و در تین 


ای پیدری تمودندبه وف استم: گماخ غامد کرد ناه شوب 


رن لست: ق گر در ونم پم تسیا و 
رید ملا ری متالی یس از مرف شاوه آدگاه آشرب جنجاتماه 


مرت ه یت واه رده ستلی جوا را سرت تام د مان 


و ماه گردشی هراد تاه ور ی گمودن پ‌هایش خود را چند 


تخرایم 
تافی جرد که خرايمممیق ید و نهم را کال آمودگی بنده اد 
تفم ی سای را که در آل شیاه پردم رها گرد و مدگلنی که 
وس ید 


زر رای دیگر کته تراد نت آما در ما 


در شنم رن نمي‌دانستم که کبا عستم بر هی اوك از 
راهمزشي‌داستم که کیستم , فقط لعساس هستی می کرمم: با همای 
سادگی تاستیشه به هم سورتي که مسکن لسته هر عل رجود.حیونی 
دم رتاش باشد :من بی‌برنگ و توتر از اسان غرنین چودم 


موی / 


کی ره ی وم رز 


هنک به گوهای گودگي دا ماد ری مين 


هو درگ 


موه نگ می‌زه ب که 


تکار رفت ور یه شب و با 


۳ 


ره وه وروی را که حن دز 


اه پم من وی که انم رفن که تاو 


نک ی پبزی که لزامتین ک 


.ای رووده ب 


ده مي‌شف, ی که يفنم ۷ بش 


هي می‌پنداتت هش ات از و 


ی ی و 
تاه یش رکش کرد دم همه مان رم بسا رم ردو گنر 


رد رآ ی 


زدگی شتاخه یدز خر را 


ید مد کتانی که 


ی هن دی اشنم که از 


وهی وا به جشم تن ند وهی پند زد که میرن 


را هر واقنیث اقت. ره رف بلوش محومي شذ دشتر توا را ابر 


می‌تزنم 


ی با ان ور 


ها و اتیب منیا و 


داد بر که می‌شود بدفریزه دما ری مدرد و در یگ یه 
وت تمه وهای با که 1 هنگام اوق لو گذشته 
هامرهم پیچدر و سل گرد تیگ 
از مدئی بای هگا که 


استی «ورلدد اما مي شود له و 


س ماد در وضیتی بر 


بآ "له عادت اوست سای نید تا ب فکشتن دسشی منود 
یس پزی و فرنخستین قاری میی زیان با 
رده بت کنر ری 


مفینن به واه بونه آز هر 
سل جادوین و را کتارات بات و 


ها عواهد دشن له مها جر در 


اقا هر هما پسترشودم چم گر 


لطفه تخواهد برد که وس از شراغرتشبي رگم و کف 


#گي سارسل پروسته م پورسی ترجمعی رس آوب مقحان راهم 


اس پم هب سایهبوئیزگا مکوغا» جله وم 


مر جستمیری ال از بست رتم که ترا ات یرود تسایر مر 


میکاری‌های متریم و تشرد 


بي گه ید با اتود سوا 
له انم سوان لنچ می‌نامید با نان میور 
ساست مواژه‌ونيم دعوتم می‌گردبه و هن آن بان پدي و مادرم 


پس ان پابان غذامشان رامی 


سامت جازد‌درييم ماهای میخورد 


محلا مجائی, مي‌شدم که ممیکه خلوت 


بمیژه در ساععی که 


مه به طشههایتات یلته پیدعد. سجی در زممیال: و هوکو, بخیفانهه 


توهش دفیقه 
عانی شاروه 
مي‌انا نع به یچکههای ورئیام که مرها کتیفه شده باشنده از 
فتاب:ر؟ در باغو کوچک خاناً سرن می‌دیدم ۴ 


کی آتتاه ده د کت ساصت دراو 


ها پرسه مي‌زدج اه تگامی به که 


بان 
که آن 


پاضچه دو درشت پیشتر نداشت: ساعت تسیز مظره را به چشمم 


درز در 


برمته را مانده شنم یخ‌زده می‌درخشانید درست 


نازه می‌شمابانید. عکي خوردد تاهار در حانا خانم سوان با آن 
یقت رام هد عرش ی وی 


دامن مي‌زد) میآمیخته از آنها نم یگاسنه اما بر آنپا 
رجف بیرهتر سنوی کلب را مضه رتمارزیات رذگ 
رد بای که 
مه بدنظرم مي‌آمد که هرا آفتابی» سرماه 


روگای مان را نشف مي‌کتم. ین‌خده برایم فزمي پوی هرد 


در آن سای که مسولً 


مجاسی درمی 
درجمی یه آدیا ند 


بی طوراگ تشهدرغ با خامهة گونمای پرداشت و لاب سرد و 
صورنی افروده بر رتگ‌تبای آن نمازخاناً پراسراره نی ام خاتم 
سوا بود که اندرونش؛ برعکس: رم و مطرآگین و گل آکنده 


بود 


شردوی ,د 


ی ساعت هوارد نیمه سرانجام می‌رفتم پا یا ای گذارم 


که می‌داخجوه چون افش بزرگی در تب مد مبلاده باب 


از لاذت‌جایی ثراطييمي فواهد برد. .(خانم سرا و ژیلبرت 


مبلاه» را نمی‌شت اند و بد جات آند واژ؟ لاگریسیه را به کار 


کریسیس چ آذر هي داده شمه برد و ونتهانه به مقر گریسسی . 


اک مرا ان شمه #یوانه می 


خودمان هي «عید مپلادا: را مب آپروریزتن می‌دانستم و دیع 
هم گریسس می‌گذنیه که به تشر پدرم بیتبایت عسشره بود) + 
در آغاز فقط خدستگاری را مي‌دیدم که مرا از یمه اتال 
بزرگ مي‌گذرانه و به ااقی بسیار کوچکه خالی» میرسانید که به 
همان زردي رژیای بمدازظیر آبی را در پنجزههایش میپرورد با 
ا رگیدهها؛ روف بر پنذشدها نبا مي‌مأندم که چر آدم‌هاپي. که هر 
کارت 
می‌گرقتنه که قردیضتات: 
مي ود و سرداییهای از 
ارجمنانه عر پس شیشاقمایی از بلووه خر آنشدانی از عرمي موه 
نپاده ده برد گاهبه گاهی تمل‌های عطرناگتی درآ از هم 


ای مي‌کشند انا کر را لمی‌شداستد . سگرلی پیش 


بمععران چیزمایی نهآ را مرت 


آدشی, فیوژند؟ زغالی گرم می‌شدند که 


» پردم: اما پا شنیدن صدای باز شن در از با می‌جیدم 


خدمعگار دومه و سین سومی؛ بود و حامل عاجهو رد 
آمدن‌مش بیپرده عنسبان آورشان فقط همین که زفالي بر 


بگذارند با آیي پد آللدانها چدمتد مي‌رفنده و با پستد شدن دری که 


بر مي‌دهد انا عمنین از که گنر 


کاهده دی وا که میالم در انتفرش چردربده برد برتمیگوودء 


اه گر هی بمدد رد در خاهماقق برده با اه امن از 


شي به هار خورکزرم یمد که به نم من ار ما 
گاهي شانم ور آذای سوان بر آله می‌شدند که هط بمداز شیر را 


در شانه یماننده و آنگاه از با که مار ر؟ بنی دیر شورده 


اقچ؟ کچ قرو تن تب روزی: را 


مي‌دیدم که غپی ازحة روزهاین ۶یگر النگاتعد بودمه و يا هم 


رای کر هر شک و شمازه که هنارای و 


ره یر 


و« گرشمی» 
# 


گید سم 


دی کودتی پس از 


یشب نیما دسج 


هی بزرگی ابید 
گ 


ت کف دا که اعنه 


ای آندرونير زیر آز نله هیر 


موبانطانه ون ماش ج 7 


که خلدار زا یی هو بر راه مرن چوداشت. در آز 


اقا میت هآ کرد رقتر از مپري: آمد که پر 
اوه که سرور دکترش بواه اور وه میز واه 


هي کرد ساطنای وا که 


1 


ند ماد امه ریپ دوشم: 


نش را با همان الشوبي که 


ستی‌هط می‌دوآنید. هیر یکی از همین روزها له ی سوزاته 


با هم بر و 


شوش هی چیز درسی‌بافتیم: درمین و سرء 


بش که دی پار فوم چیز پیشتری بلنومیوه تما 


نچه در طمتین بار گم داشه‌ايم اد 


اک که اوه برده است. 


چرا که حافنٌ ماه چد نموت 5 برداشت‌هايي له هنگام 


کیش دادن با انیا روبی سته به مبان یکی کل 


کی شوه که 


م4 آمحی که جر واگ 


می‌کنده »1 آهمی دستخرشی حالته 


دک 1 2 
را گه بل گفند مي‌شرد یک دقیقه بمد دقاف ورن 


سافق تون گنرد که با ین برداشتهایر دنه را ری 


ده سی‌ونه 


بده پردمه و جملاً مشخصبی که سرا و هدسرط 


به همان گنه د 


رگونه ماندد دس شاهکارهاپپشرنعی را 


اگم دی باه تنحوشه. 


بای که نايم میا در این 


هلر تیگ حموش پیلک من دی شود مه می‌سارنه که فر مان دیش 


ره 


میاه زرد ی بان 


پجووند ناشی از بدف 


نج "له نو ها این 


مي‌داد فوست بدارم» يچ گاه هبعش بایرد از 


من ند پر زددگی مي‌مادست. امه شاهگاردلی بز رگ ترا 


مخابی که زوهتر کقش مر 


دیف همه زا سیر می‌شویمه بو شنگه به 


۲ 


وج شوت واه سوده و نیست 


یگ ی پاش امید است بگفا 


چاه تیه با عمیی 


جاستر‌هایشن با معی صجفهایی د با ,همه 


شهوون/د 


من هست که ارف 


باب تقنطار کین هرز و موم شوه ر قر احمامه و جر 


تناخسیدط ی ونامتییر بط 


غعي‌ها بشمار میرن 


و ال ۸۳۴۲ هر بل او مبعله‌هاخه جخونب فهران 


نز تحصیللت دای ی هد جمیرساان در رنه 


هی مایم کم 


ور زا مت سر 


حفت ماود به مش میناد 


ند ط وداج تیزموش بو تاکز 


وه جس» نار بابک جر مالی که وارد در گنگر رخیازسا ود 


ي + زیزگار ميگفیاند سرگرم تحصيلی مر مشنه زباوري 

به ان وان نار شمان و نعمسندگل 

رو احاطه مي‌ند: عتجموعد شعرقه از استرناگتر مه مي‌کند لد 
و مت 


برغم عم فستقبال نغووهها و مگ 


سنبه کلام تحوش را دو سل پی 


9 
فده 


نگاو و نوجن کتانبد ود می‌شخاسهد ی مي‌شود و به ناش تساو 
می‌ههه که مر گذنیی امه خود با دید هر طاعرقد جاهه تخود راز 
اشر و خوجسنده تشهور بد جاور ده هر و داستفیر فورسنام بر 


شاعر امروز هم به جاف خودر 


مش چمل‌وب 


آقت‌های تاژهای را جست‌جر میک 


گرا و ایند بجر میا 


و 


را 


«خترقق بمدها شمرشان در مبداله پرشر 


دی که دی 


شور کنگیر و اه طموش مین 


هر دورا 


نیسای وزهه تام باب با مر جاشد 


از هم شیمسر شود مسر مرو و 


ان جانور مماهی ایرآ و مان و 


میاه کته رات 


مه زوین و رشن 
مد مرن شم ره 
مره داز متیر 


- در رافع می‌توان چم 


تاهد جک جرباق آذپی هستیم. 


به لین 


می* جاورها و 


می‌شره ود تدم عر فیدضا و خودنگرویر 


تصاویر «تواعی: مین تصاویر چم پر 
ای مادی, و ملسیس بردنه آنتزاعی استه و 


از نمی خاعر به خواندده معقلی تمی‌شره 


۲ می‌توا 


نی عقبت افرا بگویی ؟ 


شنات برد و حفور 


سادگی دیالکیکی 


۳ 


سناست که آین10 در تمام شمرهای این ده 


دید شود و شم "هل عم دارم 
- ترا گافت با این سرا : به خعیند 


ماه تکر قم کته نه به قمپد ته به 
ای هر و نب عوانده. ما خوبه 4 


مر هي بدا از جوان دروتی شاعر 


شیام ود ی ی فطل مرا کف 


است که مسا یدب مان می و 


آر طوفی: شاعی اتسات هیشمتهی 


لته کرده تلور و زد 


اند در کجای جهاته 


وروی /د 


مج بآوهفیشر 
2 


کی هم ما 


اهر ح کات ما 


رکه جی ا 
اساله فریزی عم بدا و عوبت انساتي نیت 


ساموت ون سا و نا 


بگری هم 


ده باشد که بر آن نام تو آمده 
ند اییباره و در بارمته کاومابی کذتر پیش 
بگو 


رمانی ری چا ارم و 


یک رما دگانه هستم. پر 
رات دازهب "سوه 


رماندن بدتهاد رده است پیش 


ی سال ٩۱‏ به 


کوناه رز 


ماگ ده داسان گرفاه 


ی 


از هوفی سره داشتم 


جمع شده بردتد و می‌خراستند 


ات طرش شوه را 


بقل به یه آندم که آن سنگه 
بیدم و من «مووارید طانو» را 


رکفت ار یکماه 


به بردو- وعاتی کاملا 


ریا تام سیک و 


نامدای قزر زمات‌هتی عیر و تزدیگ 


در بعش زرین قعدیم که 
0 


اي و ی مکی وه 


مان به 


رجا بور ند 


حالنی‌هست 5 3 باید میان شوندء تیرونا و 


قفراهای غریب روسی ترآ 


سول سبواترف قاعری با اندیشا شرئی 


هاز است که غالپ لطافت کار 


تن 
زین مادری اوست (زبان آراره «انستان 

شوروک 2 
ار ان عظر هم ترجه کتردهم: ما 


نزن جازم چیگر رم رک 


موف درانن ماک تسیر قوب گرای 


ترجم؛ نقره قراوان ۷ 


- دوست شاعری به کف ر شهود و شیر 


سا در گفتگری او در 


شماره سید خوا ندبای. نظرت دریاروت آن 


معنقه است کاس 


هیچ الزامي نی‌توان اند شافر تین 
کرد الا شمر. مگاففه ورشیود در جریا 
آفریش عم هترها رخ می‌عهد و این جما از 
چگینگی آن 
جیالد دروتی شا 
دک ارو 


ذات آقریدشی هدره 


4 


بستگی به جپانبینی 


هر هترحندی: 


هی سیرت گوه است با دا 


- چه چم خوانی‌هایی میاقرشعرو دیگر 


گروهی, بر این اتفادند که این تصاریر اد 
با جتن جک سکن اس 


انشیته استء 


ت. اگیو سطرو. مار از 


صفحه چپل‌وسه 


ق و فردوسي و باقع سم 
یگریت فایت که 


صاستظران ‏ به اقنین تیتجا ر آنیا یه آن 


پرداخه‌اند ها در همان هیر دور مه 


ها نجن را 


رده در پرده نار ون 


بت وا ببا دفههای گنشنه 


و جهل در چه نواژنی میتی ؟ 


چان واه ماد 


پر تا رکه شمی فمد بیست ایسا تبتاگه 


آن دوره مانند دممفیر 


بروز قضاوت می‌شد؟ آیا چبرههاین درخشان 
شم «عط جسپل ازجم 3 


چه پرسد به آنکه آقرا 


ای و تقدي کند و بر ای ندادن 7 


و تسیر پیویسه. انگار له پسي 


گذشه تمات است که شمر قابل تسیر لیر مکتی‌هان گرناگون 


شاعران دههای موه نظر بود؟ شاعرانی 


دوگ کل ودب نارای جش گت 


نت نا حدوده. 
چا پاید به 


چقدر کتاب شر 


زد ترسیمه شده است و با چه کیلیتی 3 
شرمه او خاعران ما با زا قوس 
تقد آشنا هستتد که پرئعتی شترنن را فر 


آن زین بخونده و درباند؟ شما میدید که 


و کالم رکه فکر 


دهد یمد شمر محایر چه در نشانترین دوران 


2 


« گرمون» بر آثست تا از کین پس کعابهای بعه از انقلوب 


وا ممرقی کسد. 4 2 و 
وا معرفی گسد. از لبی‌رو از فورسنده محرجم با ناشر 


فرخواست می‌شود هر سورته تما 


نسته‌ای از آن کتاب 
(یا معرفی‌ناصدی آتاملی از آن) برای ما بفرسند. باشد تا از 


این طریق؛ بشوانيم بد مجموعهی مکنوب 


کنو .)دوز ار بة سا خدی عیوی وید 


و شرسی ‏ و مرا 


سدانک از یداد و 


کرشض و «سترفيع عشفته و توانفسایی و 


مر کشا از داتانها نخسته از لاد 


یه یود يراي مافيم 


متجارهای مقنمی تام الق و تکسای ٩۲‏ دی وگ 


نی را مورد تچه فرار می‌دفنهه 


از شک شتاسی میجیان 


یر ناه به شتکق ش: 


مترفبرست قرار گرفته و موشوعات مشابه به 


مد وتات وی گرفته شددانده دز 


ادییات با اساایر ترم یا فقواسی 


است له بیگماا ید شناط: 


شورشاو ندیه بر ال فسن‌عادی نخستین اشگاله معده 


گونه‌های اساطیری: پملرانی: تاریطی: 


۰ مه وبا مامی‌انمورزی ور داگقانه و عارفاله پررسی 


ك 


مشخ و آفازگاه من پیگنی می‌شرد 


تکار بد بش در پجی‌هاور بداي خشت نز 


1۳ 1 
گرچه پزرهش‌سان دعناونی پیرامون جات و 


نپادهر کاخ نم ره 


قلبنای ر لمات آوني و ترمیگان اف زرلدزوسان در عون یوق 


هست مسشرفان سققال و ادیبان پارسی‌گو و و شدای علمی و اتساتي و عنوم تجتماهی و 


حواصی و ترسامات آن و 


گرفهاند ۸4 پژوعش ‏ سوت سین میک 


رشان دکتر فدملی مرامی نگل و نی مشاببيتهاي در نسولهمی‌سبارده ای 


گزاا همان داد 


3 


د عمانی و کلام ات ار سن و حقمپوم 


نار داش و خواننهه و که محقق یز سمی قرئوان دار 


رابه شون رسزي رقر و 


گیگ موضعي 


تجاری عذبی 
ان آسان 


قپووید صفحه چا 


گونه زاره مي‌گردهه 


واه 


است "له اصرار 


یه .رای پیراموثه 


در که گونی خرد وا بزمی: 


کی د تاتفی و برد رگشی و 


خودتای وتبزنگ و مرن 5 کرو ناو 


شکیه و ازدراج در گدام عر هالبی پم 


تزدیگ می‌مازته در فصل پایائی شباد و 
بشان‌شحاسي که مرن فردنگ و اشارات 


ی 


است پرداقته مي‌نتود و 
دا 


[0 


رنج‌ها و 


و ارتقاي پنهارداته 
از «فت یا هبور کرده زا 
الم به مبا نی 


گردده و فبرست اماام پابان‌بشتی کین 


پژومش است که به ذکر تامماهقومیاه ابا 


ستانها و راوارهاير 


وبتدگان و 


است و منوز مسالی باید 


7 


رن ؟ 0 


نهد پویشی, دکتي ندسسنی سرامي دربن 
را سای شید دارد و درشور و سزازار 


انمایگن برگره را 


گرووت + 


ترس میرناد صمدی 
مداشتبا از نادرآبراهیمی 


فرات ثکر بوز - و۱۳ 


وج بویا مجبور کوف .1 
هیکت تهج مدرم ار ی 


له گوششی هر شتاساندت و ارچ 
شخصیت مورداد صمدی اس و بازگرین 
تضطرات ویراستا, دربارط رم مپاجر تون 


دنم دمی شیولمد که دی ین سفتصم؛ از 


سررجاه صیدیره افسانهیی بسازم و اما ایتلور 


سپ خونشانن خودشان ره افنساننه 


مین گر قرباشریین 
ان فارسی پیرامون شعر 


اروت و بالاخسی ویراموه مجدوع جهار 


اب 


کرد زشهه پردهه کح لته هسوواه 


فریات شسی ر پددست «ادل نجونه‌هایی از 


جیوان اد 
مخلاسات مرمیتی سفرنیگ ؛ این تکت که 
یگ وازه 
یر مس وو ره ی 


آشماربه یک مدق یک نسلي و 


تسار ایرد 


متي می‌دهد ۶ خراننده پیش 


شداره نغایی رش ار هر یتک ۱ 
فراندن اشداره ندایی روش از 


هی جر داشنته با 
ره دی خر 


لیس و جات صاحب ابا 


تیار ماخ 1 


خر رزاهايم 
موز 


در اعما 


چاه 


زر 
مردطام 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


صفسه چپل‌وهنت 


گیووي 7« 


یت 
اسماءیل فصیج/ انتنارات هیناه 
چاپ اول ۱۳۹۹ 


در این داستان نیز استاعیل فصیح چرن 
رماهای دیگرش به سراغ خانوده‌های آربان 
می‌رود: 

یله آیبا دریضاحرا و کحف و 
دست شکسته: موس شرکت ات با ولا 


رهي تپران است. در فواپیما پریین ففتر 


دوست قدیمیش سیروس ردئن را 
سا می‌یند. سیروی روشن نقاش زیردستد 
تام آیری است. در اینگ خائمی چیاروی 
شده است. جلال درمی‌یاید در این مدت 


دوسعش طلاق. گرفته و نه ماه است آفتابی 
عمی‌شود. در شبران به خانهی برادرش که 
استالد بازتشستهقلسقه ی عرفان نی دانشگاه سن 


ندریج درگیر 


خوزه کالفرنیاست می‌رود و 
مسامی سروس روش مي‌شود: 
بیع پس از رفتن به یارستان شرکت 


نفت به آردشیر ملگ آبادی وکیل سیردس 


او او خبرای مدرد آذر زنه سابقش یا شاعر 
ای سرشناس به تام احمد 


دوست سمیمی‌افیر تملن م ی گید پیرام 


آذری دی مراعل یمد نان حضوری فال 
7 


خرف و هم با سهرزس 
مراسم چلبی «ادرش شرت کرده است. 

لاله شیه در یک مییمانی پرزرقه و 
اف پرون وا مین شرع 
دوستی عمیق‌تر آن رده می‌شود: دختر از 
اد بی‌خبلمد کیکتی گنه پدرشی را اد 


برق باز بطور 


می‌رسد و بای 
ان ببرام آذری مین 


پوران مسمتی 
سرهنگ آهی از کر 
می‌آید. به سیروس ظن مي‌برند. علامملی 
خن برای پورال در پی انتقلم است. به 


شان‌ی جالا می‌رود فایرادرش را با کارد 
می‌زند. پس از چندي غلامملي تبز مسموم 
می‌شود و جاق می‌سپارد. 
رابط‌ی سیردس و بروین فر روز پبتر و 
ببتر می‌شود. 
مکی رم ی 


آهتاي‌اي با سیروس در نم ال پیش را در 
یت مه 


کسی که خود را سیروس روشن معرتی 


مي‌کند تلقنی با «کتره پرادر جلالا صعبت 
میکند. و پیاهایی می‌توستد. 

قرار بوده است سیرس تحام درایراش 
را به فوزنهانتی واگذار کند ود وکالاهدی 
سیم دوا سم پیش هبلک آبانی بادة 
#ست و احمه اقشار هم شاهد بوده. تضیدئ 
گم شات سپروین و لها مر چه پیشتر با 
ملک آبادی. گره می‌شورد. 

مملوم می‌شود میروس عنین برده و 


لها سال اودنیشتته پررین: 


نمي‌داند و همجن به پدرش 2 
در پر می‌گرده: 
جلال و پروین علی‌رغم مخالشتههای 


اولیمی مادر بة هم ازدراج می* 
تفع به امزارامس‌پومده رای 
مک آیادی تلاش می‌کند کنی را که در ثم 
3 کند. از 
چلا و پرزین در میانه‌ی ما‌عصل به 
تبران می‌روند. لا و د 
هویت ار وا ید نمی کتند 
پی ان آن جلاگ آرنان به نله پوران 


خودسوزی کرده: سیروس معرقی 


مقایسبی آن با تامه‌هاي اخیر به چیزهاین پی 


مي‌برد. پلیسی یه خانه می‌ریزد در آنیا 


تاک جنیدی کشقب می‌کند مربوط به افیا 
چیش» تصور میکدند از: آن زنی است. اما 
بعد درمیپزنه جمد مردی پرده آسته 


تطز 


سرانجام معلوع می: 
میک آیدیا وت یرتم قاتا هم 


مبروس و دردسرهارش و شلات مایا 


بقل رمانده و تر 
حیاط منز پروین متفه چالا کرده است. 
تماي‌هايي هم که در این مدت پا آنیا توسط 
خلگرفت, نامه و ره تلف یدطور غیردستقیم 
صورت می‌گرفته؛ کار ملک آبادی برده 


1 


اغدا می‌رود و فثج می‌شود ر جلالا در آخر 


ماود ری مار له متا یرای کار 


تن رو به مرگ تیا ی‌مازیت 
پررسی داستان 


اسماعیل قصیع عمیتات «لیستند 


دای بلیس. 
را 


- عشتي است و در این 


تجرههها آمویه اسست. 


عرص 


صفحه چمل‌وهشت 


عشپباز و جددانه در نگاه نخست 


7 0 ۱ 


کلیدی "لاه 3 موی" است که 


مر اتسیای آن: است وا 
مرآ مر اتسیان آ: لست و ازر 


پچس- گرگشای هیا 
000 می‌آپیه 


نالا آربکته بردی خوش یار 
ماما استه که با قحتی طت زآنرد 
ار حوناشی ورهار ریت 
ندز 


راد 


گوهنی‌های لشستن» 
۳۹ ۳ اه غش درم ی آمپزدء 


بووین ۱٩‏ ساقه در مجستبچوی تکیهگأهيی 


است و پا سادر فوشگذران و هوسبازش و 


شوهر نظر نپا کش امیسازه» مبستجوی ار 


عشق تفریجیاش به سل با لقاع خامرد 


نمایانده شده است 
فاد ات 


وه ماجراها گتش پیشتر 


تستییمی ا ای یی رشق 
شورهای قیعی ما استتاده با کشت به 
فش بری نی ای لو میروس 
وصیف شب گذرانی‌های ج با دکعر 

گنت رگرهای او با برش دک 


در کار ماجرای عشل‌اش چیده شده اس 


آذری و 


نهر دسا برشی از شتصبتها 


دگوتا پرداخته که بسیار شا ساره 


می تنم فکن و گراتها ب تیسییه اشراف‌ها بر 


پابین‌شیری‌ها سخسورشو زنده در داسعاق 


ری گتمگینه را کوب دم ی آورد د نز 


مر حاگی از انياشت تجرییات شخصی 


استفاده از 


ها روزهره با نی :1 
پی‌رفانه نار و وا به مه عم 


تا 
ترجه ههار خواهيم که که کل 


بر ماقاسته بیشتریو به 


ساخت عاستان رکش «مرفی شفر قرار 
مي‌دهه 
هسبلا ریش زا با 


هید بای ین مرت 


با 


سرویی ترایرک می کرو وکاننامه اوار 


یروس در #سترسي نبوده تلاسر یم 


تیووت ند 


ده برد ام 4۳۹۰ 

ار جط فامعی ای پیز نی 
تسطای ارفشین ملگ آبادی انیا را عزکته 
لته بگینه استه که وخط یهت مرو با 
صاسهن اخیییو 
سرت ازوم پیدا شات آن عط پشت ملتری 
رای نع ای مارا پیش ورد وه 
+ وف دستتاند کارا می‌تواستنه با 


ابری م یکت ؟ در ار 


سکن 
متایستی بط ها زر وکاتامتیر دوز پي به 
جملي ردق اما پبرند و پپشعر از آنه 
تلاشپاببان را متوسبه آن فرد منشگوکي ند 
که اي مهار تفت استهه 

عم کر موم نبا ی ستاو 


۱ 
شر از 


سبط پضنته متشوف پرابرهه مي‌ رده 
ی با خامه‌هاک اخیر سیروس رابرد 

لس ود " 
با هم نیازی با وجودش, نیسته له 
باه تاک منود باق تیف ستعلی 


هن تاممان: اخیر کتاید. مي‌گند- الا وا 


کی هبار ساده تقد سیم مي‌شودد 
شایه عات دی ین ات 

دای خرلی زودتر از ایا گرد شین 
سورث می گرشت و فاتل زودتر به دام 


بی ربمان به تنب فقفیل 


اد یم 

مفت. 
اه رف یه ون 

ی وش تین یه و و 


و 


تردی شتایزده ر 


ی موجمی یه 
یرنه فاشوده استء 
هدوتس وی 

که کید میج 
براق پرفروش‌تر و حجيم‌تر گرفن عسدی 
زان آین گونه تسمجدی به کار پرده است؟ و 


وهای #رهی وا + 


نگران ده نواهيم رد 


پوکشش ساستن 
ق و متمرگ گیرعت هی 


هي کصلی ماجوا آورده استدد 


رده از 


تاره بر 


بوندرمی استه هه 
مي‌شوه ملگ آبلدی سیررس بوتتن با بل 


پرسانند؟ هييي دلیل متسشن و 


ملگ آیادی حعی در آشرین مراعل 
گنه که 


و قاه چقیه را پکند. می‌توانست زودتی ‏ 


امد را به مش پروین برسائد 


گنه چدین دا چیگر سی لام تبرد سیروس 


روشن پره بر باه شم ی مزاحو ر؟ کشت و یمه 


برای «فتن مرتکب لایر دی ۵ 


از سوق گنه سم گر تیه 
می‌خورفای انفاانی لاه آربازده پیعدن 
دشن رد در فریتاو در مپيماني و شرکت 
تصادتی « لت آذری ا هم چا پی‌طیر را در 
فسات بو فر مراسم جلمید ماهر سیروسی 
طبيعی بپنگرجمه برطورد حقآبادي به لاله 


دی ای 


۳ مد کي یفن کوربه بیمارستان 


بج یرای خود 
چتله در پایان کنتاید .. س 1۷۷ م آگامانه 
و طبق برنامه سررت طرفعه استد. جرا 
مه 


ش کت نقته پر ام 


اعي پا خود ر؟ پیت دی دام اند 


ات 


چیه گسنگي می‌تولند به 
پشیرد بزامه لک آپدین ند 

نلک آبای چه «ليلي دایم به مس از 
و بگوید میریی روش 
دی تهران #ست فا مچپور یشود او وا بکشد. 


جماه پوراند مس 


مي‌ترانست رگوید سیروس یه ارچ رقم 
+صای کار ب؟ که در بیان کتاب گرد 
مقلامي مي کرد 


وس 4۲۰) و خودشی با 
رد مسیمتون, که از بز زان داستان 
جتایي - پلمبی‌تويسي استه جنایت راعدیا 
بای س گرم دنق 


ای فرار تمر‌دهنه پلکه و دی من به 


فویسیر 


یدای دسیبییی 


مرمتگی و رویزای که 


مي‌شوده نقب موزنه 
هی ارجاستیه 

قومي براي سیر 
سیادت و برتراری روارظ مر اسانه! بر 
سای مت شود داستال» ده 


روانشناخی تسیچ را در پرده قرار می‌دمد و 
"کلیت الرش را مسأهدار مي کند 


ار برای آنکه نخواسته انوا « 

مي‌هيي سای وردین 
راعچار پیسارش مفزی گردد ی از دندش 
طلاعی هه ات 


نوی سراتام بل 


جلچلهها د در این غرردید 


زو مره وا مين 


یفده او 


مروری بر آثار قاضی ریبحاوی 


از این مکان متتنبی است از داستاذهایی که 


ریحاوی پین سالهای ۵۵ زا ۱۷ نیشتهء به 


همین جوت مي‌تراند نهان‌مدید: 


ار ای او باشد. 


و 
آبدان) دپله و چتگزده اد 
ارد وگا‌ها زا تجربه شرده. از آین‌رر در 
داستانمایش رتچ مردم تقیر جنوب ر 
دریدری آوارگان و جنگنزدگربان راز 
دب گس ار با شتایدت از ضتاماتا 
داستانیسی جدید توصیقب می کند 


نخستمی کتانش» مرداد؛ پات کورمدای 


ره 
ترجوان و بل از یداه رای تلم در 


« ودک سیزده ساامای که در 
کررهپزخاته ار می‌کنده در حدیث نقسی 


و وهای خود را سترش می‌ند تا 


از سولوشت مشعرگ کفرگران مت 


تمیایی و حسرت یک هم آسودنه مشتله هم 
آدم‌های داستنن استت. 

در همین زسان (۱۳۵۹) مجموعه 
داستان‌های کرزاه «تخل و باررتع و «وسادة؛ 
در کارا 


گزقه را منتشر مي‌کتد کد 


که هی وابید 
وقتی که دوه جنگ در آسمان دمگده 
توا 


مخاطره 


فوزلن کرگگو به سوي بزرگسالی استه 
*ریشهبای پرمی ‏ 


زاوها سییر مر هد که 
مي‌خواهد خوه را از چریان جنگ دور نگه 
رده اما دوه جنگ به آسمان دهکده آنپا 


شم آنا هو میرودء 


نیز مي‌رسد و به 
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چسر یز رگتر خانواده را یه خدمت ترا 


نس راد میبی از شش میرگ 
افتاده: از تاجی می‌خراهد که برای یافعن 
پرآدرش به چیپه برود. پسرک په راه می‌افتد 
و کب کلم تلع واقمی بر 
ذرمی‌بای. از لمونواده براموش رآ اند و 
وقعی به دهکده بازمی‌گیردد دربی‌باید که 
هو خانوادهاش در بیان از ین راد 
مکی راتکه که 

رییجاری در خاطرات نک سرباز 
(۱۳۰) به شیرة گزارش‌های عیتی 
ممینگزید با دبگر بدا جنگ می‌پردازنه 


تا 


زیر که روبدادها.ر از دید او مي‌بينيم» 
مي کوشد در میان همهم پربناسته از گلراما 


یساوی (متولد ۱۳۲۵ در 


سر گروهین شکل می‌گیرد. آنان که | نوعی 


ای 


می‌گرید اتگار بردتش احبلاً میم فست ‏ 


ری 


تکار عادیر شده لما درد یا گزتشد؟ ار 


ان بدجسنی راوی سوار وانتی 


مي‌شرد که چسادی را حدلی می‌کند. او که از 


مان راه وارد جمم همراهان جسه شده 
راه وارد جمم همراعان 


ماجرای ابریران شدق مقتو با تسجمج از زیر 
سطلج گفتگوها سس بر می کشذ: 
نویسنده در داستان ومواجبه» سمی 


ی خواسته را لاه 


[0 


سر کردن چا قپانی و یس چاره‌ای تدارند 


ین مان با همان درو 


ی در ققبی شکلگوفته ر 


8 
دنپ عینی و شعنی گودگان و زتان دقیرد 
بدید آورند؟ داستاثه‌ای «چیل طوطی» ر 
امکاتات 


«شب بدریه» می‌شود. استفاد 


ادبی نرفتد در زیان کرد کته رنگی رمانیگ 


اک یه فر دو «استات می‌زند. قپردانل 


تسیا در گریز ان نیزروزن و غفته 


بل وهم‌هارشان یله می‌برنده ها رامیت 
تومید گتنده» امیدهای وهنیشان زا درم 
می‌شکند و آنت را همست تبابی و آقفه 
هي می‌راند 

«نری دشد؛ بین را دربار؟ مردمی 
است که آز واه بوم شود رده می‌شرتده از 
ریشه به در م ی آیتد و چرن ,دهایی در «جوم 
باد حرادفی تامقموم: بر وهای بیاتعمای 
گردان می‌شوند- سونوشت 
آدم‌هان این داستانه سرنوشت معا آدمهای 


دربدری سر 


داساته‌اي ربیاری است. 
تا حط افق بت توع دشت 


نبوده زمین اه و پرشروهه به 


صفحه پتجاه 


که برعی يم ناه 


مي‌انداختيم فقط شماه‌های آتش 


بود که زبانهمی‌کشید بر دسجون 
میولای زشمی به شود می‌بچید و 
بطنای ید و ,که خیش 
بیدا نموه زیر چني آنش مود و 
مردمبه شکل سایه‌هایی گذییک و 
لفران مر بخار از ول آنش بیرون 
مي‌س‌تند و خود وا میا نداشتند 
شوه دشست و اسب تسسنه پند 
می‌کنیدند تا آجت تون 

وگو شاستایه یر اسر سره 


وگندن0* زو و زوسکرم) را به روال 
رای مد زاین داسنها نز 


جنگ استه ام تمی که پرجمته ي‌شود 


نبا مادرشی گشابه 
نت می گنه که سرا به 


دج گید 


شت. شیرین پهخاطر شوفرش که «جردح 
بشگی فشسة باگزتر مات جر تبون کت 


را یاف 


تأکید بر :ویر عي‌هرشر 
ی ماه استا ند است 
از تردید و دودلی شیرین- دلستان به بارن 
ستسارها پیش می‌رود و شتگل ميآرد. 


شا بلیده از احتاساته او ی 


شمي‌شود امه دلشورهاش از یتابن سطور 


که رش 


خودندایی م گنه و جوند فرمیا 
هم چرنْ مادر سپاجرت کرده. به با کی 
می‌روذ و سوار سرسره‌ای می‌شودة گریزی # 
یدای فوره گنود کنی. در سییر ی سشرف 
هه کهران ماگنه کر بینگله 
ر آشعته از آذیرها را زیر پا می‌گفارد و به 
آم‌هیی ده مراجه می‌شود. یوار 
به یی که اعتمادی برنمی‌انگیزد مینز 
آدمها: بای القای پرچی مضممینهه مرگ 
ره س کات آهنک‌ای کرکی دارندء 
مایراهای تال و «زشوه در 


کشدار وش" 


دگان رری می‌بعده گخدان 


به‌ای است از زتد گی, پی‌شور و 
سل فاسیاه با 


یی سرد و موز ین ار 
پیش می‌رود که تظاهمی با هم ندارند زنب 


یهد اما میج با آادی و پامی 
نمی‌باید. وقتی که بی‌نوید آیستن است؛ 
برمي‌گرود پیش شرهرش که داره شم 
درا کل اه ی دگل میدید 
عر گفعات زندگی ۳ 

ها 
زو بلوری *ترددله ده 


از ره درا با پدر م پسری هنراه م‌تویم 


دم طربت جدایی از زاد بوم» 


که دارنه دربارةختر خاناده و شایبنی که 
در اطرات اوسته حرت مي‌زنند؛ قا به 
اردوگاهبرسيم يت دستاق چیده شذهه مرده 


عصیانی و تحقیرشده به گر گنشتن دتتر 
است. هي راه به موی که ستدوقي یا ال 


می‌برده گلمگد می‌کند. بالا پر 
که چون زشم وهی او کم 


آسته نا عطفی 


هي ساتتار اسان سوب 


مي‌شوده زیرابه کار پرورش مضمرق و نجل 
سنده به شکلي ضمتی و غیرد 


سیمشان از «نی؟ صتدوقی پوسوده براو 


تگپداری باس کار کارگافي است که در 


می‌شیده اب تاش در حسس وویرو دنه چدر 


ی در به نله مي‌رسده مره که به«جیتوی 
تکستی 4 مي‌دانده 
پل دیشر اي 
می‌شورد و جد واقمیت سمل ناب 
می‌نوه 


ادسفر نیز چرت «زخمه نقط اوجی 


مین خشم» جوا یه 
ده عمییت شود را قرو 


و رون 


در کار داستان‌تريسي رییداوی است« هر این 
دو اثر او به ایجاز و عپارتي شترمندانه در 
اگوی 


| 


می‌شره بة گسترتن عامتا زندگی دوهفر 
یک انبانه مساو عنپرم زندگی خوارس دگان 
یک موران را باتاپ فعدء 


با تک گو 


به تیر مود یک دم 


مارا جوانی که دی سر 


ده تشایی 
نگ ده ساخته می‌کرده جوا همیقه 
پاشوید کین ۶ 
میگ ری ده خود تیه و همیشه باکه 
و در وایم خودش را بان دیرانه کشعه 


ال قرمنها دویدهه 


بان داستان در همان شرع جرا 
و امش 
نمي‌یابه بر آنگاه به وج می‌رسد که مرد 


می‌شوده ادا هسوک و وی داستراا 


مایرای گرر شدن یک چچشم ود را شرع 


می‌دهد پارازر داستان کر 


۳ 


یه مره مش رگم یگمه 
طزه رای مین یت آبمردترای وبست 


سا پعد خنم شنم و دوضال ی که 
تفنگم را در بقل مي‌فشردم مو شییز 
پرداشنم» سریع. دیدم بلالد سنگوی 
همم پا پاماکداز هم با ایستادم- 
یک نفر ته ستگر نفسته بود و داشتد 
وم ولا تفننگ را بد 
طرقش گرفتم. سر پلید کرد. 5 
خود را جع کرد. 
ترسیده بود. دستش وا گه بالاآورد 
سیر از له انگست‌هابشی افتاد. با 
تنهه دم خرد به من نگاد هي گرد شر 


عجیبی برد 


طرفه صورتشی بد باه مش زک 


ی زم داشت: جدم الما نگاه 
نه نام موف لو هم زد 
و مولتش نداد ماه را کلیلم؛ تق 


تو تن 


مي گوید< قالی و مقتول خود و خسهنده 
سای جز شمه و وسفرهتد شود 
یمه که ند 


انوس حستعدی در راد 


رسد لت 
دوه متدئی صیدلی 
وق تست 

ره مین برغ موی وا 

دوک داي 

زیر شمتاست 


۱ 


صقده پنجامویک 


نقلید مقتخوان 


تا رگردادد: ی پسیانی 
بازیگرانء فالمه قوت: حمین ماطفی 
ار چهاوسو 


شفید وهفت‌خوان» را برآقیلا پسیانی» ید 
مایت بای فولویی ان عتطتر 
تنلي ی کل وگرداتی رده است. اط وتات 
هش تیان روایت داستان سل گور ثیسته بلکه 
۵ از آ و بی اساسی انشا 
مربارة امیته شناشت و گاربرد دنه 
در قاثر تفه امه منت با کاپ‌هايی 


ماش 


متیر بیان درسیده و کین مورد تسیا 
مقالی از «چطر برگاتیرشه مردوشتاس و 


ناور 


پوس ی ترس اس عقافيم 


نماینی ثجرای «دهفت ضو وا دوه ترجد یه 


ی تسامیی #تشانهم ياه بورسی گرد 


گرووی + 


جوا که ماطبیدت اس خشانهما در قاقر 
مرب مي‌شود که مرعم با لین لاه ارتباط 
جنشند که بابلا میان انملن و 


شرئی واقعی و نیز یابملٌبین انسان‌عای واقبي» 


ماس دا 
تفا بمرای دار ده 


در آفساز پازی؛ 
تقاله بازگران با 


از شرع 
پل تخهسری که در 


تنایخ بنگر مب گیرند ند عمحیده مي آ 


رای مسسری» چته ماسگاد نگ متي 


سهان چوب حمیرا چند ی رات وه 
وسایی از آن نمایش 
ستتی و گوس‌تشینی» است که آروهپمد به 
جرا شواهد آورد. 7 ار له وال عتطتی 


حتوان می گنه ند 


رت «تققیید) هت کون برتقاقمد 


تسه و تمشاگر را آمدة فد 


خمایشی مي‌کنم که شیوه‌دای منتی ابران 


ٍ 


اساس ی بشیاد آنسته اما در واقیم چنین 


بیشتر یا مقاهيم س اه لا 
بر نقانها بر شیده می‌گیرند: ب یله 


محدود و مقیه به وین ستت‌های شاپشی این 


مرز و پم اند به ای تیب که «یسانوه 
پر بازیگ یا 


دای ماه ره 
استه و طرامي و نگ ای 


میاه جاراق تشانه‌هغیی اس از مازکهاند 


اه سوه بو 


بزمی مردم مشرق‌زمین عثل چیه (این + 
که اپ ناب آنپاه بان جللی له واائیین 
نموثه‌هاي تلاتر پر اساس «نشانه» دی آن 
سرزمینهاسته تحمی ناگی اددجم یه 
ری ملق طرد جشان از ین اد که 
ید هریت شذمیت‌های تمازش ره با عتنای 
یگ شتاخته بدریزد که اگتر بازگرق 

جندین نقاي دارند و تمبا ازیگر نش 
«تقال) در سراسی لعلیش تخییر یت 
کمي‌دهد: بتابرلین «دگییم» و طراحي, آن گد 
بر اسان 


جمرپردازی اپراهایر جیتی استه 
جایگزن ملاس می‌شود بای شناشته سای 
| 


صضعه پنجامودو 


+ شخصی هنگر تبدیل می‌شو: 


یه هه مره یراد ی که 


اه می‌که 


گنرد و میزگیمتی تمايشي بونشت شواناج سب 


یبای تسیز دارد. تمایگن ار شرع 


رسمه است که به زبال تتر 


نی ماجرد تاه شده و 
1 


یلامش شب است- از 
بم 


باس تسه 


الی اي فعتاب دبا مقاهرمی تا 
تسویی ميهد گلاز خردوسی و ابیاتن از 
کاهتاه نیت به کار گنه شده ما ععمر لب 


مفاهيم کلام آمبت و اه تسلط 


مایش درم ي‌آزند و 


فررسگهایی هرت 


بر گرچگی که در همحرایی سوزات رتم را 


نا به خراست مسبت جمایش» و 


باه انار شام 


بشید نمی 

ای 

چناان چه با ماه 
بگرید 


موه ناگوان 


بر استخواور سوفتدایش 


ی 1 
متا مشود 2 ۳ 


رستي پی راز کید 


تیاورف بازوههای, نمایشی 


راد یا نی و کی 


کا با لین پیجوه تقای 


یه دانی 
۹ 


فستته خرینر له از 


در پا هر نیش نب 


1 


بازر 

بر رفن 

ماه می‌زوم 

5 ی مقر مک وید 
خفن ثیر 

+ مشارم 


مان پرگهاي بیدا 


قوووت ۰ 


بمرم رن کی نتدوه نی دش که 


رو حرف عویش را مدیم گیرده از 


همین رو است که در بنیش تویایی نقاشی 
اسر حقدوری شتا رد دورف تتاشی 


کار تفت وهی بر کار نات 
کیشیت تبرانهرزی رو غداین گمیت و 


می‌کنهه گفارش تشان می‌دهد او خود را از 
همق وی نهر گیریا تیم از 
۱ 


باقع ار میگوشد با شتاشنه دستاررددایه 


خیگران را شخصی نود راد و می‌نماند 


که به رازن و 


ک این اه هم به‌توبی 
واقل استاها 


فا پس از چتد ساثه وهی لیام با 


قح وشیزه آگعوض به هی رسیعه که 
می‌تاند با کنات زبان مستقل نقاشی - و ند 
یا واستلا لام مصرر ب با ماش ارتباط 
برقرار گنف نقامی او از طری انگیزشبای 
کل و رنه یش از جاژی‌های دوضبوعی یر 


یه کر می‌گااره تاش گرور که بدیدات 


چه عنیای او ره می‌باید "لماش با رضامنی 
و اقناع از آن ازع گردد. وای 
مان نزن 


یا همراره 


رعاوردی از ان زب 


خود می‌آورد؟ پی‌شکه ناش ب 
یا 
شتاخ‌شدای را به رخ بکشد ی 4 


فقط خاطرای خوگ را در هن ما پیدار 


که تقههای «لشریب و 


داقمیته 


گنه او می‌توامه با مضاقیم 


هستی اتماان مهن په میا آورد تا 


تادیدکی را مکشوف تایه اماه فقق جنه 


گامي به مقصود شویش نزذیکه شده است. 


۹ 


عیمری د هسچون بسیاری از نقاشان 
سار -یا مطه ان وین تجستی درگیر 
است. ان باه ام ساشتارع و مور 


خاعی خوه وا داود که باید پدرستيی شاخ 


هرد در آنه مماني مقولات عجسمی (فقبا: 
شکل: ناه وه مغاهیس ی کا رکردیه 
وگ رگزه باتعانه نع میگ نیاو و 
ستشدهرایی تست ؟ رنگ و لط نیو دبگر 


وخیفا توصیشه عینیتی حوجود بو دسلم نات 
شده را بر هیده ندارند در عوقننه سطح. 
خریمدی تصویر به عرص گشالاض تیروهان 


جصری بدله می‌شود + و سازمانمی ستجیده 


بيانگر (متل پیاسو) 


در مندق سي کت که در مورد آثار 


دز مود آثا اج 


با 


اسعادن روایعگی زستل شاگاقم- اما تفا 
و تقافي پیادگر 
واگ مور را با نمی ووایی ار هو 


و از محطق مد تیمیت م ند 4 


1 


گر نشاتهای وقمیت را با مق 


ازمان می‌دهد 


یاه معینی وا بردنده 
مراتو تصاهی مکی افبشقه دنکن مد از 
خود ملیه یرد و بة لینحالا و به 
تجسمی سخرن ميگوید: لا با ال 

هر 


عموری سرو"گار دارتد. 
می‌آید که دییری در ان‌باره به سدد گذایت 


تمیق نگرده ایته 

او در گذشعد کارش را با رواشگري (یا 
دق بگویم: با ایا مور آفا گرد و 
نگ 


استه گ‌گاه نیز این دو گرایش را وا 


امروز میات زوایتگری + بیاتگری در نربا 


منود و به قزیین روقء ح گنه زب هو 
در «طبیست بی‌ساه‌هدایش )- یر پدمدولن چگ 
نقلشن ررایعگر دنبای شاعرانهاق را زیر 
پبرد‌های آیی و شاگسعری ببه با نشان 


مي‌دمده در گیزی «قیباء هم چیو ب سقی 


بروعان شر - گرا زیبا و الیل دفرفنه 
وی تقاش عر این دنت از آتارشی مزا زد 


با( 


نوه + آنچه می‌ینید قعای پیت تسه ویر 
لین ناط بک جیه از ای دیری استه سب 


۳ 


مانگی موتجیییه عتي اک به ساره د 


ئ ‌ 


مختلفی را شر کارش بررز, می‌دهده مشگل آو 
در چیگونگی کاریسته وسابل تصویری است 


اودیه خساعهایبباني رهگ و 


جر بو پوفیط 
ان در سره تمریر توب 


۳ تصریر راز و رود 
مي‌آیند و رتگمابی که در جاي دیگب پر 
و پیش بی‌گوفیندد در یکدیگر ر می‌گذارنه 
ی شکل‌پذیری سید 


پدپسان؛ مر یی 
بای خامی »هم 
گرسانیپة در تفاشی +یرعر غاب تیب علتی 


این روابط عچسمي لیستند. ما در 


ناشیهای او پخشی از یلگ پیکر به 


صشحه پناوچار 


لش این کلمت را 


می‌آورف شاید منود تن 


منهایه محتارن و کب رنه فوسل 


با اهدرگزیر تقاط قویت کر 


یکی آر ویر بارش 


مر هم گد فش رف دوه 


ی 
که محارم می‌قگرده تقاش در کین 


ید 


ری مي‌ه: بخ مین بم و یه له روج 


را ورد 


اسان با مزفشاره و موتمیت خطمر وا 
خاطرشن می‌مازه. فر یه لبزاد مشاه 
تصوير به گنای سلمان باتداته که در کید 


شود نی مضمولی را اسهم 
ری ون شکلبت 
یره را 


مخور پیگره تمبزر 


کوجراده خزاهرع: 
هراسیدر 
پرنده سچیدي 


در آسمان پرمایش ریشت: 
یمه 
پی‌جاوه مادرمد 

عاتلی برده 
ی سر نله کاشته برد 


۱ در بافچه ختکید ۲ 


به بان نمایشگاهنقاشی‌دای یرام یره به 
سراغ او وفتبب.- طل حمیده سخنه مشاول 
کار و جرشش بود. گنذاشته تا به دراه 


طود هس زندگیاش وا رد شنوارهاچین 
پوشیده از طرع بر تاجلو عبر گلوشه تشافیر 
سه کید اش اسر 


جستجوهاوی ۵ 


گذرانده اسیدء و اگلون اخرین کارهایش دا 
شتا مي‌واده با امتسادیفی و طیلی عدلی: 
با شوو و حاله از زیسامی‌شات بنومی سادون 
میگفت پر با روز به تذاشي معا مر ان 
ار 7 

تست که مرزندی‌های قراردادت و 


ریدن آلارند 


اشاره می‌کره و ایک 


زمینی و سرزعبنین را محو کند- :۰ اما با 
انا به آخرین تجرییاتش اکنون مطمئ‌تر از 
همیشه میتواقست طوط حرکنشی 


دوشن گند- از او خواستيم بمیاحتی هر چه از 


و برات ها 


لد و سر و زمایی می‌خراهد بگریه. 


ار شم با محیط اطراقه آمیخته نیسته 
بلقه اج آن متایز ندههه ایشا در ینش 
تین شیوفاگه خیستب؟ 

ی 
اطراث مات مي‌زندهبرای آدراگ آمینتگلی 


ی است از آمیتتن با مسیط 


مسیط و اثی هتری باید به دوگیی «رست ان 


دای (تصویر هبریو) «سته پیفا کایر- معرانه 


رانا آغاز می‌شود که تحولا در هنرمند و 


ثر هدر حرگت پرشتاب خود را پندسه 


آررده درحالی که جاممه را در سختئرین 


وس سست متجمه نگ‌داريم» کرهای من با 
تم منت اطواف نید 

خیاگوردازک در نقاشردابتال تایه 
معنای اولویت قایل شدی بر «اختیاره اسان 
استه و گاه بیان قرف و شخصیه وا باز 
می‌نستیه که به دشوارع خاصیت تعمیم و 
تاثرناری وا ابعاد می‌کند. 


مقسوه از 


ریت پس ار 


تا که ی ميهد 


و در سین مشپیو‌ساری م ی کتیوه 
دا 


1 
با را از مگ 


و 
زر هتری بازمی‌دارد. 
هنومند می‌آندیهد به‌گونًرگباومايی 


که از آسمان قرو ‌باده می‌اندیشد بو 


اعواهی که بر جهن درجاعه ارام می‌غتند و 
جاقشای آساده از این اشر هنرعه تأثیر 
مویفیرند.یر 

مصرفه علاسم طییحی به ش 
کار گیری مصران گار داز بهرهگیرقه از 
خیافپروازکه ر بدیهسازت» ادغام تصوبر در 
تصویر: شباهت موسیفامی» تلفیق سبزهان 
طراحي و نقاشی» قطع رابیله با آدراکات 
یمه اد به مصرله کاندن و تجدید حیانت 
اشگال گنشنه حضور چشمگیر شوه 
مینیائوریسم ... این نکات را چگونه ار 
آثارنان نویه میکنید؟ 


ل تسآدین» 


مایم قبیتی در این ار 
لب اشاره به خودشان عاردده ما گاهی 
تسم از بکارگیری ین عتاصر طیمی سرقر 
فجن بیتده کستد بد جییزی ورآی. مقبوم یی 
آنپه» تماد دی آثار من از کین مرحله چپره 
می‌نمایه. اولین تام دنن بلیش‌مانی» ممارث و 


صفحه پنجاموینم 


سمتاد است. واثعیت و طیال هسنوش هم 
کت میت نز مه رن نت دید 
فتلط ی تقیز جهان: راز سر دار وش 
تیف تسووزیه تست 


تفه دایم تسه دز اتید 


طول ندموا شرگن و که رده 
ات ند ار ستاخت راجاق و متتتجر 
استقد من ند که نوا نیون از اضاضتر 
زنده یز قن تخرد داد گان هترنند. جر 
که تست زا و جهن رها و تس 
شنگیاف سح گنه لکد تیان 
تارف از عانه‌های کین سر 
میپازی نوا داختاری -کلی ادن تفای 
فاد ما رن یلو 


رای نموه 


ماهر ید 


ی | 

۳ 
ل ساندهار مدرف فقاشی سا سشون بایده 
تضیح اپن امر مبز با دید نمونه‌های مشخس 
0 


9 


به آن باورهای سیف را دی خود دا 


سالدها شاد پرده‌ايم وه قرریسای م از 


دک ری یه درد رام وان مها 


با اقعایی مدرزیزه 
کرهن میبانور که هنه راء به رگن استه 
هاعز شزین زیبابی‌شناسنن بر کار 
+ 


سقاخافهای و یرت ۱ 


باشده ۵ اشکالد کذشتهپتوان ند 
بمانته و تماریک جدیدی از خود پاعست 


دمید. وگزنه جوز سورت‌هایی بیان و سچ 
ِ 


و سراپا تضلم وامشته 


تداینده آبا گوپیسم چه مقاه ابزژرن 
و 


خرو ی ثر کیسندیی به عن بسی 


خنه است* رنه فحت از گل مراک 
پربایی که در غر کرت جبان قر هر فویة 
تاریهی همکارفن تمویرگر بائی گذاشت‌نده 
بی‌هیج پردیزی: تخاب و پسند من استهد 

- بری از طرح‌حان رنگی با لقاطی‌اه 
طرحگونه شا بشتر بد کر وکی‌هایی 0 
که در نهانت سادگن و عیلی فلگلرافی 
هیلت‌هایی وا مربی می گنل ربا ین رز 
کار چه توشیجی دارید؟ 

و تقاشی ع دی جیز 
متالف: بل پک وا سس نی سس 
که فرق در کار آفربه ۵ رنگ اتکی بر 
2 


در عبر عقاتنيه 


َ 
وم 
عکی و بی‌هستا زماتی بددست می‌آید کد از 
یکره ان خود شپیرو رها شود و با تمیل 


گروون . 


ِ 


مهاوت نود هر آنن کار ینگانه شوه عم از 
هر مقال جوم سفیده یک 


سته که مین شر 


شوه روز دست مي‌عهم و خطرط و 


برنگدهة زد فر زیر اتگگتاني شکل, مي‌گیرند 
ور زادهحي‌شو 


ی مش دوه 


بودن و خاصیت تعمیم»غالیشرین. عذاهيم اثر 
فتری همست 

ما اشکنه قوعي وحدته قوم و اتشجام 
ذهنی ده سراصر تابل‌هایتان بشضم می‌آیده 
اما گاه با (مهام‌هایی در ورانط خررنی میاق 
شگل و جمي و عوضوع برمی‌شوزيم: با این 
مسنله ناطی از غوعنی بدیهسازی خیقلبردتزاند 
و ناف تیستیاه 


بدییاسازی برن من رخا طرارت 


آفریدشن هدری استه ابا ختنیا آن زان 
می‌تران به وسمت بدیبه‌سازی نگیف کید که 


تمام سای پش از آن.را یه تعامي خداره 


دستپابی به آن قدرت 
اه تا بد تفا و 


جاهای آماده کال مي‌کند اهر اثر رد 
سرا آز امانی اسست که در قود هستی 


وجود قارف گجاسته مرن وافیت » تیا 


برفن.انز رداق نما پاسی لازنا یه 

خی 
ما دهد می‌خوامم رم جگرنه در یو 
گارهایتان به نین خلوصی رسیداد؟..- 
ویگر کشک رفتتر شما با بشکل از چد 


وا ز دس وف زد گیعانه سس 


نجاری فهنی» تاریخی و حسیاق ساصل تلم 


است 


ی 


ینازق: راضیع است- ابن. رخوت 
شدای شیر اد درم شکمستد مار 
یرای آنچنات ویس 
ختازد ود گم فانذه هر گوه شود حزانه از 


از سرزدانن فرهنکی 


آن بگربزد. ماگ مفق برده ام بان 
با 
پیلداررر مزدداکی تناما 


خواستداو 


بست آورم که پتراند در کنر نقالی هلق 


5 ۳90 
ار گیرده تا قی کین فر وان گنه ده 


سفانی یسته یبن ما سیخ هآ 


تاریشنی نیست تا آن موازئا از دستت رنه 


پازیافه شوده شید 


ارب تمه و تفسیر نقارده لایر 


یی یار 


می‌صمیدیت و بگدلی و تفت تميتانه 


مععي ایگار بان 

یکی از ويزگي‌هايي که با عبعن آثار 
شا بهذم ننبادز می‌شوذ و در کارمابتان 
مطوز مستقیم دبده مشود جوبوستن الما به 


تساه امسنم قر ان مورد چه حرفی «اوند؟ 


ود که ود 


بزطایی خوده نت که 
يکي با همراه داشتداند. گدام 
یت بشری را سرا دایم که اد 
در پیرتد جانهان اسان گرشیده باه 

را که هر از ی رضم ای تا 


صفحه پنجاواش: 


۳ زد خسته اژر کابز 
دی ول اک رگناه 
دررمتر «(چین)) نوج مختاقی این 
بسیار است و 
ات 


ماهیگیزان و موضوع تا 


سانهای سا ادامه 


دی چپارتوب سسذرفی قرار 


تیه ند گید گیی (وایاسر را مرشه 


می‌دارند ما موه تفای سنیمی اکن 


موضوع ود را بان يمن 
را این اسان استد که هر بر طیمته 


چ طزتی باه رید 


هتررو نکاسی 


تیزفی زایوزرتذه اف آهربندخ قر ندووان فوزرین: 
عکاسی وود تارب رن دلیل عگانتنز 
تن تتاشتي م رات شود از هت یل 
کیک اند 

که من 


کر 


او کم کولریتنن! 


ین انآ هید 


ساقت دیب توقای 1 


و 
اما پرتره‌ای .که ولو نون گونیگ» ق اه 


وروت 


سای از صموزت او خشبنه اف آدیهفن 
مان زنعکانی نت قافن من‌وزد:ط 
عامن: تاش یا ختراینیکته قرو ورن 
یل نیک ننظره وتان کرنه تک 
او ورن آن هزاب فوران طا گذر رده 


ززن اابت‌قدفانه رده زونه سر نوی 
تن 


ده تاه را 


ترا یکند زق 


مضیت هگا نی مرن نز 


ریس ید روز نز 
ماد سپتنی‌افن امن‌لگردد دز سا شمان 
۶ 


رش میز ننززی را برجود مي‌آوزه و 


باززات نحامی نهزور! مخلنگوان رو به‌سرقا 
یز أسنزفي می‌ذفنن: شائنها بالا آندهند 
طورخ که گنوین: گردها ریب نان فده 
بب ام در سود فد تشر 
یدبک 


یمانی؛ اندام به 


شده ام منعته را مرشانده 
ده پیز یه کی زد ی 
می‌نگرد. اما تصویری که کته گواوتسزدر 
۳۸ از شرف کشیده آز امن نز تفای 
اینکد هویت او در این تسین تین 
است کمترین آمیت.را دفرثه کل 


ار شامیت هل تشخیهن ون دز 


تایرشن عیگیترداری ده پر کستان 
گذره» هر تکنیگ محر 
رزد گی. نبذار نی‌شود. بدیترئیب ر نار 
چشمانمانه نها یک پیگن طراسی ده ز 
دای سحزفی مشخص قأهر نمی‌شود بلکه 


بقل 


سایه‌ای در یال «ریزش». انگان اسان به 
مرو الخوزدکن دوزدنه مشود پر 
از هد خنشگی کونیککتز هدع عملیل رت 


اتید اما ال تمویارد لت نلاس پزوسی 


راو مشاه 
کولفیی راز آن (نزت این 
رزوی شاستگاهیو بایان تیاده 
چتمان گشاده‌ش از خساطتای یار [ 
چیوهای فیگیی که تیند) و امین ی 
از نج بسیار شم شُه بودند بان جنه نسیان. 
تامپرینن ادها زا که نز نگنلد 
اما از ی همه او رس ند یگ نا ناه 
مه که رو تب گزذانده او کنارنان 


شید تیفر خر تکچوز: از. خود 


مشگل اسنته زیرا هترمند باید خودایا شام 
هر آلیه باشا کنده ان فر ایتجا درست 


بخاطز اه نشان عمد ۲ مه سا «زندگن از 


ورایش») که استته ان مرخ را از نود 
ده هر این لیترگرانی؛ نقطلنظرهای 
سا در خاستگاه 


خوه السان پعصورت یره تجربیات ببیار 


داز اسان عصورت سامای که 


روت 


موافاق ن‌اسشند و ور انگشتات پا خوضرا 


ملگ یدزد چگ یکن سندگری 


سه پنجاموهشت 


راتگاه مي‌کنند یکی .پیش از انم بدسچشر 

آید دی خصمویر نی است با نوی 
با تشه 
استه انگار که آز-دورادوره قلیق‌ها به شکل 
هم قرر گرتمانده اون که 


ی بلورلفی وزت‌نمای (سی 
با یگان رده طلو به 


هیچ بیچه به هسدیگر تزدگ نمی‌شرنه. که 


پر تصویر ان 


ي از تدای نوم است رل‌تمایی 
یه یشمان ممتاد. زد جبد ودمرز را به 
بي‌مرزن: م يکشاند. رمین! سقید می‌فراهد ما 
را نا بلج هون گردد ما خود را در 
کل درد نیم «و کلی» عملق کنبوء 
ستی رمج‌هان روزاله حایه نصي لته 
متس ابتت» با قد‌های تاننمندی‌قدهتی: بر 
در عقابل آسماقه رنج امانه وت امانه 
زیاضتطلین فا مان جاطلییمایمانه ند 


سنا می ت13 


از بنطووگنلی رای 


ینید دس فوره این تصویر و سین آمز آذیگون 
ین تمه شگنپیر جهرتاساتا دز شمان و 
زین بیقر از مانجراست که داتفا 
بکتیلان رانا خواب. را بیندله 

طلب و .شواسته ید از طبیعته, فلز 
دق آمن شکسیر انا آمو ها جکنتن 
انیت آگوزقران بودففر قط یت 
کتده در ند زندگیی نبود: زیرا کاژندگن 
چچه چیزنا گذ نیست؟ «زد هگن زان 
شوه راد سوی مکی یگ 


گروون ۰ 


یک زنگین با زمینة آبزن کزبکنب خادر 


(0 


بن ستز توفی زیر کدن کدی و 


رتم آلزد از یره زا 
ار لیامت کرایتن فار مت 
و رده کنات بل باون 
و 
و سل دردیش تضغم ی کنن؟ پاردن 


رتیل سار جنسیییهای اسان 


از نمدن مگزیکی یا ارت یگ میسیه 


محر کاری ده ٩‏ 


نگ از جنس 


چوب یات بانده است* ماوق و دنر 
نما ر سای با صدشههای ماب پرتندد 
شده اسیته فیروزه رگ اسان" روز 
استه .آبا فردایی نیز دی یل خوامد بود؟ 
مکریک 
مکتتت نورد ترش رده 
اه و 


دام در تست ان که فر دم 


»۰ «نبستن» آغاز کرادد شد. مار 
رها سمبل _خور. کیمانی *ست. 
ساتگرنه کد زتدگی پتتدرت سیاده و 


لبیبی است. 


بتدرت پسورت سادهنو 
طیی وسرد تارف 

خرگ ساهة دتیای دوروبر برای درگ 
کال زندگی کبفایت. نمی کنده بز یمرو قابل 
درک است که جزا هتروفادار به واقیت در 
تاریخ جوا جزو انکاقات است. هنر «ورال 


نی که در ایشتارتور باب در 


هن 


ی نبوده هنر ی 


پدرین سوررتالوسعی استه آسوریها و 


با بر سا مان ان هرا 


مسرن‌ها در 2۰ ۱ دق مرزتان در‌پشت 


ناه تیه از طریق علی: 


۳ 


که اراد قي وتات منم نز 


رین وف فرساه شاه 


اوه رنسیوره مورا ه ولا حي 
درتالی‌که مارها به حالت حمله دور سلئد 
ردانب در اد طداوندگان بعصورت کلم 
ست غمانگوژه که 


صفحه پتجاء‌وهشت 


نم ریز مذهین ضتر : 


نت دی 1۵۷۰ تسام اسفاد 


یک فریاد 


از بای 


نیس 13 


با نا هرادیه بهسوقد 


مرکز پخشی, موسسةٌ فرهنگی 


آوای دل نلفن: ۳۹۱۳۸ 


دلستتیهلي ساذه ول امد ؟ 


تهبهکننده: ارت ای 
مدیر هید آن آونس 
تصویربردار: جال:گیزوی 
تدریگر: انبردوابت 
ظرام صینه: مایل ادرارد 
طراج لباس: له آرنولد 


گز 


مجایردا 


۶ جوا ارت 
موز شیر 


مار تهیه؟ دی گورران 
جیار تهیه: انب زور 


محصول ۱۹۸۱ تلویزیون پیترس 
با مسگاری: 73:۷ 6ج 


بازیگران 
گراجم مت گزابد تیپ نه ساله) 

ی «بیسی بروولی (یب درازدهساله) 
جر ساند گولبسته (ییب در بزرگی؟ 
تبنو مونزو:قعردرت پاکیت! 

ون هیکسون (طام حایم) 

دویگ فرانسیس (جاگوزو 

لنپ جوزف (ج و گارجرت! 

لین جونر (وری) 

کرستین ابسآفوونه فیدکنا 

مارجور بالز (خانم جرگارجرف4 

جان اسرآ توق (لمو پسل جک 

پر نبسون لویس4 

لینال هاقنت (اورلیک): 


گموویند 


سریال‌تلویزیونی آرژوهای 
بزرگگ 


0 


دار موگان ورستر گید که ربانب 
فاستان بگرید. مي‌گوید داستانی که واقاً 


اند با ود یک خصیصه باشد: 


را بی آن درد گه پنوآفد پداند یمه 
چه پیش خواهد آمد و «آززوهای بز ره 
چاراژ دیکت این عتمی اساسی را در لحقه 
اس خوه فاد 

وتعی:قرار استه در مورد کار تصوبری 
صسییته شوه که از الری آدبیی» ماند ار و 
جاودانی افعبای شده استه ناخردآگد 
منگینی کفه پطرف آوسند»می‌چرند. کسی 
که مین جرد دامعان را ایب اه 
اصسول دی قیلم‌ها با سویاه‌هاین که ملیم از 


ار جازداته استه آتقدر حضور اثو ادبی از 


خالقش معسین استته گه متفقد گییت پر 
سید عوامل مازنده مي‌رود و اگر هم چنین 
کند در این مد است که بداند چه مقدار با 
املی اثر وف6داي ماندهاند و عمیگه فولیدات 
اصسوبری بار اسلی گارشان ره مدیون فوسیده 
چرا که بر گردان اثر ادمی یه یک اثر 
تصنویری» توعي ترجه مذگفيم استه: یدیل 
راژهسای نوشتازیی بتأواژهنای دبیدارنه 


شنیداری که مسانا میعته‌هلی مجزا ولي 
چنبیده به هم که پمدی دبگر از دروانت رد 
از سنمازین میگری از تخل پستگانه میس 
می‌کنده 

چارلز دیکتز فرسند؟ فرته تروده (ععر 
نیع انگلستان استه تقدزر یرای حضور 
دی ذر این چاه خانوادای ققبر و نبیدست 
در قطلیر دنه پنرد. میکبر با ترا 
تنگدستی تویرگین و جوالی را پشت سر غاد 


و لام در آزار مگتویش وشویی از سای 


نیر» و فاریگ دوران ننخمتین جوانی شود 
تساربر لامل و مرنقي ارائه داده است. 
موضومی را شکار کنده پر و پا یدمد وید 
تتیجه برساند با استفاده از عادات, رثترها 


آمال و تمایس شتمیت‌مان ۳ 
پپوتد استادانهآنها یه هر استخراع آنچه 
انآنم؟ در پی آننده عمراه با خلیرازیهای 
مسموله بر دلیسدگی‌های ساده وت امد رین 
آوزرسای بزرگ و چبه تسییری یگ 
افتظارات بزرگی فا یه مسرت شنخا سينمايي 
هم بر پرد؟ سیتما نشمته است؛ و طپیتاً 
پر خلاف فستخه سيلمايي به جبت استامدارد 
زماني له داره سریل تلویزبوتی ‏ ببتر و 
کمعری دار 
سومان اس ور گر رای 
آرزوهای بزرگ به داستان فیکنز وفلدر 
ساننده تا آتتاق (فرنویند لین دوراسن 


کار و براستي وارت 


رز سینمایی اطتسار چ 


سيسايي‌اش- در هین الا که هر دایز 
جایتگاه وه خود را درند و از یمد سانا 
تفاوت این:هو برداشت از یگ اثر ادبی به 
کنداز؟تذارت. در رس وسینماه و «طویوه 
است با مك تصوصیات و یشان 
شروع سربال در فر قسمت. (لمعرال 
عمیه است یا دستد گقی یبا و باطراوتم 
ناد از آرزوهاه که ي چند پرمم‌نخابي 
اک یی 
مي‌شوه ور باد ره ره آثرابیا خوه می‌برده 
به‌خوبین در چند ناه ساده میرم کلی 


ین می‌زنددد در سجینی. 
ینز بترا: خیش شیخصیست: منشوور. 
یگمه استلو و بات خأل. ر شوفه یی 


دشعد گل ییآ به اتلد در ندز دومین 
میدش به خاننه انم هاویام بر زمین 
ناخ مي‌شود ز ميا تساه رفک 
پیب به جایگامی رسیده ز اعقارت‌ها ار 


مپسا راز طره دوز کده یه زاو دوز 


گرد‌اند) بدان شانه اف مي‌گذترد هلق 
سه گل تشک شدهه تال از آرزوه‌ای پر 


2 ارو پیپ‌ها اد 


رود مه 


تلور سنج دار ول ان بذفت مستی اجه 


که ار ارگ داماد یت قسنتی سفق ۷ 
با ده پاش 

تمافا ینزو طرد شنه اسطا بلق 
ای یک-سحد هي چند هم کوناه ناعاین 
تخدلق و نعتوهی از وی گرناگون اد 
شده اسر یا نها سرفیت برش‌ها و نجرنگ 
#رین زود استه ان عمل #تبا عسگ و 
پراگتد گی ذمن.تماشا گی را به سره در 
گنه باهنک نحضوی مدلوم در بي‌روفنه بیندد 


ماجزا هم هست. 
«بان.کی‌ریه با نگ 
خترستدانه و با سپارنت دامتعا را از ری 
فوربین: شود دنله گترده استه و رای هیر 


ند مت 


باشد. سح رکت‌ها نم و رات امن دقن 


جشم با صفحه نییزت ند طوزنه ات 


اجکی راید تون داز فواقد 
تمه می‌جمده ورد خمل: دآزردن ین اطالت. 


یاه‌ 


به تگزشی شنیی. و آموزکنی ید 
کو گر 


داي همچیه از ما 


سای و مادنگر را مخود و حول 


گذشت ومان با شگونی هنومنداله با استطاد؟ 
گیگ رز 


ام و دیگری با حذف زماتی مطلبه را به 


ملق یز هی ماه بتکی 


خوبي مي‌رماند: لت رفن چیه 
انم ماویتام میت فص سال .رال 
ین مخالب»و عجموی آماده شذهه تولین و 
مد سازندگان سزیه استه و 


«جولیان آمیس» در ضریال 
تلويزيوني آرزوهای بزرگابه 
ذاسنان دیکنز وقادازتر مانده تا 
اس ییاهر لت 
سیتمایی‌اشن: 


ن سرباله در لین مورد پا مفقیت همرلهبوده 


بگرول غصره پیپ با یک نان رزخ 


پنزشوره مي‌کنده کمک پپپ.به ار بسمما 


سرنوشتان راتقیر هیده ور رون رای وا 


تعنیب وب گنه پیب به تصمور اه اب 


روت نز عطریق, انم ماویداز و رسیشهه به 
تعمبل موزترازد. 
قفق پر تا رک هقی رت هد ذاشتند چیپ 


باس ارتلا دحتر خود وله و مفروورور آست. 


چرا که مدجها یه ماه 


که فیرا قرستانهتعانم وماویشامی هیده 

نی فرع 
موجه می‌شرد و «رمویاید که آر قیمونتر؟ 
هیده دزد نه شاتم مارمشام تسام 


ند وقفی هر سالاهای بند از 


آرتوهاین را 


راد فده مي‌اید. لش زد 
خوسعتي مریرت ی ستقی کرو پتوده 
که تبمندید استت رأه بجانی نمیزبرده و.در 
یگ درگیری نی کشه می‌شود. ی 
کتبکازی فرمی‌یابد که تلا دختم: این 
زتدانی برقع بر مادرش هم تدمتککن رات 
آقای جگرر است. پیپ به انا فان 
مادام که الا دی مد 
یا تلا تاج می‌شوه زا گیی تویتی ره 
آهاز م ی کندم 


سریالا فر تخجموع باه اسف پا یو 


ر ترونهای فراوات و پیچبه گي‌ماند طبیسي و 
اور 
شطضیتاق مصکفن؛ سنلزع وا ماوت 


مد هیوست 


تصوصیت مده مش زکند: 
هی دام برای آننچه نام ده و 


دا باون درد 


تقد چه وندانی فراری که تام فرونش و 
به پیپ ميبیدشد.و بچه تناگزد: آمیگز گذ ار 
و 


بر این مر هر "یام در ایا طوذ 


یلم و ایوارنده سانم.هاویتام +1۳ آخیر 
بر عید شود می‌ماند رشاگرد آهنگی تا بان 


عانعن دقن یر میاه و 


که ی گذاردد 
+ رامین همه عتکیت‌ها پذیرشنی 
۱ 


شخ ار مان بر و 


و راتني‌اند؛ هیوکعام دیال ذهن و در از 


عنده هر دنم دز 


جرد اپ یاه نود 
قیل درگننه 

سس پزداری: دی مربال خمزه اسان 
پتایخپای ووایست آن به پیت خی‌رود و 
واکنش‌هین ده دام در مقابل تشد 
1 


پروزشی‌نهند دی ممونین ان 
شده است. مر دام 


شخمیتها مبر: وا 
1 
شخسیت ملمری و ام ف رکه استا: 
تماعاگ: میا را گنه هن حوفتن 
گرد هر کم دی مکانی ری رنه که 
اد فاق نز فرزقر یرود د‌شوه براخشقير 
کنیا بط نزگرایر گرد 

پترای م رکه سپیغیر و رزرد به انیا 
تنتفیت‌ها: ماد با مور که 

+ اشامت آرزژوهای بز رگد راز 
نک زا شید عود او) 

تج اسر رد نز 
و نادار هسره ویگن قوسنت قوب 
براق پی 

انم ماوت ون یل شدعی هیا 
که بر تایه دالی می‌شواهد امین 
مود ستاو نحرومیت‌هابشن: زا بگشده سل 
میت لین که اتادی و یا از درمادگی 
برای درمان آشاتگی‌دانه خزیشی: گروضیر 
دیگی زا آتضور که مي‌شرهنه پترورش 
مي‌دهند: 


ود ی اسامن یلته 


س رکوب‌شد؟ شرد. نیو ان شیب 


امد و یه پات آما از خره را 
وناز مي‌ستانند. فیگراتین گ 
قفرتانگیز و شیرفابل تحملاندازماکز 
کوهگان آمیم نا مداد از نب 
کل تن تیان باطروفی فستت: 
که پرورشی باق نا به خاناه گفتشی نپا مت 
و تین زهرآگین آنشتی نفیبهه 

مرد فایونه پورگ و اختارداز 


:نفد وعمین و هه بد خود حق 


قرار دمته السزنهای وسشی را رام کته ونممه 
تجیز را فست رل رگ 


بی‌تفس باشد: هیچ عیبی مرآ ننی‌تران 


گرنت. و 


عنشنه شضتزیگی: 


مينرة گشن در اي تیاب ار سسموه 
ات 


لك دور تما بروسي شمه بلش. 


عنمده تب عبارننا :9۰ قاساوج۲ 4 اشنا و 


میگ راته بو اد گاید » ۰ گترچنه روسپدات و. 


آپادی دز یش نویداست اما 
ی کاب را را 


نیو ری دوه 


پاسح‌های مدق خولت‌آبادق- درا 


کواه مل. آه 


موز ان 7 موه مر ارات نود 
فیوتر: پل اول ۹ ۶۱۳۹ ۷,۰ صفع 
تاه تنل 1 مچنون: 3 مرف متا 


خفعر است. که نار ت سالفایی ۵٩‏ با اج 


رون کته هیودا سته د 


اه خیزت و کاعشی انز اه محعنویر 


ای رده 


تا زا چا جعترشم دج 


آبی دز آشونبا 


ال توزف افیان مهن و 


0 


آبی فز آذونب چهار سین نجموعهنه 
نگرشی تاره تست زد 
پوره شافیان مجده ار نی شمره قصنه 


شین اجان 


تسه کردکه یآ دا 


گرزون /ه 


خینه دز پانیز 


تفیل رد شاهیان نجموغا شفر/ اب ولا 


٩ ۹۹‏ مق فک رال 


شومین. کاب شعر نز ما 


ختنظرمها تغزلین است که,شیوه وبزگی شا 
ود وا درف مر پیش از این ققاب دز.مجموها 


توزها ز نترئیه‌های کوليی» را خ. کرنامد 


موز 
روز گازی خنگی را در گرفت 
0 


مچلپ فول ٩ ٩ ۰۰/۳۰0 ٩ ٩‏ را 


عر مها ووسندگاه روا حها: مهم 
یه مندگ پردفشانه بسیار ال نهد 


تویشیگانی داتمد مینز مارب رمارگ 


وویر عم آهره اوه سعت اگزوپره 


تردن اون این ار تاه سای 
که رن خیرگ یگیم نگ بو 
خووبرایروزننسی مریکایی گزارشیتهی کرد 
لت مزال او در آین "کناب مسایل نت او 
روش ورعالفی مریم درگییز جنگ را از 


یشان روزانة ود بیرن ميریزد 


هترربه منأیه پیشه 


روز وی / اه اعد نف نا ول 


یتسین وس گر مرن تن 
رک فییا متیت دبای 
تب 


باغ گذرگاههای هزآر پیج 


شون زین بزح فد ینیع 
رضم پاپ :1/۱۰/۱۹ 
ری 

با گنهن زار پیج سیسودای اش 


تفای بورخمن شین الق« بیراسای 
محور و مگ اد پرگار» ۰ نز بختلی درم 
تپ منزو دایز باس آماد اس ار یی 
سوم (زخدگني ما شریع ساله تریسنده به قلم 

وه مسسامیه هی رکه ترس فتز ر 


خر 
تیپ هه شده در پاش پلیانن لب مه سید 


مردان موسیقی سنفی ونوین یزان 


مختییاله مهییزو‌قی) استفارات رف له 
اه مق هم کوباد 


این تنب سجننونه کامایی ات از شوم ال 


رده مومیش بآ که اف آن با کت محود. 


مازفه قرویی و 


وشن ماد 


ارم دقن نویه را 
داش نز توا ۱۳ ٩‏ مه 

اسرد اجنین #خوین بو یر 
نریسانی.. ان روزها کتابی گنيدة ل مجموفنه 
اسپانابه 


«سزار وایشو» شامز 


یسی نت ده اس 
1 
دی سیت از جچسره‌های مزا وایر عمراد 
نمی میا جاليی جرث پیش گذای 
چقرما نز آمنشگوی ورن بلای و بایقو 


یا فرهتگنه ور آمریکان فانین 


هرت بیشایی1 یناه #نخارات زوشتگراا/ 


0[ 
ان کناب شرح زادگن: فردوسی: در وتو 
شانامه به زباق سیعسایی و به زوایت و دیدگاه 
لزیستده اس ز نیگن از رین کهاق هام 


بیقناتی هز تمد نهبانته سیصمان آیران بعسفب: 


مرشیخه شود 


سعو هی دو و شاد عم عیجتگدام؟ شاد هم 


گر آقر گرد با وود اینهمه سای جذث بر 


ردام شتا که عقیده دید مطا 
فا با نی دی مي‌شرد گت لته 
چراب ردشن است و الا ید خازی هم پد 


این سلوا تبرد ولین چوت پا «جود رویه جلبی 


آلط شیر نورد لام ور ناسا اتفت 


راد که راب تمد ند ی ی 


هه از 


دبا یرنه 


ود فرستادم و یر 
شده چیزی استه که میب تشه ناه هو وا 
هم بویشم 


و سه حیمال: پر 


نتفر مردم شاید بلاط 


رنه ناشناس گ ای ی وس حرظه شن؟ 
مي شا ناخدکنه ز 


و یاهب 


مکش و باسطازم نم اف 


اند و به دوسنته هم عمیپرستده می:آنم 


بچ غیانندهی خودش را تاشناس 


کر ره 


خونتن را وودرروی نویسده حمر بيکند.و 


پادام المع الط سنوی مدق 4 


هد و فاکش غافی: می‌شوف با 


۳ ۳ 
میات تویستههر گاهی مر طوعش با 


تسده فرش 


تم رای عیود عرای گینک نانوی 


کی اج و کر ود 


.له جبزی می‌نویسد قرار است. گنمی. 
اه دوحرست ادنیه و هن با 


هید قرش هن یه نگداشت ول ناگ 
تشروست #ننیه و عنتي ند شستنظرر که گنای 
برای «استستاي حلعه رفاقت» که انشا 
این کي گفتم شمة که پنیای غ ادیبان 
است فاقی در دشویه گرعوت رفایت تراهد 


او آند سالبا پیش رای دنه 


مه بو که دسعری‌داده برد امشم ما 
او ترباکی اعلراشد مولخی تبرای نمالچه بو نقیرنا 
سرفن: بشوند و آن روزط هي برلاله امد 


که آو متا اص پی؛ قمي‌شود؟ منت 


موه پوس 
زیافیر چپ خداشت: من بیدم و ری( مره 
آدنره که شامر سک و کال ادب نود 


ان -جرامیه رسجي پرهاشنت اب 


نمز وا 


نزشت و شمارة زیم و قرسادیم 


رالد و ابید تالريم و 


ییات درگت:شیست ما را ژد میم 
باه باتوی اد ول 
طرش بود بدا 
لیختعی هم روی لبپاین آقدد 
قستکيي عافره خزیی شاه فلز من 
هید ما عبر میا 


بقرنای ۷ تسیل یکی «ر تا سره ساب با 


مم یر تخوتاو شازد یگ 


زر سورد بر تضسووانته به تفر ور نز 
رقعم توت شلف که نت 


پستخاته مبا رکه یمد و ایمیسه تیاه و 


متدیرایر زد هزیها رب 


برد مرا 
هرپ «اکسپرسی» و این 
میاه اد یه اد را سوه 


شما فرس الط پاشد. و طیاله بر اس 


بت انا گر راهم که 


بان زوشن شدن قفیه حصمیم هنم با 
گرتتاری زباد که هم داعم مره 


اه مربوط به دوراخ 


بگره یس و لس که 


بران آزمایش به نه چاه منانارند بدهع به 


طفرشی کسپرس: ونم عمدایی 7 


لته جاه ما انا و ما ل واه یگ 


حمل کی مه رای داش که ستنً مان 
ی 
نکر جرا می‌توینید ۹ 


تاپتساله یی تا بقل 


موز 


ای رکه هیده اب 


کم را هم یمد کی فلا یو نود 
با هآ راهبزند؟ من* سابع که مساقرت ‏ 
اي وف هبی: ند و خاک ان دا 


1 
اد نذاشت و +س‌لوآنسدين. امین 


بت ۲ 
دمسته بجعها با بگيريم و ببددن نات برقوه 
یا شورد و وراه 
شین کشت ایشا و آلجا پونیزه اگی فرضل 


پت فیاه نشسته برد جرا هی ماشین ین 


او 


که ان رومرو ميامد 


هزم بو 
باق تبوقه عمج با 


بر فیات‌مایی که 


0 


اه معقرزم لصلي یر 
یک 


نو تیستگ پلگه اجاسی کسی. 


و 


ی سرا تاد مت 


و ات هو اش 


نیو ز ای 


توش سر رن 


بآ هی تفن له 
یفن دنت زد عفن مزر 
تن اتید ماب را کی 


خاضنلذ افتاذ ‏ بمی 


تا توا شاین فلت فان اون 


جیرهاین 


د تین له ری 
تنل نله قبد زایگانی شوه 
او ای منز 
تساه آمن مرخ شترنه بجر 
وزته فنکران نم 


قافن دی یسیون در لا ور 


و 


یی سوت 


و 
کی تشد ریز 


ماقرا وبا مقلیت .ره که رالاس او مره رال هروه 


مرب ام شردع ز تراد با مرو ون 


پا ان ی 


تست مه تایه وه کل 


موه سیر ۳ 


مساق نیزنب ی 


تفتور ای گر بو من 


مقعی توا نو ما 


نز هم یت کل ممتعدوز ود 


نون تفا آمبان که گرد اهنت 


ی 


نید کار تدای ده آقاین 


خل دزنجی‌های حفگي‌ دی شخ هه 


[0 


هی درم تفر اي یراد رز 
وه کی وه رز 


آفق 


شوه از 
سا زر 


رب توا زک نطاب یه شا میرادن 


و کی رکه ایشا اف مه که 


فان تین که یر یواست 


فیروزق یر و بیش 1 تلو با اقلا داز 


ند و که 


مر و ان ون 
گر و مر کنیا 
تقد 


ییا ترا ارو هون 


ان 


ی وم ند ی از 


و یه یره اب هرق ایض دیاین مخ ول 


1 


نی‌بختین: و 


0 


کش نز افیف گرم این شاوی موز ارف 
اف 


ِ 


1 


۳ 


شوافیوه فافش مرلا سلان مارگ 


ای تباقال 1 


پورششن وه 


در جک 


مق ید ول زنل وافز تیان 


سین 


ری شود رفن 


بان که درگ ناخ بای 
نت ری فا 
ی زان نام نا 


سس یج نا 


گروون 2 


دارگ رخا هنز الجنراین زودت راز 
بو یدنه ار نع میراد هرد 


و 


ایام چیه هسن فزنوی وق تأیه 


امامت دز تزتوآمت هو تلا 


1 
بکن هم هسیک راز دورو 
سین امه کرد 


را اه و 


ما هس 


۹ 


تیه شروی: زاره 


0 


شکل رز ارم و مه 


ان مواننز هنیهه نی زو 


یی وود نا اس 


هه نی وان ات که تضیون ادن 


سم ای وه مت ان خی 


و 


رنب نو امخد ید تاد 


ری 
[ 


مر ور تن 


کر وردگیره 


ریق ای 
استاه ورن گنه که خفن رف دانشگاه) ج 
هریس مشاه راصغاهای سیم کین مقیل 
ین پزدانت ‏ امین بخنورت: 


ت و از تزع تیک 


ماع نی توق ها 
پرفاری من‌شنزده آزن ان 


کی دید آمیم 


مر خیلتان یی نو کرو اه 


وق ناونع ون 


داجیا برس 


رگ بز دار ات متصورنته یی 


و جندی وارة آذزیات نروو. دک مرداسقانه 
ام دز 

سیاسی دای دانشگافنین 

نفک 


تیه پهر شرا 
آن لها از 


تفت فا 


با ند بر تاجن دیون 


۳ 


روز فاستفق 


تن نز 


بش و لبم - مورد نقع و بررسی اعاشیهنه 
ترش گرفت کي نه جصورنتبدی و 
غلمي. شاد وان فلا در :گر را 
بای راب ان یکین و رین 
ای 


خزتب‌امپنن از فوپاشی زو ایغ از 
موس دز آين چند ساله اخیز که میران 


لت تایه ماه نگ هنن ماد 


وت وه مر شنکییور مسورعشی. پن مایا 
تدای رو یه افزایشی استه (و.دیز بد ق. 
تاهپیرت ب ور سل سومی‌هاي.) نت 
زنل آدبی» وسفنت فوقالمادضری بد عفر 
آرفته ات ولی! وفی مسق پسیا, ضهور 
اساسی این است. کذ #غلنب کسام که 
تقد برد در مت آدین نا زا دادن ما 
هیچ نوج انللاعات کلاسیک و آ"تادمیک از 
تقد آهبی4 نهر بنکه مر الا حاشن نقد 
آعین ما مس عقاند و سلبتههای شخن "نود 
در دفاع پا زد کنی وا نوشعهای کردذاند 
تشد ادبی» تب اس 

زاسوایي کار شاعز با فویسنده را تخایلو 
بررسی کته ند زحال یله مي‌بيتيم تدای 
ترشته می‌شرد که قبل از تحلیل و بزرسی در 
فقولا بسیار سم فوقه اول نزدنه پا اضر و 
کل و شتقل 


یه دجم و- جاور ورن و زد 


ید «فرچیز 


ی گر اون بعد هم سر و هی 


وا درازن میگتنه, گنای نا این چتین دور 
آدیی وجو داش اس ان که «قذ دی 
نشد؟ ناه خیلی عم که زرنگ باشد ز 
بخرامد گریزی به صحرای کربقا پزعذ یماما 
ج اقا ی صعالی را تحامل و بریسی ف نکن 


زار هنت رال 


لفق سم اگربخرافط ود شافز نا 
دنه را ند کنده اد شمر و توس 


زمان آل شمز ب نوگغط رنقد کند.نه خود 


شاطریا تست راد له ان میانش- 
پررقسون وا بزگ م وین جر 
یدیا پنشو روج غصر خود آق پده:ه 


تگریسته و سپس .فضاواته گردم- این تعری: 
زا بمراحعی:می‌تواتیغ در موزد «قد اهبی» 
تما حاضر فم تمعيم ندیم 

حرقه آر ایتک ما تینگون دما بر 


خر ند نیمه این کنامه لس با بان 


یا قر چیز فیگری را که دار نقد.ت‌شزد 
استذفزم آنه محعوای آن:مناتار له زبانا 
آنه مکتن آن دیق آن بطرح و اتوطهه آن 


گروون ار 


خلاضد تیه فولی قرف شنت و تاو تس 


یگ آلز آدبي یدنق آنانی داشتد باشند 
کدام ات وه پوده اس کی ور 
تکار کنجاستتاه هم شود آن نزینمنده وهم 
یگن چراشد. آ تقاط فسفه را از 


کی ی ود .رین نت 


دریگن 


کنة ونقد ادبیة در ایران صحته روبأرويی 


یلا و پپرسها و پرشوردما و زیروو 


تناها لاسرعه و اسحتموق ادبی 
ره 

پی‌موشماله مبرشاتهه نگودد: شگگرذایی و 

چپش‌های فراروندد در ممسیه دنه ون 


نی داشت, 


نا تفای 


عر آذر تفیسی که پا برضوردی 
نیمه دقینل, تلاسیگ .و «ببی‌قوشانه 
مان ترشته شده اسث نارهم کنو 
ازابنشکه دریارف فرسزاد (شسسی ز 
دیاش ). حرفه زیاد می‌نوان ند نقه. 
او راهم اسان کبرفه اسث و هم بسیازز 
متیکل۰ ۰ فاد شاید میرن شاجیر 
معاسزفرات باه هبار باه 


راز ادب مماصر رن اد ب- وجد 
رز اه ار تزا در نب مناض زان در 


دریافت خاضیتین 


زه به شنم قارسی است. ای 


با من ره او 
حرف مین دز اب نزشحه گر جنهره شترا 
فرعزاد فراتر تنی‌رزذ تچیرهای گذ از عخستین 
رم آخرین شازها در عین سقظعویتی 
تس وی ار مد وروی 
۳ 
از به یج تیسن که نقد متفه تا 
زچهره باهن شمرعهشاهر که بهعقیده؟ 
جقذ و آنریدش ت 


تاره کار فارسی در 
آن نن ات ) فا مد 

در خاتم ید یت این عبات را یز 
د کحر علیی شیستنی در یکنن از کنابمایش یه 
تغل از کی (که اکمون تام لو نه 
تام آن تخمیر! مخاطر فلرم) گنه استا 
پیزرم: رم نوشهه‌اي, منت قطمه فازی است: 
که زیر: چکشی فگر و سندانا هن خرائنده 
هکل گرد 

با همه ایب هناوید 
6 گزدرن شماره ۲ آفای متصور کرشان 
رشق انستتوسترام بهآزامی بان ز اندیشد 


ارت 


زهرمرالب اهمشن از,ر(متیت» فی "که 


امد توسلی 


گرفون و خوانند گا 


فزنت عزیز آغ مسنمزضا فروبین ناد 
ترسیه شنا در مورد اختصاسی فان 
آز منجلة به تقداو گفشگو پیرآمون سیعما در 
اف دود 3 
سور گار عیشت احریریه قرثر گوفته 
تطرجش .را دن شعارههای آتی ملاح شرامید 
فربرد. 


فان عفیرضنا نی زرا 
فا متقالب خود را با خط طوانایزی. 


آیسان ارسال قرمایید. از تما فنلی ذقط 


امضاین شتا خرآنا پد 


تفای پکنسنه اضخهاین 

همان‌طور که شیا اشار دافشاید یا 
نازيم که در تیه گردون وارد عباعت 
منباسی, شونم و فرجیح مي‌دهیزه این نیز دز 
نشریاتی با مت سیاسی جتد. ضماً 


لس خوطنویسنی شماء مقر از پات با 
دنت گرده نزده 


اقا نخنذرضا مورف هرا 

شا مارا بهپاستذاری اقجزشت اس 
و عدر» و دور جسننن از «خلقه رفاقت‌ما زا 
قدرت‌هاین کلانه و لاجر تزا و نار 
تفای اشنم رون گفهای: ما نامر 


3 


دزست عرینز دانشو آقاه و قلسفی 
زتهرات). 

سین کر از لفات ز رآهت‌یبران شا 
باطلاع می‌رسانيم له مي آبتد نزدیگ برایر 
اتراکنء دانشجریان نسپپلات ویژءای را مقر 


و ده 


از لام توا 


آقای سعید صفیان .(نیراز و 
گزدون برای: چاید 


ار اوزشمتد هیخ 
ال نیسته سی یهلا شا 
ده آن توزد ما باشده ما بر 
تخوافینم ره که جواتان اقووژ خسن 
رید گنه ماندا فا متس ورهار 
را شنا رنه هل | قمم شپردی 
گر تابل حت آن .را دزن گردوت 


خرافید خواتد. 


آفاعه روزبه کمائی منزوستاتی: دار 
عا پرطلاف نلر نبا نعظایم: ک.زکفذان 


را آن سایق تزا تارینی و مردمان یدز 


پانهنگه « گوش؟ فرانیش شدة ایرات»: 
چوته نرشعه بردید کذ نتط دو کلام پاسخ. 
می‌عرامیند .نیز آدز نبزایه نو دو دز کلام 


ملد کی 


عزهن: ف یکنیم. 5 


دوست جوان آفای نفد جوا اغبرآبافت 
(لیرازه 

شمره فطنم: ادییات یز از یگ کلام نطمز: 
ماحسل مکاشفه‌ای است دروتی که تقط به 
شرط اشعمرار در تطادته و کار:.یازتاب: 
رون تخد اقت ور اي رادی ب 
«مفز: گلوتر» بودن. ععابی ندارد. 
برای: مقیت و ذنیایی به مرقنیت غذرد 


۳9 
ی 
9 
4 
۹ 

3 

13 

3 

۳0 


گوجون برد 


نز چم کید موتن 


آقای محنععلی آفامیرزانی (نرانع 
کات دز یکی آز رززهای 


هقت یه دور «رگرذوتاا تدگن. بگاریده 


و 


ماب ما ز دای شتا یزان 
رده کز انز دراه شک ارو سس 


قلانرضا بلگورکن ژرشتا): دیفعنود 
ننتهتوفی (عنبزان) - غلانعبانن شنامدی 
آزیندرعیاسن) - احمد سمیدزاده 
یروت کلی رتبات] ساعلی رریتی زکزع) 
- شیاه دی آطاجتازی) انم متجیننق 
زگ ستتفی شنزعی‌نوز(؟) نتدضتا 
خبذرزاده [تبران) فاد ذزبانی (تبران) 
دغلیزضا عبر ژنشمد) ند فرشید سرافراز 
(قزوین) - تطترت فستین (تپران) - 
هست‌انده نیرزایی ژضرمآیاد) - فاد 
خفرگتده [عبراد) - کازه بیمن یزان ) .. 
امیر نیک‌سپر فنوشتر) - یبزز نختیار 
(امسشپبان) - ناسر اصفتری (رشت) - 
دارموف: رهنیت (فنهران) فراد سفری 
زنشیه) خایض فرامرزی ( کرخ).قانم 
رشنیلی: ار - اپوالسیشین سای 


هراگن تهیه بررنامه‌ها. 


داستانی مستتنن 
به‌صورت فیلم و ویدئو 


اخ اه نبعسم 


نچه‌سوی ( گچساران) - فوزین پوراعظم 
(تهران).. مجتبی حبیبی لرتهزآن) ‏ احبد: 
رحي‌خافی. شب کرد) - خقا هیر زثبرات) 
- تاصن اجت‌ود (بوشتر 1 -ارقنا اکبرق 
(مبرات - ححمط عقزتزادد ساسا (هبراه. 
اقباف مشغری. [نبران)- مضه طربارین 


سپدیرا موشتوی: وامهان) با 


شبره رافی ژنپران) -ش..پ ادا - 
مسمزد. یپتام ( کترمات) - اقسنون ضیدالی. 
زپوشیر) - علی معمدیابیی (یزد) - سید 
غزیاری (خرمشمز) «,ریاخی شب زکزد) ‏ 
لب منروش (نستنعنج) سم ام :شپمیوی: 
(تبران) - توق متستافی (نتدع) سبع: 
د (تپران) - حعید علیاکبرزاده نوی 
(تنهزانة) سم کاشانی مدای (قپترآن) - 
شیور پونان (اصضوان) د ستیدسحما 
جفر کین (بوشیر) ب مجد ‏ خشنو (قزوین) 
- محمداسین آسایش نبران) - هلی‌اضئن 
"گیانپرور (تهوان) - عبدالمالخ پاک (پدر 
ش رکسن) 
ولی‌زادة 


(تهران) - جلاه سسیفی (تبران) - 


سمود انيعي (اهواز) + بیع 
یسکن) - غظیم رشوفنی‌لفاذ 


منصرری: (بوشتهی) -پرویز رضانن (تبرآن) 
-ع.آرا (ضیتواز) -عصلسی پبژذانین 
تسف آاد) - رای باس (برازجا) 


آسیاه‌انا فیلم 


اتین صننتین؛ ورزشی: آ موی 


۱ 
ادا 


طراعی آرمه بوزشوره کانال وگ : کارنت ویزیا پوسبز 
زنگن و سیادوسفید 


لته هلنج ۷6 زنترن 9۲ ۱ (ص‌نا» 


رز ید نزو خمازه باه 


صضحه شعتوشین 


